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تدفين رانتى
در مراسم خاكسپارى مرحوم تاج الدين كه 
هفته گذشته در سانحه رانندگى درگذشت، 
خانواده هاى شــهداى اصفهان، در اعتراض 
به تدفين وى در گلســتان شهدا، تجمعى 
اعتراض آميز برگزار كردند كه در آخر منجر 
به هتك حرمت به مادران شــهدا و كتك 
خوردن خانواده شــهدا شد! دليل اعتراض 

مادران و فرزندان شــهدا اين بود كه چندى قبل اجازه  تدفين مادر سه شهيد 
و پدر شــهيد خرازى در كنار فرزندانشان داده نشد. كاربران فضاى مجازى هم 
در پى هتك حرمت به خانواده شهدا و تدفين مرحوم تاج الدين كه به دستور 
يكى از مسئولان در گلزار شهداى اصفهان انجام شد، با هشتگ #تدفين_رانتى 
نســبت به اين اقدام بى ســابقه اعتراض كردند. يكى از كاربــران در اين باره 
نوشــت:«نمى ذارن پاسدارى كه توى ماموريت بوده و تصادف كرده تو گلستان 
شهداى اصفهان دفن بشه اما مرحوم تاج الدين با دستور مسئول دولتى اونجا 
دفن مى شه». يكى ديگر از كاربران نوشت:« يادمه جانبازى كه بر اثر موج انفجار 
توى جبهه موجى شده بود و شيميايى هم بود، بعد از جنگ وقتى به شهادت 

رسيد افرادى مانع شدن كه تو گلزار شهدا دفن بشه!»

موج سوارى روى زلزله
زلزله چند روز پيش كرمانشــاه سبب شد 
تا ضد انقلاب با موج سوارى روى اين خبر، 
طبق معمول پاى ســپاه را وسط بكشد و 
ادعا كنند آزمايش هاى هســته اى ســپاه 
در اعماق زمين ســبب شده تا لرزش هاى 
پرقدرت در مناطقى از اســتان كرمانشاه 
به وقــوع بپيوندد! حســين دليريان دبير 

سرويس دفاعى خبرگزارى تسنيم در رشته توييتى دراين باره نوشت: «آزمايش 
سلاح هاى اتمى پس يا پيش لرزه ندارد و زمين لرزه حاصل از اين گونه انفجارات 
تنها يك مرتبه رخ مى دهد اما زمين لرزه هاى طبيعى تا روزها پس از وقوع زلزله 
اصلى با پس لرزه هاى متعدد همراه هســتند. زلزله سال پيش كرمانشاه، 410 
پس لرزه و زلزله امســال حدود 100 پس لرزه داشــته است. بيشترين عمقى 
كه مى توان يك ســلاح اتمى را در آن مــورد آزمايش قرارداد،عمق چند صد 
مترى زمين اســت. زمين لرزه اى كه سال گذشته دركرمانشاه رخ داد در عمق 
18كيلومترى و زمين لرزه يكشنبه هفته جارى نيز در عمق 7كيلومترى زمين 
رخ داده اند. متاسفانه مردم در حوزه هاى عمليات روانى و سواد رسانه اى، دانش 
كمى دارند و دشمن از همين نقص براى پيشبرد اهداف خود استفاده مى كند».

كاسبان تلگرام
نشريه آمريكايى فارين پاليسى در گزارشى 
انتشار گسترده اخبار دروغ توسط پيام رسان 
تلگرام را عامل اصلى كاهش ارزش پول ملى 
ايران معرفى كرد. كاربران فضاى مجازى با 
هشتگ #كاسبان_تلگرام خواستار برخورد 
با اين ســودجويان اينترنتى و كسانى كه 
با انتشــار اخبار دروغ و شايعات در فضاى 

مجازى جامعه را ملتهب مى كنند شدند. توييت هاى منتشر شده توسط كاربران 
را مى خوانيد: «روزى كه از مخالفت با تلگرام دوقطبى مى ساختند فكرش را هم 
نمى كردند كانال هاى زير مجموعه جوانى كه هنوز مليتش دقيقاً مشخص نشده 
بازار كشورى به بزرگى ايران را در چنبره خود بگيرند و فرصتى براى سوءاستفاده 
دست هاى پشت پرده بازار ارز دست و پا كنند... كارى كه دروغ هاى تلگرامى با 

اقتصاد ايران كرد رو عربستان با خاشقچى نكرد!»
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 پديده - سپاهان؛ جدال براى قهرمانى

فينال نيم فصل 
در نصف جهان  

دكتر« مجيد شهريارى» 8 آذر ماه 1389 به شهادت رسيد

هم خودسازى
 هم غنى سازى 

روايت وسايل گرمايشى خانه ها كه از دهه ها پيش 
براى ايرانى ها خاطره ساز بوده اند

نوستالژى هاى گرم

15
سيما و سينما

دو روايت از ديدار برنامه سازان صدا و سيما با رهبر انقلاب

اولويت: سريال سازى 
براى هويت ملى

 «سلما مصرى» بازيگر سورى فيلم به ياد ماندنى «بازمانده» در حاشيه جشنواره بين المللى فيلم مقاومت:

آزادسازى فلسطين آرزوى قلبى همة ماست

حامد كمالى: اينســتاگرام و توييتر پرُشــده از  مجازآباد
تصاوير فروشگاه هاى زنجيره اى آمريكايى كه مردم 
داخل آن دارند بــراى خريد يك تلويزيون، لباس 
يا هرچيز ديگرى از ســر و كول هم بالا مى روند با 
مشت و لگد از خجالت هم در مى آيند و فرهنگشان 
را به همه دنيا نشــان مى دهند. به قول قديمى ها 
انگار از قحطى فــرار كرده اند كه اين طور مغول وار 
به همه چيــز حمله و به هيچ كس رحم نمى كنند. 
اين اتفــاق، كه براى آن ها عادى و براى ما عجيب 
و غريب است، در آخرين پنجشنبه ماه نوامبر رخ 
مى دهد و اسمش را گذاشته اند جمعه سياه. روزى 
كه حالا فقط مخصوص آمريكايى ها نيســت و دو 
سه سالى مى شود كه به لطف برخى فروشگاه هاى 
اينترنتى، به فرهنگ ماهم راه پيدا كرده، درحالى 

كه هيچ وجه مشتركى با ما ندارد.

سياهى يك هرج و مرج تمام معنا
هنوز سر نام گذارى آخرين پنجشنبه ماه نوامبر به نام 
جمعه سياه، بين فرنگى ها اختلاف است و خودشان 
هم خيلى درست و درمان در جريان ماجرا نيستند؛ 
براى همين شروع كرده اند به داستان سرايى درباره 

اينكه چرا اين روز جمعه سياه است.
اولين بار نشريه «مديريت و نگه دارى كارخانه» در 
ســال1951 از عبارت «جمعه سياه» استفاده كرد. 
تعطيلى عيد شــكرگزارى، چهارمين پنجشنبه از 
ماه نوامبر اســت و به طور طبيعى روزهاى شنبه 
و يكشــنبه هم به عنوان روزهــاى آخر هفته در 
تقويم ميلادى، تعطيل هســتند. اين وسط، يك 
روز جمعه باقى مى ماند كه «بين التعطيلين» است 
و بايد تعطيل اعلام شود. كارگران آمريكايى عادت 
داشتند كه اين روز جمعه را سركار نيايند تا از چهار 

روز تعطيلى پشت سر هم لذت ببرند. 
در همان ســال ها، نيروى پليــس در فيلادلفيا و 
راچستر براى اشاره به جمعه بعد از عيد شكرگزارى 
و شلوغى و ترافيك شديد اين روز، از عبارت جمعه 
سياه استفاده كردند. به خاطر هرج و مرج و شلوغى 
غيرقابل كنترل اســم اين روز شد جمعه سياه كه 
احتمالاً همين معنى تا امروز هم براى اشــاره به 
شلوغى اين روز و زد و خوردهاى درون فروشگاهى 
مورد اســتفاده قرار مى گيرد؛ البته جمعه سياه در 
تاريخ آمريكا هم ريشــه دارد و كلاً به رويدادهاى 
بدشــگون صفت ســياه اضافه مى كننــد تا عمق 
فاجعه را نشان بدهند. مثلاً پس از جنگ هاى لغو 
برده دارى ايالت هاى شكست خورده جنوبى، مورد 
بازسازى ايالت هاى شمالى پيروز قرار گرفتند. دو 
تن از زمين خواران آن دوره انحصار موقت طلا را به 
دست گرفتند و سود كلانى كردند دولت وقت كه 
به موقع متوجه اين سوءاستفاده نشد، حجم طلاى 
بالايى را روانه بازار كرد تا قيمت از دست رفته ثابت 
شود. اما در نهايت، زندگى بسيارى ويران شد، و از 

آن روز به نام جمعه سياه ياد مى شود.

خريد سال نو، بحران ملى آمريكا
خريد قبل از ســال نو براى مردم ينگه دنيا، يك 
سنت اســت و اگر اين كار را نكنند، انگار گناهى 
نابخشودنى مرتكب شده اند. اما سال هاى سال است 
كه اين خريد آغاز ســال نو بــراى دولت و پليس 
آمريكا، به يك بحران ملى تبديل شده و نمى دانند 

كه چطور آن را مديريت كنند. چون هرســال در 
اين بــازه وال مارت و آمازون بقيه فروشــگاه هاى 
بــزرگ آمريكايــى، تخفيف هاى ســنگينى براى 
كالاهايشــان مى گذارند و همين باعث مى شــود 
كه مردم از پنجشــنبه شــب تا جمعه صبح كه 
مغازه ها باز مى شود، در آن سرماى استخوان سوز، 
جلوى فروشگاه ها صف بكشند و وقتى كه درها باز 

مى شود، به معناى واقعى كلمه به سمت كالاها و 
بقيه مردم و كارمندان حمله ور شوند كه مثلاً يك 

تلويزيون را با 50درصد تخفيف بخرند. 

كشته هاى خريد وحشيانه آخرسال
جمعه سياه هرســال در آمريكا كشته مى دهد. اگر 
جايى اين عبارت به چشــمتان خورد، در راست و 

درست بودنش هيچ شــكى به خودتان راه ندهيد. 
با وجود اينكه هرســال در آمريكا برخى فروشگاه ها 
تخفيف هايشــان را زودتر از آخرين پنجشنبه ماه 
نوامبر آغاز مى كنند، بخشــى از مــردم را به خريد 
اينترنتى سوق داده اند و حتى در برخى مناسبت هاى 
ديگر تقويم ميلادى همان ميزان تخفيف جمعه سياه 
را اعمال مى كنند، باز مردم ترجيح مى دهند كه به 

فروشگاه هاى فيزيكى مراجعه كنند و از سر و كول 
هم بالا بروند و آسيب ببينند. 

آمار كشــته و مجروح هاى جمعه ســياه به قدرى 
براى آمريكايى ها مهم شــده و به زعم خودشــان 
زياد است كه يك مؤسســه پيدا شده و براى اين 
ماجرا يك وب سايت درست كرده است. وب سايتى 
كه كارش جمع آورى آمار آسيب ديده هاى اين روز 
از خبرگزارى هاى مختلف است و در لحظه به روز 
مى شود. براساس آخرين چيزى كه در اين سايت 
اعلام شده، جمعه سياه تا امروز 12 كشته داشته و 

117 زخمى. 
اما بد نيســت كه به برخى از معروف ترين حوادث 
جمعه سياه نگاهى بندازيم: سال 2010 در فروشگاه 
زنجيره اى وال مارت درگيرى هاى خريداران منجر 

به 10 كشته و 111 مصدوم مى شود.
بدترين جمعه سياه هم مربوط به سال 2008 است 
كه يك نگهبان فروشگاه وال مارت با وجود قد 195 
سانتى و وزن 122 كيلويى در زير پاى هجوم بيش 
از 2000 نفر به دليل خفگى جان سپرد و يك زن 

حامله نيز صدمه جدى ديد. 
در ســال 2010 هجوم مردم در ســاعت 5 صبح 
چاره اى براى خــروج اضطــرارى كارمندان يك 

فروشگاه زنجيره اى نگذاشت.
در ســال 2011 زنى در فروشگاه وال مارت براى 
خريد يك دستگاه wii به سمت جمعيت اسپرى 

فلفل پاشيد.
در ســال 2012 در بيرون فروشــگاه وال مارت به 
دليل درگيرى براى جاى پارك دو نفر به همديگر 

شليك كردند.
در ســال 2016 سه نفر در شــهر هاى ايالت هاى 
تنسى، نيوجرسى و نوادا مورد شليك قرار گرفتند 

كه يكى از آنان فوت كرد.
در ســال 2017 پنج نفر از اهالــى آلاباما در طى 

درگيرى زخمى شدند.

ما اينجا داريم مى ميريم!
روى ديگــر ســكه جمعــه ســياه، كارمنــدان 
فروشــگاه هاى زنجيره اى در آمريكا هســتند كه 
هرسال به خاطر شرايط ظالمانه  اى كه كارفرماها 
در اين روز برآن ها تحميل مى كنند و آسيب هاى 
جدى اى كه مى بينند، هرســال دست به اعتراض 
مى زنند. حرف اصلى شــان شرايط طاقت فرساى 
كارى شــان در ايــن روز اســت و خطراتــى كه 
تهديدشــان مى كنند، از برق گرفتگى و بى هوشى 
گرفته تا شكستگى استخوان و مشكلات مربوط 
به باردارى و ســقط جنين. امسال صدها كارگر 
شــركت آمازون كــه در انبارهاى آمــازون كار 
مى كردند، يك اعتصاب سراســرى و 24 ساعته 
را برنامه ريزى كردند تا اعتراضشــان را نسبت به 
شرايط كارى سخت و غير انسانى انبارهاى آمازون 
در روز جمعه سياه نشان بدهند؛ البته معترضان 
اعلام كردند كه به دنبال اخلال در جمعه ســياه 
يا اغتشاش نيســتند، بلكه تنها هدفشان آگاهى 
بخشى و آگاهى و صحبت در مورد ايمنى كاركنان 
است. بد نيست بدانيد كه طى سه سال گذشته در 
روزهاى جمعه سياه آمبولانس ها 600 بار به 14 
انبار آمازون فراخوانده شدند تا كارگران بى هوش 

و از پا افتاده را به بيمارستان برسانند.

ماجراى «جمعه سياه» آمريكا و فيلم هايى كه از درگيرى هاى آن منتشر مى شود، چيست؟

خريدن درحد مرگ!

بعيد به نظر مى رسد پس از اين همه سال، سايت هاى مختلف، روزنامه ها، صدا و 
سيما و... حرف ناگفته اى درباره زندگى و شهادت «مجيد شهريارى» باقى گذاشته 
باشند. بنابراين گزارش امروز مدعى نيست كه حتماً حرف و سخن خيلى تازه اى 
را درباره زندگى و فعاليت هاى او پيش روى شــما مى گذارد. ما ســعى مى كنيم 
حرف هاى كمتر گفته شــده آن هايى كه «شهريارى» را از نزديك شناخته و با او 
زندگــى و همكارى كرده اند، اينجا واگويه كنيم و شــما هم مطلب امروز را اداى 
دين به دانشــمند بزرگوارى بدانيد كه سبك زندگى و شهادتش بهترين گواه بر 
مظلوميت دانشمندان ايرانى و همچنين مظلوميت دانش هسته اى كشورمان است.  
«شبيه سازهاى نوترونى، اندازه گيرى تابش هاى هسته اى و دسترسى به نرم افزارهاى 
محاسبات شبيه سازى هسته اى» از جمله مباحث و كارهايى به حساب مى آمدند 
كه دشمن خيلى به آن ها حساس بود و براى رصد پيشرفت هاى هسته اى ايران 
روى همين موارد زوم كرده بود. شهيد «شهريارى» هم اين را مى دانست و دقيقاً در 
همين زمينه ها تا جايى كه توانست تحقيق 
و كار كرد. اين ها را ســال پيش يكى 
از همكاران و دوســتانش كه البته 
نخواست و نبايد نامش فاش شود 
به «تســنيم» گفت. او اضافه كرد: 
«هيچ وقت براى سفرهاى خارجى 
دلش غش نمى رفت! بارها از طرف 
كشورهاى خارجى براى شركت در 
كنفرانس هاى علمى دعوت شــد اما 
تنها مسافرت هاى خارجى اش سفر كربلا، 
مكــه و... بود. نه تنها خودش در زمينه هاى 
مهم و حساس شبيه سازى هاى نوترونى 
و... كار كــرد، بلكه در اين زمينه 
دانشجويان دوره دكترى 

را تربيت كرد و...

گفت و گوى قدس با مهدى قزلى به بهانه رأى گيرى عمومى در بخش ويژه يازدهمين جايزه جلال

جايزه خوانندگان 
14به آتيه داستان ايرانى

درست بودنش هيچ شــكى به خودتان راه ندهيد. مى شود، به معناى واقعى كلمه به سمت كالاها و كه چطور آن را مديريت كنند. چون هرســال در 

حاشيه

حالا يكى دو سالى هست كه بعد از ولنتاين و هالووين، پاى جمعه سياه 
هم به فرهنگ ما بازشــده است. آن هم به لطف برخى فروشگاه هاى 
معروف اينترنتى. درحالى كه اين روز هيچ ســنخيتى و ربطى با ما و 
فرهنگ خريد و فروشمان ندارد. اين فروشگاه ها درست چند روز قبل 
از اولين جمعه ماه آذر، فضاى مجازى را از تبليغاتشان پرُ مى كنند كه 
قرار است در آن روز فلان كالا، فلان قدر تخفيف بخورد. تخفيفى كه 
در مقايسه با فروشگاه آمازون و وال مارت تقريباً هيچ به حساب مى آيد. 
همين تبليغ هاى پرشمار كه هر لحظه در اينستاگرام و بقيه شبكه هاى 
اجتماعى جلوى چشم مخاطب ظاهر مى شود، نياز كاذب به خريد را 
در او بالا مى برد و ناخواسته سر از فروشگاه هاى اينترنتى درمى آورد و 
تا به خودش مى آيد، مى بيند چند صدهزارتومان كالا خريد كرده كه 
به هيچ كدامشان نيازى ندارد. حتى گاهى اوقات برخى از اين سايت ها، 
قبل از جمعه سياه قيمت كالا را چندبرابر بيشتر مى كنند و روز موعود 
به اسم تخفيف، آن كالا را يا به قيمت ثابت يا با مبلغى بيشتر به خريدار 

بخت برگشته مى فروشند. 
اين را بگذاريد كنار مشــكلاتى كه به واسطه اين خريدها براى مردم 
درست مى شود. بعد از خريد تلفن هاى فروشگاه  اينترنتى به صورت 

كاملاً خودجوش قطع مى شود و كسى جواب نمى دهد. يا بعد از يكى 
دو هفته مى گويند كه نتوانسته اند كالاى مورد نظر را تأمين كنند و 
پولتان را يكى دوماه ديگر برمى گردانند و البته كه سود آن همه پول به 
جيب آن ها مى رود. احتمالاً به صورت سهوى چيزى كه برايتان ارسال 
مى شود، با آن كالايى كه در ســايت ديده  و توضيحاتى در موردش 
خوانده ايد زمين تا آســمان فرق مى كند و هزار و يك مشكل ريز و 
درشت ديگر كه نوشــتنش از حوصله خارج است و به قول معروف 
مثنوى هفتاد من كاغذ مى شود و معلوم نيست كه نهادهاى نظارتى 
اين وسط كجا هستند كه به داد مردم برسند و نگذارند اين فرهنگ 
غلط بيش از اين ها دامنمان را بگيرد و ريشه بدواند و يك عده سودجو 

از اين فرصت بهره ببرند و جيب ملت را خالى كنند. 
هشتگ جمعه سياه، امسال يكى از ترندهاى فضاى مجازى بود و همه 
متفق القول به تقبيح اين ماجرا در ايران پرداختند. متنى هم كه بيشتر 
از همه دست به دست چرخيد و منتشر شد اين بود: من عاشق اون 
مغازه دارى هستم كه نزديك عيد نوروز جنس هايش را دوبرابر مى كنه، 
اما آخرين جمعه ماه نوامبر كه به ما هيچ  ربطى نداره، ميزنه تخفيف 

ويژه! شما جيب مارو نزن، تخفيف پيشكش!»

باور كنيد «جمعه سياه» هيچ ربطى به ما ندارد
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همين زمينه ها تا جايى كه توانست تحقيق 
و كار كرد. اين ها را ســال پيش يكى 
از همكاران و دوســتانش كه البته 
نخواست و نبايد نامش فاش شود 
به «تســنيم» گفت. او اضافه كرد: 
«هيچ وقت براى سفرهاى خارجى 
دلش غش نمى رفت! بارها از طرف 
كشورهاى خارجى براى شركت در 
كنفرانس هاى علمى دعوت شــد اما 
تنها مسافرت هاى خارجى اش سفر كربلا، 
مكــه و... بود. نه تنها خودش در زمينه هاى 
مهم و حساس شبيه سازى هاى نوترونى 
و... كار كــرد، بلكه در اين زمينه 
دانشجويان دوره دكترى 

را تربيت كرد و...

 «سلما مصرى» بازيگر سورى فيلم به ياد ماندنى «بازمانده» در حاشيه جشنواره بين المللى فيلم مقاومت: «سلما مصرى» بازيگر سورى فيلم به ياد ماندنى «بازمانده» در حاشيه جشنواره بين المللى فيلم مقاومت: «سلما مصرى» بازيگر سورى فيلم به ياد ماندنى «بازمانده» در حاشيه جشنواره بين المللى فيلم مقاومت: «سلما مصرى» بازيگر سورى فيلم به ياد ماندنى «بازمانده» در حاشيه جشنواره بين المللى فيلم مقاومت: «سلما مصرى» بازيگر سورى فيلم به ياد ماندنى «بازمانده» در حاشيه جشنواره بين المللى فيلم مقاومت: «سلما مصرى» بازيگر سورى فيلم به ياد ماندنى «بازمانده» در حاشيه جشنواره بين المللى فيلم مقاومت: «سلما مصرى» بازيگر سورى فيلم به ياد ماندنى «بازمانده» در حاشيه جشنواره بين المللى فيلم مقاومت:
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مردم

پيشنهاد سفر

كوتاه درباره «ابيانه» اصفهان كه يكى
 از خاص ترين روستاهاى ايران است

پررنگ و لعاب
طبيعت حال خيلى ها را خوب مى كند، اما يكى از چيزهايى كه نمى توان 
در سفر آن را ناديده گرفت، گشت وگذار و اقامت چند روزه در روستا و آشنا 
شدن با مردم آنجا و شيوه زندگى شان است. ابيانه يكى از اين روستاهاست 
كه آدم دلش نمى خواهد از آن بيرون برود؛ روستايى توريستى كه مردمش 
بيشتر از در و ديوار و بناهاى تاريخى اش تاريخى اند و اصلا چهره توريستى 
ابيانه با حضور آن ها معنا پيدا مى كند. شايد بارها و بارها از خود پرسيده ايد 
چگونه مى شــود كه مردمى هنوز بعد از گذشت سال ها سنت هايشان را 
تا حد زيادى حفظ كرده باشــند، با پوشــش سنتى شان ظاهر شوند و 
حرف هاى زيادى از فرهنگ غنى شان داشته باشند. اصلا شغل مردم ابيانه 
چيست و چگونه امرار معاش مى كنند؟ لباس هاى مردم ابيانه چطور؟ آيا 

اين رنگ و لعاب داستان خاصى دارد؟ 

 به استناد آمار
براساس سرشمارى در سال 1390، جمعيت ابيانه 294 نفر در قالب 173 
خانوار بوده، اما در ســال 95 اين آمار به 301 نفر (147 خانوار) رســيده 
اســت. كوهستانى بودن منطقه و دور بودن مردم آن از مراكز پرجمعيت 
و راه هاى ارتباطى باعث شــده تا ابيانه براى مدت ها در انزوا باشد و مردم 
بتوانند بسيارى از آداب و رسوم قومى و سنتى و زبان خاص خود را حفظ 
كنند. اين مردم را به جرأت مى توان يكى از جاذبه هاى روســتايى ايران 
دانست. آن ها با پوشش خاص و قديمى شان كه هنوز هم زيبا و تماشايى 
جلوه مى كند، در كوچه هاى روستا ظاهر مى شوند. از اين نظر گردشگران 
فرصت اين را دارند كه اين جلوه فرهنگى را از نزديك لمس كنند و همين 

مسئله هم ابيانه را از ديگر روستاها متمايز مى سازد.
ابيانه اى ها به زبان خاصى ســخن مى گويند كه از زبان هاى ايرانى شمال 
غربى است. اين زبان در طول زمان تغييرات بسيارى به خود ديده است، 

اما هنوز هم در آن تعداد كمى از واژه هاى پهلوى به كار مى رود.

 از كشاورزى تا خدمات به گردشگران
پيشه مردم ابيانه، كشاورزى، باغدارى و دامدارى است و آن را با روش هاى 
سنتى انجام مى دهند. البته اين روزها مشاغل مربوط به گردشگرى هم به 
اقتصاد آن ها كمك مى كند. كشــاورزى ابيانه از نوع آبى است و آب مورد 
نياز براى آبيارى مزارع و باغات از هفت رشــته قنات و چشمه ها تامين 
مى شود. گندم، جو، شبدر، سيب زمينى و انواع ميوه به خصوص سيب، 
آلو، گلابى، زردآلو، بادام و گردو محصولات اين روستا را تشكيل مى دهند.
دامــداران ابيانه به نگهدارى ميــش و گاو مى پردازند و امورات خود را از 
ايــن راه مى گذرانند. ابيانه اى ها در گذشــته اهل تجارت هم بوده اند و با 
شهرهايى چون دزفول، انديمشك، شوش و اراك روابط تجارى و بازرگانى 
داشته اند. آن ها براى معامله، ســيب به اين شهرها مى بردند و گندم به 
جايش دريافت مى كردند. در زمان ســلجوقيان و صفويان ارتباط تجارى 
ابيانه بيشتر با اصفهان بود. شرايط و جايگاه ويژه ابيانه به لحاظ تاريخى، 
اجتماعى و اقتصادى باعث شــده تا ابيانه در طول زمان تحت تاثير هيچ 
يك از روستاهاى منطقه قرار نگيرد و به عنوان يك مركز مستقل با مراكز 

اصلى چون نطنز، كاشان و تهران ارتباط داشته باشد.
زنان اين روســتا در امور اقتصادى با مردان همكارى مى كنند و به توليد 
صنايع دســتى مشغولند. قالى بافى يكى از مشاغل زنان ابيانه است و در 
گذشته گيوه بافى هم از جمله مشاغل پردرآمد آنان به شمار مى آمد كه 
امروز از رونق افتاده است.اما آنچه كه اين روزها درآمد را نصيب ساكنان 
اين روســتا مى كند خدمات گردشــگرى اســت. آن ها در كنار مشاغل 
سنتى شان، به ارايه صنايع دستى، خوراكى ها و... به گردشگران مشغولند، 
مسافران را در هتل ها و اقامتگاه ها اسكان مى دهند و خدماتى مثل اجاره 

دوچرخه، تورهاى گردشگرى و... را نيز در ايام پيك سفر دارند.

 پوششى كه ثبت ملى شده است
ابيانه اى ها به شدت به پوشــيدن لباس هاى سنتى شان مقيد هستند و 

جالب آنكه پوشش شان در فهرست آثار ملى ثبت شده است. 

لباس هاى مردانه ابيانه اى ها شامل بخش هاى زير است: 
تمبون: شلوارى از پارچه «دبيت» كه دو پاچه گشاد و مشكى رنگ دارد. 
در قسمت پايين اين شــلوار براساس مجرد و يا متاهل بودن و يا جوان 
يا پير بودن فرد، با نخ مشــكى خط هاى اريب خاصى بر روى آن دوخته 
مى شــود؛ اين نقش در صورت مجرد بودن به صورت لوزى اســت و در 

صورت متاهل بودن به شكل خط هايى صاف ديده مى شود.
قبا: يك روپوش پالتو مانند از پارچه هاى رنگى كه دو طرف و همچنين 

زير بغل آن چاك دارد.
الخولق: بيشــتر بر تن مردانى كه از لحاظ اجتماعى در طبقات بالاترى 
هســتند، ديده مى شود. آن ها اين لباس را مى پوشند تا قبا بهتر بر روى 

بدن قرار گيرد.
پيراهن: مردان ابيانه مانند ساكنان مناطق ديگر در فصول سرد و گرم، 

پيراهن هاى مختلفى دارند.

 لباس هاى زنانه مردم ابيانه
پيرون: پيراهنى بلند تا روى زانو كه اغلب از پارچه هايى با رنگ شــاد 
دوخته مى شــود. در قديم اين لباس را از تافته به رنگ هاى عنابى و آبى 
مى دوختند، اما امروزه رنگ و جنس آن متنوع اســت. در سرآستين اين 
پيراهن، مچ وجود ندارد و يقه لباس گرد است. وسط پيراهن تا حدود 10 
سانتى متر پايين تر از دور كمر چاك دارد. دور تا دور چاك را پيش سينه اى 
بــا پارچه متفاوت از پيراهن مى دوزند و روى آن و اطراف چاك را با انواع 

يراق ها و نوارها تزيين مى كنند.
تمبون: يك شلوار دو پاچه اى كه حدود 13 متر پارچه مى برَد. به دليل پر 

چين بودن شلوار، در ظاهر آن را يك پاچه اى مى بينيد.
الخولق: يك كت دو لايه بلند تا روى ران كه در زمستان پوشيده مى شود. 
لايه  رويى اين لباس را از پارچه هاى چيت رنگى و شاد و لايه درونى را از 

پارچه هاى متقال سياه رنگ مى دوزند.
كرتى: يك روپوش جلوباز بلند اســت كه اغلب از پارچه هاى مخمل با 
رنگ هاى شــاد دوخته مى شــود. يقه اين لباس به صورت هفت دوخته 

مى شود و در هواى سرد و عروسى ها از آن استفاده مى كرده اند.
چورقاد: يك روسرى پارچه اى با ابعاد تقريبى 1.5 در 1.5 متر كه به آن 
«چارقد مكه» نيز مى گويند. پارچه اين روسرى ژاپنى است و در گذشته 

مردم آن را از مكه به صورت سوغات مى آوردند.

روايت وسايل گرمايشى خانه ها كه از دهه ها پيش براى ايرانى ها خاطره ساز بوده اند

نوستالژى هاى گرم ؛ از علاءالدين تا بخارى نفتى!

 از خاكه زغال تا گوله!
به دوره پيش از نوســتالژى كــه برويم، به جاى 
بخارى در خانه ها كرســى بود. گفته مى شــود 
كرسى ابداع ايرانى هاســت و شكل پيشرفته و 
بهينه آتشدان هاى ســاده در خانه هاى سراسر 
جهان محسوب مى شود. براى راه اندازى كرسى 
يك چاله كوچك به عمــق بيش از يك وجب 
وســط اتاق حفــر مى شــد و درون آن زغال يا 
زغال فشرده افروخته مى ريختند و بعد هم يك 
چهارپايه يا ميز كوتاه و يك لحاف كرسى ضخيم 
و تمــام! فقط مى ماند اينكه يك نفر حواســش 
باشد كه زغال سرد و خاكستر نشود. در روستاها 
از باقيمانده فضولات دام، كه در طويله زير پاى 
چهارپايان فشــرده مى شــد، براى سوزاندن در 
كرسى استفاده مى كردند. در شهرها اما سوخت 
محبوب كرســى گلوله هاى دست ســاز زغالى 
بود كــه آرام و طولانى مى ســوخت. تهرانى ها 
به اين كالاى اســتراتژيك براى زمستان منازل 
«گوله» مى گفتند. آن ها تابســتان ها خاكه زغال 
را كــه ارزان تر بود، مى خريدنــد و با آب خمير 
مى كردنــد. بعــد گوله هاى بزرگ زغــال را در 
آفتاب مى خشكاندند و در گونى هاى بزرگ براى 
زمســتان انبار مى كردنــد. كارى ضرورى براى 
منازل كه مســئوليتش بر عهده مادر خانه بود. 
هنوز برخى مادربزرگ ها آن روزها را يادشــان 
است و البته فراموش نمى كنند دردسرهاى گوله 
زغال را كه مراحل درست كردنش، نگهدارى اش 
و سوزاندنش همه جا را سياه و دوداندود مى كرد.

 شكست شومينه در مقابل كرسى
ســال 1290 شمسى ناصرالدين شــاه در اولين 
ســفر فرنگ شــومينه را ديد و نمونه اى از آن 
را در كاخ محــل اقامتش احــداث كرد. ولى در 
ايران از شــومينه به دليل دشوارى هاى مربوط 
به نگهدارى و پاك ســازى آن اســتقبال نشد و 
همين هم به محبوبيت كرســى افــزود. البته 
در اواخــر دوره قاجار در منزل اشــراف و اعيان 
بخارى هاى فلزى به شكل بشكه اى روى سه پايه 
وجود داشت؛ بخارى هيزمى به سبك غربى ها و 

ساخته فرنگ.

 معروف ترين نفت سوزهاى ايران
پس از شــومينه، انواع چراغ هاى نفت سوز براى 
تأمين گرماى محيط، پخت وپز و همچنين تأمين 
روشنايى به ايران آمد، اما معروف ترين نوع اين 
چراغ ها كه براى گرمايش محيط به كار مى رفت، 
چراغى نفتى موسوم به علاءالدين بود كه اتفاقاً از 
اين يكى به ويژه در جامعه شهرى ايران به خوبى 
استقبال شــد. درواقع علاءالدين كه آمد، جان 
ملت راحت شد از سياهى زغال و دشوارى هاى 
روشن نگه داشتن دائمى آتش كرسى. اين چراغ 
مخزن بزرگى داشــت كه براى اســتفاده يك 
شبانه روز كامل يا بيشتر نفت را در خود ذخيره 
مى كرد. حالا چرا اسمش علاءالدين بود؟ دليلش 
اينكه نخســتين چراغ هاى نفتى با اين شكل و 

شــمايل ســاخت كارخانه علاءالدين انگلستان 
بودند؛ نامى كه در اصل از همان داستان معروف 
علاءالديــن و چراغ جادو آمده و همين نام روى 
اين چراغ ها ماند و هنــوز هم مانده! البته رونق 
اســتفاده از اين چراغ ها زمانى شــروع شد كه 
كارخانه علاءالدين ايران در سال 1337 تأسيس 
و توليد انبوه و ارزان اين چراغ هاى خاطره انگيز 
آغاز شــد. اين چراغ ها تا دهــه 50 و 60 براى 
بسيارى از خانواده ها كه توان خريد بخارى نفتى 
را نداشتند، همچنان وسيله گرمايشى اصلى در 
منزل بود. دهه شصتى ها و شايد بيش از نيمى 
از جمعيت امروز ايران حرارت و بوى خاص اين 
چراغ هاى سبز و كرم رنگ را خوب يادشان است؛ 
روزگارى نه چندان دور كه در زمســتان خانه ها 
بوى نفت مى داد. انواع ديگرى از چراغ نفت سوز 
با مارك ها و شكل هاى متفاوت در ايران رايج بود، 
اما علاءالدين اغلب خانه ها را تسخير كرده بود. 
اين كارخانه حتى در دوره بخارى هاى گازســوز 
هم همچنان فعال بود و حتى چراغ هايش را به 
كشورهايى نظير افغانستان و عراق صادر مى كرد.

 برقى هاى نامحبوب
بخارى برقى به دليل مصرف زياد برق هيچ وقت در 
ايران چندان محبوب نبود، ولى هرگاه به هر دليلى 
نفت در دسترس نبود و خانه سرد مى شد، يك ابزار 
نجات بخش بود. بخارى برقى هاى محبوب در ايران 
اغلب از برندهاى ژاپنى بودند و بعدها در ايران نيز 
در مدل هاى مختلف توليد شدند. يك مدل از اين 
بخارى ها هم در ايران نوستالژيك هستند؛ همان 

قرمزها كه دو المنت لوله اى داشتند.

 مد جديد دهه 60!
بخارى نفتى ها درواقع شكل بهينه شده چراغ هاى 
نفت ســوز بودند كه در ابتدا انــواع ايتاليايى و 
آلمانى و انگليسى شــان وارد ايران مى شد. البته 
برخى برندهاى ژاپنى هــم در ايران محبوب و 
پرطرفدار بودند. بخارى هاى ديوارى معمولاً در 
مغازه ها و كارگاه ها استفاده مى شد و بخارى هاى 
زمينى در منــازل. بخارى هاى نفتى در خانه ها 
از تنــوع بى بهره نبودند و هرچند ســال يك بار 
مدل هاى جديدى از آن ها مد مى شد. يك مدل 
بسيار پرطرفدار كه باب سليقه جوان ترها بود و 
در ميانه دهه 60 مد شد، يك نوع بخارى نفتى 
معروف به تويوســت بود كه معمولاً «تويى سِت» 
ناميده مى شــد. تويوســت ها بخارى هاى نفتى 
فتيله دار بودند كه كلاهك مخصوصى روى فتيله 
آن ها قرار مى گرفت و پس از سرخ شدن حرارت 

ايجاد مى كرد.

 گرمايش با حواشى خوشمزه!
بخش عمده نوســتالژى نفتى ها به كاربردهاى 
مختلف آنان مربوط مى شــد. معمولاً هميشــه 
يك كترى يا قورى فلــزى حاوى آب روى اين 
بخارى ها بــود تا هوا تلطيف و بــوى نفت كم 
شود، اما استفاده از بخارى هاى نفتى با ابتكارات 

حاشــيه اى فراوان نيز همراه بود و از آن ها براى 
پخت و داغ نگه داشــتن غذا و انواع خوراكى ها و 
نوشيدنى ها استفاده مى شد؛ از چاى و دم نوش ها 
گرفته تا ســيب زمينى و لبو و باقالى و شلغم و 
انواع غذا. اين طورى در زمستان ها براى مهمان 

هميشه يك خوراكى گرم مهيا بود.

 نفتى ها هنوز هستند
باوجود اســتفاده گســترده، نفتى ها همچنان 
دردسرســاز بودند و بوى ناشــى از آن ها دست 
از ســر زندگى ايرانيان برنمى داشــت. خطرات 
نگهدارى از تانكر و بشــكه هاى نفت در منازل 
و زحمــت تلمبه زنى نفت بشــكه ها و پر كردن 
مخزن بخارى ها در سرماى زمستان دردسرهاى 
ديگر اين بخارى ها بودند. تا اينكه بالاخره با آغاز 
لوله كشــى گاز شــهرى در اوايل دهه 70 ديگر 
دوره بخارى نفتى به ســر آمد و گازى ها با آن 
شعله آبى زيبا دلبرى كردند. البته ناگفته نماند 
كه بخارى هاى نفتى هنوز هم به تعداد محدود 
و بــراى مصارف خاص براى مثال اســتفاده در 
نقاط دورافتاده كوهســتانى و سردسير يا براى 

گردشگرى و... توليد مى شوند. 

 گاز  تون مبارك!
بخارى هاى گازى همزمان با لوله كشى گاز شهرى 
آمدند و چه آمدنى! زيبايى شعله شــان كه آرام و 
يكنواخت زبانه مى كشيد، به زينت خانه ها تبديل 
شد و سبك زندگى ها را متحول كرد. اين بخارى ها 
كه آمدند ديگر بشكه ها و تانكرهاى نفت از گوشه 
حياط رخت بربستند و به كلى غيب شدند. انگار 
دوران جديدى آغاز شــده بود؛ دوران شكرگزارى 
مكــرر ايرانى ها به ويژه مــادران و مادربزرگ ها از 
نعمت گاز. خيلى ها يادشان هست كه وقتى كسى 
خانه اش را لوله كشــى گاز مى كرد، همسايه ها و 
فاميل و آشنايان تبريكات فراوان نثارش مى كردند، 

انگار جشن فرخنده اى به پا شده!

 ايرانى ها بازار را گرفتند
برخــلاف انواع نفتــى، بخارى هــاى گازى كه 
آمدند، صنعت ايــران از قافله جا نماند. با ورود 
بخارى هاى گازى توليدكننــدگان زيادى پا به 
عرصه گذاشــتند و بخارى هاى خانه ها شكل و 
شمايل ايرانى گرفتند. به اين صورت بود كه انواع 
بخارى گازى ديــوارى و زمينى و دودكش دار و 
بى دودكش از برندهايى نظيــر ارج، نيك كالا، 
پلار، آبسال، انرژى و... تقاضاى فزاينده خانه هاى 
ايرانى را پاسخ گفتند و تقريباً ديگر كسى بخارى 
خارجى نمى خريد. چون دليلى نداشــت جنس 
باكيفيت و مقرون به صرفــه ايرانى را رها كند و 
دنبال مشابه خارجى برود. نوستالژى ها وقتى به 
پايان رسيد كه پيشرفته ها آمدند؛ سيستم هاى 
مركزى شوفاژ و روش هاى مدرن گرمايش منازل 
نظير چيلر و پكيج كه دشوارى هاى گرم كردن 
خانه را به زحمت پيچاندن يك دستگيره يا شير 

تنظيم درجه حرارت تنزل دادند.
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مى تواند  زمستان  سرماى 
براى من خاطــره خيلى 
خاطره  باشــد؛  چيزهــا 
كه  روســى هايى  بخارى 
اين ســال ها در خانه هاى 
ديده ام،  مشــهد  تاريخى 
خاطره بخارى نفتى  يغــورى كه براى هيئت 
محل گرفتيــم، خاطره پيدا كــردن نفت در 
كمركش كوچه مخابرات، خاطره درآمدن لوله 
بخارى وسط تاريكى سينه زنى و حال نزار همه 
آدم هايى كه نفسشــان از دوده سياه نفت به 
شماره افتاده بود، خاطره چراغ تورى هايى كه 
ديگر جايشان را به بخارى نفتى داده بودند اما 
هنوز موقع قطعى برق روشن مى شدند، خاطره 
قرص انداختن توى بخارى مدرســه، خاطره 

انگشــت خيس زدن به بخــارى اى كه جلز و 
ولز صــدا مى داد، خاطره تف كردن روى كوره 
بخارى نفتى مادربزرگ و تماشــاى به جوش 

رسيدنش و...
بخارى خانه ما از همان اول كه يادم هســت 
گازى بود؛ بخارى اى با تركيب اشــكال لوزى 
و مربع روى ســينه اش كه بس انگشت خيس 
خورده بود، ديگر بــه تيرگى مى زد. مادرجان 
(اوايل مى گفتيــم «بى بى»، ولى با رشــوه اى 
20تومانــى براى ما تبديل به مادرجان شــد. 
هم محله اى ها اما هميشــه به «والــده ناصر» 
مى شــناختندش.) اما يك بخــارى ارج زرد 
رنگ داشــت كه هيچ وقت نديدم روى زمين 
باشــد. بخارى بيچاره از شر ما بچه ها هميشه 
روى طاقچــه بزرگى بود كــه كنار رختخواب 

بابابزرگ قرار داشــت؛ رختخوابى كه هميشه 
پهن بود با لحاف كرســى اى كــه بنفش بود، 
اما به تيرگى مى زد. براى من آن قاب هميشه 
همان طور باقى خواهد ماند؛ بخارى زرد ارج كه 
از لابه لاى سوراخ هايش شعله آبى رنگى ديده 
مى شد، لحاف كرســى بنفش تيره، بابابزرگ 
با عرقچين آبى نفتــى و ريش هاى بلندى كه 
گاهى مى گذاشت شانه شان كنم، طاقچه بزرگ 
پشــت بخارى كه از گرما پوسته پوسته شده 
بود. عجيب تــر از اين ها امــا يك مگس كش 
رنگ و رو رفته بود و يك ليوان آلومينيومى اى 
كه هميشــه ته اش چند تا مگس مرده بودند؛ 
ليوانى كه ســفره غذاى جوجه هاى من بود و 
مگس هايى كه در ساعت بيكارى بابابزرگ براى 

جوجه هايم شكار شده بودند. يادش بخير.

  امين رحيمى   دهه شصتى ها آخرين نسل 
از كسانى هستند كه نوستالژى هاى بوى ناك 
بخارى هاى نفتى را با خــود دارند و با آن ها 
زندگى كرده اند. اين نوستالژى ها هرچقدر هم 
كه شيرين، ولى بى دردسر نبودند. بخارى هاى 
نفتى آن قدر دردسرهاى جورواجور داشتند 
كه وقتى لوله كشى گاز آمد، خيلى زود رفتند 
گوشه انبارى و جا را براى گازسوزهاى بى بو و 
بى دردســر باز كردند. حالا اما در دوره اى كه 
صحبت از چيلر و پكيج است، شايد تا چند 
سال بعد گازســوزها هم به يك نوستالژى 
تبديل شوند؛ نوســتالژى اى كه در گزارش 
فارس مرور  شده و حالا در شروع فصل سرما 

با تغييراتى در صفحه مردم منتشر مى شود.

روزى كه والورعلاءالدين
 به كمكم آمد

سال سوم راهنمايى بودم.
زمســتان بــود، همان 
روزهايى كــه ســرماى 
استخوان ســوز  كويــر 
مى شــد، مخصوصا آن 
زمان ها كــه هم برفش 
برف بود، هم بارانش باران و هم ســرمايش 
ســرما. چراغ والــور علاءالدين تــوى اتاق 
روشن بود و كســى جز من در خانه نبود. 
آن روز امتحان رياضى داشــتيم و من كه 
هميشــه خدا بى بهره از توان جمع كردن 
اعداد و ضرب و تفريقشان بودم، داشتم فكر 
مى كــردم چگونه از زيــر امتحان در بروم؟ 
همان طور كه ســرماى آن طرف شيشــه 
را مى شــد از اين طرف شيشه حس كرد، 
ناگهان چشــمم افتاد به شــعله آبى والور. 
فكــرى در ذهنم جرقه زد. بايد خودم را به 
مريضى مى زدم، اما چطور؟ كمى بيشتر كه 
فكر كردم، راهش را هم پيدا كردم. نمى دانم 
از كجا در ذهنم مانده بود كه اگر كپســول 
را گرما بدهى، بوى بدى مى كند. نمى دانم، 
شــايد هم همان وقت به ذهنم رسيد. براى 
همين سريع خودم را به اتاق بغلى رساندم 
كه حكم آشــپزخانه را داشت. بشقاب رنگ 
و رو رفتــه اى را كه بارها در آن براى خودم 
تخم مرغ درست كرده بودم، برداشتم. يك 
ورق قرص هم لب طاقچه بود. گذاشــتم تا 
بشــقاب خوب داغ شــود و آن وقت چند 
قرص را توى بشقاب انداختم. بوى قرص ها 
بلند شد. هر لحظه بو شديدتر مى شد. بايد 
دماغم را پر از بوى بد قرص مى كردم. همين 
كار را كردم. اتاق پر از بوى بد قرص شــده 
بود كه داشت توى بشقاب رنگ و رو رفته وا 
مى رفت. بوى بدى بود، اما بهتر بود از رفتن 
سر امتحان رياضى. مى توانستم بقيه روز را 
براى خودم توى خانــه خوش بگذرانم. هر 
چه بوى قرص ها بيشتر مى شد، صورتم را به 
بشقاب نزديك تر مى كردم. آخر هم آن قدر 
بو كشــيدم كه حالم بد شــد. حالت تهوع 
گرفته بودم. آن قدر بو كشــيدم كه ناگهان 
به بيرون از اتاق دويدم و در سرماى جانسوز 

حياط بالا آوردم.
حالا مى شد به مدرســه بروم. رنگ و رويم 
عوض شده بود. البته ســعى كردم اين بد 
بودن را بيشــتر نشــان بدهم. بشــقاب را 
توى حياط گذاشــتم و خودم را در سرماى 
زمستانى به مدرسه رساندم. دير شده بود و 
اين دير شــدن هم به كمكم مى آمد. وقتى 
معلم حال و روز نزارم را ديد، متوجه شــد 
كه مريض شده ام. چند سوال پرسيد و من 
همان اول به بالا آوردنم توى سرماى حياط 

اشاره كردم. 
حدس زد كه مســموم شده ام. براى همين 
گفــت به خانه بروم و ايــن بهترين چيزى 
بود كه مى شنيدم. در راه برگشت به خانه، 
قدم هايم تندتر شده بود. به خانه برگشتم. 
هنوز آن بوى لعنتى در اتاق گنبدى حضور 
داشــت. در را باز گذاشتم تا بوى بد از بين 
برود. چون در غيــر آن صورت بايد جواب 
اعضاى خانواده را مى دادم. والور علاءالدين 
كــرم رنــگ همچنان بــا شــعله اى آبى 
مى سوخت. آن قدر سوختنش دلچسب بود 
كه دلم مى خواســت بغلش كنم. مخصوصا 
كه باز بودن در، اتاق را سرد كرده بود و من 
هم مريض بودم! آن روز كمى فكر پليدانه، 
چند قرص و والور آبى علاءالدين به كمكم 
آمده بودند. ساعتى بعد كنار والور به خواب 
رفته بودم. مريــض بودم و هيچ چيز اندازه 
استراحت و خواب كنار شعله هاى آبى والور 

نمى توانست به بهبودم كمك كند.

هيچى توى دنيا، بهتر از يك 
جفت كفش گرم نيست

ننه   مســت خوابم كه 
مى زند به پهلوم.

- پاشــو ديگه، نونوايى 
بست.

به زور وا  را  چشــم هام 
مى كنم. پشــت پنجره 
هوا هنوز تاريك است. يعنى ساعت چند صبح 
است؟ كلاهم را سرم مى كنم. پول را برمى دارم 

و مى زنم بيرون. 
ننه داد مى زند: ژاكت بپوش. ذات الريه مى كنى. 
حوصله ژاكت پوشــيدن نــدارم. درِ حياط را 
مى بنــدم و مى دوم توى كوچه. هوا تيره  و تار 
است؛ انگار هنوز صبح نشــده بخواهد شب 
بشود. سوز سردى هم مى آيد. كلاه را پايين تر 

مى كشم و مى دوم سمت نانوايى.
نانوايى مثل هميشه غلغله است. تنم از سرما 
مور مور مى شود. كاش ژاكتم را پوشيده بودم. 
مى دوم ته صف. صف طولانى اســت. با سكه 

توى مشتم، مى افتم به جان آجرهاى ديوار...
تا برسم جلو، حسابى يخ مى كنم. پاهام گزگز 
مى كند. چشمم مى افتد به انگشت هاى پام كه 
از دمپايى بيرون زده. انگشت هام سرخ شده. 
صف كه جلوتر مــى رود، هرم گرماى نانوايى 
مى خــورد به صورتم. از ســرم مى گذرد كه: 
خوش به حال نانواها كه همه صبح هاى سرد 

را كنار تنور هستند و جاشان گرم است. 
اما يادم مى آيد ظهرهاى تابستان تو ظل داغ 
آفتاب، باز نانواها كنار تنور هســتند و شرشر 

عرق مى ريزند. 
هوا هنوز تاريك است. جلوى صف كه مى رسم 
از هرم نانوايى حسابى گرم مى شوم، اما پاهام 
هنوز كرخت است. پايين پا باد سرد مى آيد. 
پاچــال دار پولم را مى خواهد. ســكه را توى 
دستم مى چرخانم تا گرد آجرها رويش نماند. 
پول را مى گيرد و بــدون آنكه نگاهش كند، 
مى اندازد توى كاســه چرك مرد. بعد نان ها را 
مى شــمرد و مى اندازد روى دستم. نان ها داغ 
است و دستم را مى ســوزاند. مى دوم سمت 
خانه... كه يك چكه آب مى افتد رو دســتم. 
سرم را بالا مى گيرم، انگار دم اذان مغرب باشد، 
هوا حسابى تاريك شــده. سردم است. پاهام 
گزگز مى كند. مى دوم. بــارون مى گيرد؛ اول 
دانه دانه اســت و بعد تند مى شود. دست هام 
و انگشــت هاى پام خيس مى شوند. تا به در 
حياط برسم، نان رويى، حسابى خيس شده. 

در كه مى زنــم ننه مى دود و در را وا مى كند. 
نان ها را مى دهم به ننه و مى دوم سمت اتاق. 

آقام ســر سفره صبحانه نشســته. خانه گرم 
گرم اســت. اتاق، بوى نفت و سماور مى دهد. 
مى چپم كنار بخــارى. از توى بخارى صداى 
ترق و تورق مى آيد. نفت ها، از منبع پشــت 
بخارى مى چكند توى يك بشقاب كوچولو و 
از توى يــك لوله، قل مى خورن توى بخارى. 
توى بخارى، نفت ها از وســط ديواره بخارى 
قطــره قطره مى افتند كف بخــارى و معلوم 
نمى شــود كجا مى روند. توى بخارى شعله ها 
براى خودشــان پيچ و تاب مى خورند و بالا و 

پايين مى روند. 
چشم هام سنگين مى شــود و نمى دانم كى 
خوابــم مى برد. آقام مى زند به پهلوم كه: مگه 

مدرسه ندارى؟
ننه، چاى شــيرين درست مى كند و مى دهد 
دســتم. چاى داغ را هورت مى كشم و پايين 
مى دهم. تا ته حلقم داغ مى شــود. پاهام اما 
هنوز كرخت اســت. انگشت هام مثل انگشت 
پيرمردها چروك شــده. مدرســه ام دارد دير 
مى شــود. كــش را مى انــدازم دور كتاب و 

دفترهام و بيرون مى زنم.
ننه داد مى زند: كفشات پشت بخاريه. گذاشتم 

گرم بشه.
مــى دوم و كفش هــام را از پشــت بخارى 
برمى دارم. كفش هام بوى پلاستيك داغ شده 
مى دهد. پام را كه مى گذارم توى كفش، گرما 
مى دود توى انگشت هاى كرخت شده ام. كيف 
مى كنم. از دلم مى گذرد كه هيچى توى دنيا 

بهتر از يه جفت كفش گرم نيست.

حسن احمدى فردعباسعلى سپاهى

مسعود نبى دوست

ليوان مگس ها كنار بخارى ارج!
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یادداشت

معارف / مروت: »شیخ مفید« مولود زمانه ای است 
که شیعیان برای تحکیم منظومه فکری و اعتقادی 
خود، مرحله جدیــدی از فرایند علمی خود را آغاز 
کرده بودند. »محمد بن محمد بن نعمان« که خود 
مولود خانواده ای اهل علم و اندیشــه بود، در مسیر 
علمای سَلفَ خود قرار گرفت و میدان دار علم کلام 

میان علما و فقهای شیعه شد.
»شــیخ مفید« به واســطه عقل گرایــی در مکتب 
کلامی اش شهره اهل علم است. پیش از او، علم کلام 

و اصول فقه در میان مکاتب کلامی اهل سنت رونق 
فراوان داشــت، اما با ظهور شخصیت علمی شیخ، 
منطق عقل گرایی او چراغ راه اندیشمندان شیعه در 
ادوار بعد شد؛ البته پیش از او هم افرادی چون »شیخ 
صدوق« صاحب نظر و ســبک در علم کلام بودند، 
لکن از زمان روی کار آمدن شیخ، مبانی علم کلام 
و اصول فقه به شکل مستدل تری مطرح شد. »شیخ 
طوسی« هم »شیخ مفید« را سرآمد متکلمین شیعه 
میدانــد. اهمیت فعالیت های علمی »شــیخ مفید« 

زمانی روشن می شــود که تاریخ مکاتب اشعریون 
و معتزله و یکه تازی آنــان را در دوره های مختلف 
بررسی کنیم. پیروان این مکاتب مدعی بودند شیعه 
حرفــی برای گفتن ندارد، تا اینکه شــیخ مفید به 
واسطه قدرت علمی و نبوغ خود ویژگی های اندیشه 
شیعی را به صورت منظم و روشن مطرح کرد. او در 
کتاب »اوائل المقالات في المذاهب و المختارات« که 
در علم کلام اثری جاودانه است، توانست دیدگاه های 
علمای شیعه را به شکلی منسجم در کنار آثار دیگر 

شیخ چون »فصول المختاره«، »تصحیح الاعتقادات« 
و... بیان و علم کلام را از حاشیه به متن تبدیل کند.
تلاش های علمی شیخ، او را به عنوان مدافع عقاید 
امامیه به جهان اســلام معرفی کرده است، زیرا او 
معارف شــیعه را احیا و به عقیده علمای مسلمان، 
معلم عقاید شیعه و بنیان گذار مکتب کلامی امامیه 
بود. البته کلام امامیه پس از شیخ مفید با تحول هایی 
رو به رو شد اما پایه این مکتب همان چیزی است 
که در مکتب بغداد و توسط شیخ مفید تأسیس شد.

یادداشت

صاحب مکتبِ »مفید«

درباره اندیشمندی که بنیان گذار 
مکتب کلامی شیعه است

گزیده ای از یادداشت حجت الاسلام دکتر علی ذوعلم 
درباره کتاب تقریظ شده توسط رهبر انقلاب

چرا »ره نمای طریق« اثری سودمند و راهگشاست؟
 KHAMENEI.IR: انتشار تقریظ کوتاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای 
بر کتاب »ره نمای طریق« اثر اســتاد محمدعلی جاودان، این پرســش را 
ایجاد می کند که ویژگی ها و امتیازات این اثر چیست که معظم له »مطالب 
ســودمند بسیاری« در آن دیده اند که دانستن آن را برای جوانان »لازم یا 

راهگشا« دانسته اند؟
در ادامه به برخی از نوآوری ها و نکات دقیق این اثر اشاره می شود:

 این کتاب محصول بهره برداری هــای علمی، اخلاقی و تربیتی مؤلف 
محترم آن از محضر اساتید برجسته ای است که هر کدام استوانه حکمت 
و تربیت بوده اند. شخصیت هایی از قبیل مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی 
تهرانی، مرحوم آیت الله حق شناس، مرحوم علامه عسکری، مرحوم آیت الله 

مجتهدی و... که البته با یافته ها و تجربه های مؤلف ترکیب شده است.
 در این اثر مشاوره ها و پرسش های واقعی مخاطبان، مطرح شده و پاسخ 
گرفته است. یکی از خلأ های کار تربیتی و اخلاقی در جامعه  ما، توجه به 
مشکلات عینی و مسائل واقعی جوانان و مشاوره و کمک به حل آن هاست.

 تنــوع مباحث و موضوعات این اثر، ویژگی دیگری اســت که خواننده 
را جذب می کند و بدون احساس ملالت، او را به دنبال خود می کشاند.

 مطالب در عین اینکه روان و ساده بیان شده، ولی از استحکام و استنادات 
روایی و قرآنی برخوردار است که در پاورقی ها به آن ها اشاره شده است.

 شیوه و رویکرد استاد جاودان در پاسخ به مشورت های ناظر به عرصه های 
زندگی جوانان رویکردی کاملاً دینی و برگرفته از معارف اسلامی و مصون 

از نگرش های متحجرانه یا دیدگاه های غرب گرا و التقاطی می باشد.
 یکی از ویژگی های این کتاب، معرفی برخی تألیفات در موضوعات مختلف 
است؛ آثار چهره هایی از قبیل استاد شهید مطهری، شهید آیت الله بهشتی، 
استاد مصباح یزدی، استاد محمدرضا حکیمی و دیگران نشان دهنده وسعت 

دید مؤلف محترم و برانگیختن مخاطبان به کتاب خوانی است.
 رویکرد مقابله با خرافات و نگرش های انحرافی در عین پایبندی کامل به 
اصول و مبانی شریعت و برخی تعریض ها و نقدهای استاد به سنت های غلطی 

که موجب وهن اسلام و تشیع است، از دیگر ویژگی های این کتاب است.
 نکته ای که باوجود غفلت بســیاری از بزرگان، در این اثر مورد اهتمام 

استاد جاودان بوده، مسئله تعلیم و تربیت فرزندان است.
 هرچند این اثر در میان همه آثار خوب در عرصه اخلاق و معارف اسلامی 
از امتیازاتی برخوردار است، ولی »اثبات شیء« در این زمینه ها هرگز »نفی ما 
عداه« نمی کند و طبعاً تقریظ رهبر حکیم انقلاب بر این کتاب، تأییدی است 

بر این امتیازات، نه تعریض بر سایر آثار مفید و ارزشمند.

 مهدویت پژوه، کشیش یا ژنرال آمریکایی!
پژوهش هــای مهــدوی در جهان اســلام آن قدر 
گسترده نیســت که بتوان از آن مباحث علمی و 
کلیدواژه و سرفصل های راهبردی در دنیای معاصر 
را به تصویر کشــید. این ایراد مهمی است که باید 
مراکز علمی دینی و دانشــگاهی امت اسلام برای 
مقوله ای که سرچشــمه آگاهی و شــاهراه نجات 
آن هاست، به آن بیندیشند. این درحالی است که 
سازمان های علمی و حتی نظامی غرب برای تحقق 
اهداف خود در کشــورهای مسلمان از هر ظرفیت 

اعتقادی و فرهنگی بهترین بهره برداری را دارند.
»تیموتی فرنیش« از افرادی است که به تنهایی به 
اندازه یک پژوهشکده برای مهدویت تحقیق کرده 
اســت. او زبان شناس و بازجوی مســلط به زبان 
عربــی و عضو »Army Intelligence« به عنوان 
بخشی از ارتش ایالات متحده است که مسئولیت 
جمع آوری اطلاعات تاکتیکی و عملیاتی راهبردی 
دقیق و مرتبط در سطح فرماندهان ارتش آمریکا 
را بر عهده دارد. پســت دوم او در ارتش، کشیش 
یــا »Chaplain Candidate« اســت. فرنیش 
دارای دکترای تاریخ اسلام از دانشگاه اوهایو است. 
زمینه هــای تحقیقاتی مورد علاقــه وی مباحث 
آخرالزمانــی اســلام، مهدویت و جهاد اســلامی  
اســت. فرنیش رســاله دکترای خود را در زمینه 
»جنبش هــای مهدوی« جهان اســلام انجام داده 
اســت. او همچنین بیش از 50 مقاله در سایت ها 
و مجلات معتبر منتشــر کرده که بیشترین آن ها 
درباره اســلام پژوهی و بخصوص مهدویت پژوهی 
اســت. او در ســال 2008 به ایران سفر کرد و در 
چهارمین همایش بین المللی دکترین مهدویت با 
ارائه »مقایسه حکومت های مدعی مهدویت در طول 
تاریخ با نظریه حکومت واقعی مهدوی در آینده« به 

ایراد سخن پرداخت. یکی از مشهورترین مقالات او 
که نتیجه تحقیق گسترده در 23 کشور مسلمان 
- توسط مؤسسه پیو - است با عنوان »مهدی)عج( 
را در محاســبات خود از قلم نیندازید!« نکات قابل 
توجهی را در خود جای داده اســت. در مؤلفه های 
پژوهش این ژنــرال آمریکایی اعتقاد 42 درصدی 
مسلمانان کشورهایی مانند افغانستان و ترکیه به 
مهدویت و ظهور حضرت، تأثیر اندیشه های مارکس 
بر کاهش باورهای مهدوی در کشــورهای آسیای 
میانه، اعتقاد به بازگشــت مســیح در زمان ظهور 
و باور به شــخصیت جهادی موعود مطرح شــده 
اســت. او در این مقاله از رهبران کشورهای غربی 
می خواهد تا این باور را جدی بگیرند و در محاسبات 
خود مهدی موعود را از قلم نیندازند. او همچنین 
عقیــده دارد که اگر در میان این جمعیت تنها دو 
رهبــر کاریزماتیک ادعــای مهدویت کنند کافی 
اســت تا بیش از 200 میلیون از جمعیت موجود 
به او بپیوندند. او از ضرورت محصور شدن ترکیه و 
افغانستان نیز سخن گفته است. سخن گفتن یک 
ژنرال آمریکایی از اهمیت مدعیان مهدویت و ظهور 
و بروز مدعیان جدید در گوشــه و کنار کشورهای 
اسلامی، از برنامه ریزی دقیق برای خدشه دار کردن 

باور مهدویت خبر می دهد.

 مهدویت در هنر و رسانه غرب
تحقیقات مهدویت پژوهان غربی تنها به نوشــتن 
مقــالات علمی برای همایش هــای ایرانی و ثبت 
در ســایت های علمی محصور نمی شــود، آنچه 
در مجموعــه تحــرکات غرب پیرامــون مباحث 
آخر الزمانــی اهمیت دارد به خدمت گرفتن هنر و 
رسانه برای تعمیم باورهای خود به مهدویت است. 
جامعه شناس انگلیسی »پیتر لودویگ برگر« معتقد 

است که دین بهترین خیمه گاهی است که وقتی 
معناداری زندگی انسان تهدید می شود به آن پناه 
می برد. در بین همه آموزه های دینی، بحث اعتقاد 
به منجی یکی از مهم ترین آموزه هایی اســت که 
معنــاداری را برای زندگی انســان فراهم می کند. 
»دکتر محراب صادق نیا« با اشــاره به اینکه غرب با 
تکیه بر این اصول علمی، بــاور به منجی را برای 
تحقق اهداف خود به عرصه هنر کشــانده است، 
می گوید: ما نمی توانیم از دشــمن انتظار دوستی 
داشته باشیم. هر آموزه ای که تأثیرگذاری بیشتری 
داشته باشــد، مورد هجمه بیشتری قرار می گیرد. 
براساس همین اصل، بیشترین هجمه و شبهه به 

مهدویت وارد می شود.
استادیار دانشــگاه ادیان و مذاهب اسلامی معتقد 
اســت: طبقه نخبگان، عالمان، هنرمندان و اهالی 
رسانه برای تبیین حقیقت مهدویت باید به میدان 
بیایند. به گفته او در حالی که در برخی کشورهای 
غربی ده ها مرکــز مهدویت پژوهی وجــود دارد، 
چندسالی است که در ایران مراکزی با این عنوان 

در حال فعالیت اســت و کم کاری ما زمینه را برای 
شــبهه پراکنی به اصل مهدویت فراهم می کند. به 
عقیده صادق نیا فرهنگ مهدویت باید از مباحثی 
مثل خواب و رؤیا و تشرف بالاتر رفته و به مباحث 
علمی و نظریه پردازی بپردازد؛ البته در این راه همه 
مسئولند از جمله رسانه و هنر. نقش آفرینی هنر و 
رســانه در این میدان بسیار مهم و تأثیرگذار است 
زیــرا این دو همچنان از جذابیت ویژه برای انتقال 
مفاهیم برخوردارند. این مدرس دانشــگاه با بیان 
اینکه مهدویت شمشــیر دولبه است، مهدویت را 
به همان اندازه امیدبخش، آینده ساز و اصلاح کننده 
می دانــد که اگر آموزه های آن به درســتی تبیین 
نشود، می تواند موجب انشقاق و فرقه آفرینی شود. 

فرقه گرایی و قشــری گری دو آســیبی است که 
مهدویت به صورت جدی با آن مواجه است.

»حجت الاســلام دکتر نصــوری« بهاییت را یکی 
از فرقه هایــی می داند که ثمــره همان تلاش های 
ســودجویانه علمــی و پنهــان غرب از بــاور به 
مهدویت در قرن اخیر اســت. عضو هیئت علمی 

 مرکز تخصصی مهدویت با اشــاره به فعالیت های 
ضد دینی اســتعمار، تمرکز بر موضوع مهدویت را 
یکی از راهبردهای غرب در اســتعمار نو می داند و 
معتقد است آنچه بهاییت برای پیشبرد اهداف خود 
از آن بهره می برد، استفاده از ظرفیت هنر و رسانه 
در بدل ســازی احکام دینی و ایجاد جاذبه کاذب 
بین مردم است. نصوری پشت پرده تحرکات اخیر 
بهاییان را خوش خدمتی به صهیونیسم و ضربه زدن 
به جمهوری اسلامی می داند. به عقیده او، ما باید 
روی کار علمی و عملی تمرکز کنیم، سطح معرفتی 
جامعه را ارتقا دهیم تا جامعه به باور برســد، زیرا 
اگر ســطح معرفتی جامعه رشد نکند، جریان های 
ساختگی از این خلأ استفاده می کنند. آنچه دکتر 
نصوری از آن یاد می کند نتیجه پژوهش هایی است 
که سازمان های علمی و جاسوسی غرب برای به زانو 
در آوردن ایدئولوژی اسلام به کار گرفته اند که نتایج 
آن ظهور بیش از 2500 فرقه شــیطانی و مدعیان 
دروغین مهدویت برای تحقق خواسته های استعمار 

نوین است. 

معارف

 معارف/ نازلی مروت  مهدویت را شمشــیر دولبه ای می دانند که 
نداشــتن توجه به مبانی معرفتی آن در متــون دینی، منجر به رونق 
گرفتن فرقه ها و مدعیان مهدویت می شــود؛ فرقه هایی که پیاده نظام 
اســتعمار نو برای سلطه فرهنگی و اقتصادی بر دیگر کشورها به شمار 

می روند.
نگاهی به پژوهش های دامنه دار مؤسســات غربــی در حوزه مهدویت در 
مقایسه با آنچه از مجامع علمی ایران انتظار می رود، می تواند استراتژي ما 

در جنگ مذهبی باشد که غرب به راه انداخته است.

علت سرمایه گذاری غربی ها درحوزه مهدویت پژوهی چیست؟

 موعود را در محاسبات خود
 از قلم نیندازید!



مراسم تجهيز مدرسه محروم توسط 
انجمن ورزشى نويسان و عكاسان ورزشى برگزار شد

تقدير ويژه «گل محمدى» 
از خبرنگاران مشهدى 

ورزش: يحيى گل محمدى پس از حضــور در بين دانش آموزان 
محروم برزش آباد مشــهد گفت: انجمن خبرنگاران و عكاســان 
ورزشى از ما دعوتى داشت تا در مراسم اهداى امكانات آموزشى و 
ورزشى به دانش آموزان محروم شركت كنيم. اين كار خير توسط 
خبرنگاران ورزشى مشهد صورت گرفته اســت و من كارى انجام 

ندادم و بايد از اهالى رسانه تشكر كنم.
گل محمدى افزود: ايــن واقعيت جامعه ما اســت كه در نزديكى 
شــهرهاى بزرگ هنوز امكانات كافى براى تحصيل دانش آموزان 
وجود ندارد و اين درد آور است.گفتنى است اين دبستان به همت 
انجمن خبرنگاران و عكاسان ورزشى و كمك موسسه تربيت بدنى 
آســتان قدس رضوى، اداره كل ورزش و جوانــان ، تربيت بدنى 
شهردارى و يارى ساير خيرين به وسايل آموزشى و كمك آموزشى 

مدرن تجهيز شد.

 شفر: نبايد از طريق رسانه ها حرف بزنيم 
ورزش: وينفرد شفر سرمربى اســتقلال در نشست خبرى پيش 
از ديدار تيمش برابر صنعت نفت آبادان گفت: فردا( امروز) و البته 
هميشه بازى مهم در پيش داريم. هر بازى را بايد ببريم و اين مهم 
است. براى ما سه امتياز بازى قبلى مقابل استقلال خوزستان مهم 
بود. خيلى مهم بود كــه در بازى خارج از خانه پيروز شــويم. بعد 
از چند بازى از جمله بعد از بازى مقابل ســايپا فشــار زيادى روى 
بازيكنان ايجاد شد. خيلى ها صحبت هاى زيادى راجع به بازيكنان 
ما انجام دادند و فكر مى كردند از فوتبال چيزهاى زيادى مى دانند.

او افزود: تا به حال سه بار با صنعت نفت بازى كرديم و مى دانيم تيم 
سرسختى هستند. ما به هوادارانمان نياز داريم و اميدواريم بتوانيم 

در اين بازى به پيروزى برسيم. 
شفردر ادامه درباره اين كه چرا به بازيكنان ملى پوشش اجازه حضور 
در تمرين ريكاورى در پك را نداده اســت، توضيح داد: تيم ملى و 
ليگ بايد همكارى نزديكى با هم داشته باشند. موفقيتى كه تيم ملى 
داشته باشد موفقيت ايران است. بازيكنان براى ريكاورى بايد به تيم 
خودشان بروند. ما مربيان و دكتر خيلى خوبى داريم. قبل از بازى 
با السد 6 بازيكن ما در تيم ملى بودند كه يك بازيكن بازى كرد در 

حالى كه ما بازى مهمى در پيش داشتيم.
او افزود: نبايد به اين شــكل باشد. نبايد صحبت هايمان را از طريق 
رسانه ها به هم برسانيم، بايد رو در رو با هم صحبت كنيم. چيزى كه 
از فدراسيون انتظار مى رود اين است كه جلسه اى با حضور مربيان 
ملى و باشــگاهى برگزار كنند. من خيلى خوشــحال مى شوم كه 
تيم ملى در جام ملت ها قهرمان شــوند. اگر پژمان منتظرى، روزبه 
چشــمى، وريا غفورى در تيم تمرين كنند هم براى ما و هم براى 

تيم ملى خوب است.

تقوى: طارمى و احمدزاده را نمى خواهيم
ورزش:  ســرمربى تراكتورســازى هرگونه مذاكره بــا طارمى و 

احمدزاده براى پيوستن به اين تيم در نيم فصل را رد كرد.
محمد تقوى ســرمربى تيم فوتبال تراكتورسازى تبريز در حاشيه 
تمرين ديروز تيمش درباره مذاكره با طارمى و احمدزاده اظهار كرد: 
به هيچ عنوان پيشنهادى در كار نبوده است. زمانى كه من كارم را 
در تيم آغاز كردم فكر مى كردم پنج بازيكن نياز داريم اما الان به اين 
نتيجه رسيده ام كه با خروج دو بازيكن تنها نياز به يك بازيكن ديگر 
داريم. تمركز بازيكنانمان نبايد به هم بخورد. فعلا مشخص نيست 
چه كسى قرار است اضافه شــود و در نيم فصل مشخص مى شود. 
چراغى كه به خانه رواست به مسجد حرام است، اگر بازيكن ايرانى 
خوب باشد، چرا هزينه را براى خارجى ها بپردازيم؟ اگر هم بازيكن 
خارجى بيايد، بايد كيفيت فنى مناســب را داشته باشد. سرمربى 
تراكتورســازى درباره مهاجم بى نظم تيمش گفت: استوكس در 
اختيار كميته انضباطى باشگاه اســت و بعد از اين باشگاه تصميم 

مى گيرد كه چه عملكردى داشته باشد. 

نكونام: تيم من يازده سرباز دارد، نه ژنرال
ورزش: جواد نكونام ســرمربى تيم نســاجى مازندران در نشست 
خبرى پيش از بازى تيمش برابر سپيدرود رشت در چارچوب هفته 
چهاردهم ليگ برتر اظهار كرد: بازى سختى داريم. سپيدرود خوب 
بازى مى كند. شرايط اين تيم در چند هفته اخير خوب بوده است. 
آن ها بازيكنان با كيفيتى دارند. ما مقابل هواداران خود در استاديوم 
سعى مى كنيم تا بهترين بازى خود را انجام دهيم تا به نتيجه دلخواه 
برسيم. من به تقابل و اين دســت موارد اعتقادى ندارم. يك بازى 
داريم كه نود دقيقه است و بعد از آن هم تمام مى شود. او در پاسخ به 
اين سوال كه آيا تيم يك ژنرال كم دارد گفت: نه ما دنبال اين چيزها 
نيستم. من دنبال يازده سرباز هســتم كه براى تيم نساجى تلاش 

كنند. من دنبال سرباز هستم تا ژنرال.

اعتصاب بازيكنان پارس جنوبى 
براى دومين روز پياپى

ورزش: مشــكلات مالى تيم فوتبال پارس جنوبى باعث اعتصاب 
بازيكنان اين تيم در تمرين سه شنبه و تجمع ديروز هواداران جمى 
مقابل فرماندارى اين شهرستان شد. در برنامه پنجم توسعه به طور 
كلى گفته شده كه ارگان ها و ســازمان هاى دولتى اجازه ندارند در 
ورزش هاى حرفه اى هزينه كنند كه همين موضوع باعث شــده تا 
وزارت نفت نتواند به تيم فوتبال پارس جنوبى كمك مالى كند.در 
ادامه همين مشــكلات مالى، بازيكنان پارس جنوبى ديروز دوباره 
حاضر نشــدند تمرين كنند تا اعتصاب بازيكنان اين تيم جمى به 

روز دوم كشيده شود.

موافقت با مديرعاملى فتحى 
در مجمع باشگاه استقلال

ورزش: مجمع عمومى باشگاه استقلال دوشنبه در وزارت ورزش 
و جوانان با حضور مسعود سلطانى فر، وزير ورزش و جوانان برگزار 
شد. ظاهرا در اين جلســه درباره منصوب شدن اميرحسين فتحى 
به عنوان مديرعامل جديد باشــگاه استقلال صحبت هايى صورت 
گرفته تا از اين پس فتحى به عنوان مديرعامل رسمى استقلال در 

اين باشگاه فعاليت كند. 

سايپا هم در مشهد مقابل پيام تعظيم كرد 
ورزش : تيم واليبال پيام در يك ديدار حساس و نفس گير با شكست تيم 
سايپا طلسم شكست ناپذيرى خود در مشهد را حفظ كرد تا همچنان به 

عنوان يكى از مدعيان اصلى ليگ برتر واليبال شناخته شود.
شاگردان جبار قوچان نژاد با نتيجه سه بر دو در يك بازى پر برخورد و پر 
حاشيه بازيكنان سايپا را در خانه با فاصله بسيار كم شكست دادند تا با اين 

پيروزى ارزشمند جايگاه خود را در جمع مدعيان تثبيت كند.

 سرمربى تيم ملى جودو: قرار نبود بعد از 
مسابقات جهانى كنار تيم ملى باشم

تسنيم: محمد منصورى، سرمربى تيم ملى جودو گفت: نمى گويم دنبال 
نتيجه در مسابقات مسترز نيستيم اما كسب مدال اولويت ما نيست و عملكرد 
خوب مدنظر ما است. محمد منصورى گفت: دور جديد تمرينات تيم ملى جودو 
را از روز جمعه 2 آذرماه آغاز كرديم و ايــن اردو به مدت 19 روز ادامه خواهد 
داشت. 21 آذرماه نيز محمد محمدى بريمانلو در وزن 73- كيلوگرم و سعيد 
ملايى در وزن 81- كيلوگرم به مسابقات مسترز گوانگ ژو چين اعزام خواهند 
شد. وى  گفت: اولا در هر مســابقه اى قرار نيست سعيد ملايى روى سكوى 
قهرمانى قرار بگيرد و زمان اوج رسانى و هدف اصلى مهم است. ملايى نيز به كم 
كسى در هلند نباخت و ايوانف در اين مسابقات به مقام قهرمانى دست يافت. ثانيا 
اگر سعيد ملايى در اين ديدار معلوب نمى شد بايد در دور دوم شكست مى خورد 
تا با جودوكار اسرائيلى مبارزه نكند. سعيد بعد از قرعه كشى و مشخص شدن 
اين موضوع روحيه خود را از دست داد. در مسابقات مسترز نيز اين جودوكار 
اسرائيلى حضور دارد و امكان رويارويى ملايى با او در ديدار نهايى وجود دارد.  وى 
گفت: بعد از مسابقات جهانى قرار نبود من كنار تيم حضور داشته باشم اما پس 
از اينكه مشخص شد درخشان همچنان در كنار فدراسيون حضور دارد،  طبق 
برنامه در حال كار كردن هستيم. در كنار بچه هاى اصلى در حال آماده سازى 
بازيكنان جديد هستيم و قبل از مسابقات ازبكستان نيز مى دانستيم جوانان ما 

كار سختى در اين مسابقات پيش رو دارند.

ايران - قزاقستان
اولين ديدار دختران هندباليست ايران 

در قهرمانى آسيا
ورزش: تيم ملى هندبال بانوان ايران در اولين ديدار از رقابت هاى قهرمانى آسيا 
به ديدار قزاقستان خواهد رفت. هفدهمين دوره از رقابت هاى هندبال قهرمانى 
بانوان آسيا از 9 آذرماه به ميزبانى كوماموتو ژاپن آغاز مى شود. تيم ملى هندبال 
بانوان ايران در اين رقابت ها در گروه اول با ژاپن، قزاقستان، استراليا و نيوزلند 
همگروه است. در گروه دوم هم تيم هاى كره، چين، هنگ كنگ، سنگاپور و هند 
قرار دارند. تيم ملى هندبال بانوان ايران بايد در اولين ديدار 10 آذرماه مقابل 
قزاقستان به ميدان برود. تيم ايران در دوره قبل رقابت هاى هندبال بانوان آسيا 

كه در كره برگزار شد از ميان هشت تيم در رده هفتم قرار گرفته بود.

درخواست كميته ملى المپيك 
براى افزايش 1/5 برابرى بودجه 

ورزش: كميته ملى المپيك از سازمان برنامه ريزى و بودجه درخواست كرد 
بودجه سال 98 كميته نسبت به سال 97 بيش از1/5 برابر افزايش داشته باشد.
  با توجه به اينكه فدراسيون ها در سال 98 بايد به دنبال كسب سهميه المپيك 
2020 باشند و از طرفى بالا رفتن قيمت ارز نگرانى ها را در اين مورد ايجاد كرده 
است بنابراين كميته ملى المپيك در نظر دارد در صورت افزايش بودجه اش در 
سال 98، بودجه فدراسيون ها را هم افزايش دهد و از اين طريق به فدراسيون 
ها كمك كند. براين اساس صالحى اميرى رييس كميته ملى المپيك جلسه 
اى را با نوبخت رييس سازمان برنامه ريزى و بودجه داشت و درخواست افزايش 
بودجه داشت.  كميته ملى المپيك درخواست كرد، بودجه كميته ملى المپيك 

نسبت به سال 97 بيش از 1,5 برابر افزايش داشته باشد.
بودجه پيشنهادى كميته ملى المپيك حدود 130 ميليارد تومان است و حالا 
بايد ديد دولت با چه مقدار از اين بودجه موافقت مى كند. بودجه كميته ملى 
المپيك در سال 97 نسبت به ســال 96، حدود 17 ميليارد افزايش داشت. 

بودجه كميته در سال 96، 46 ميليارد و 426 ميليون و 100هزارتومان بود.

عزم جدى اتحاديه جهانى كشتى 
براى مبارزه با دوپينگ

ورزش: رئيس اتحاديه جهانى كشــتى گفت: مبارزه ما با معضل دوپينگ 
همچنان ادامه دارد و جهت بهبود وضعيت موجود تلاش مى كنيم.   ننادلالوويچ 
رئيس اتحاديه جهانى كشتى با بيان اين مطلب افزود: به تازگى براى آزمايش 
هاى دوپينگ با يك ســازمان بين المللى جديد همــكارى مى كنيم و اين 
موضوع به ما كمك مى كند تا استفاده ورزشكاران از داروهاى غير قانونى را 

سخت تر كنيم.  
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حمايت دسته جمعى بازيكنان بايرن از كوواچ
ورزش: بعد از پيروزى متقدرانه ى 5-1 بايرن مونيخ مقابل بنفيكا، نيكو كوواچ از سوى 
بازيكنان و مسئولين رده بالاى اين باشگاه آلمانى مورد تحسين و تشويق قرار گرفت. 
بايرن با اين پيروزى مقابل بنفيكا بعد از 5 بازى در مرحله ى گروهى چمپيونزليگ 13 
امتيازى شد و صعود خود به مرحله ى بعدى را قطعى كرد. آرين روبن وينگر هلندى 
كهنه كار بايرن كه در بازى مقابل بنفيكا دو گل به ثمر رساند، بعد از بازى ضمن حمايت 
قاطع از كوواچ به خبرنگاران گفت: من امروز بيشتر از هر چيز ديگرى به مربى مان فكر 

مى كردم. كوواچ واقعاً شايسته ى اين پيروزى بود. او مربى ما است و به ما تعلق دارد.

 مورينيو: صعود از گروه را به عاشقانم تبريك مى گويم!
ورزش: ژوزه مورينيو، سرمربى منچستريونايتد مدعى شد كه از ركورد فوق العاده 
اش در چمپيونزليگ بسيار خوشحال است. يونايتد در مرحله گروهى چمپيونزليگ 
در گروه نسبتا دشوارى قرار داشــت ولى با پيروزى مقابل يانگ بويز، در فاصله يك 
بازى مانده به پايان مرحله گروهى، صعود خود را قطعى كرد. گل دقايق پايانى مروان 
فلينى، از كشيده شدن تكليف يونايتد به مستايا و ديدار مقابل والنسيا جلوگيرى كرد. 
او گفت: براى برخى عاشقان من ( كنايه اى به منتقدان)، بايد بگويم كه از آنجا كه من عاشق 

آمار هستم، 14 فصل است كه در چمپيونزليگ حضور داشته ام و 14 بار صعود كرده ايم. »

ركوردى جديد براى لواندوفسكى در چمپيونزليگ
ورزش: رابرت لواندوفسكى مهاجم لهســتانى بايرن مونيخ در بازى اين تيم مقابل 
بنفيكا بعد از رونالدو و مسى سريعترين فوتباليستى شد كه به ركورد 50 گل زده در 
چمپيونزليگ دست يافته اســت. رابرت لواندوفسكى در جريان پيروزى 5-1 بايرن 
مونيخ مقابل بنفيكا كه در آليانز آرنا اتفاق افتاد با دو گلى كه مقابل تيم پرتغالى به ثمر 
رساند تعداد گلهاى چمپيونزليگى خود را به عدد 50 رساند و از اين گذشته سومين 
بازيكن تاريخ اين رقابتها شد كه سريعتر از ديگران به اين ركورد 50گل زده دست يافته 
است. لواندوفسكى براى رسيدن به اين ركورد 50گله تنها به 77 بازى نياز داشته است.

مياتوويچ: رئال سولارى هيچكس را قانع نمى كند
ورزش:رئال پس از شكست سنگين برابر ايبار توانســت در زمين رم پيروز شود و 

صعود خود به عنوان تيم اول به يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان را قطعى كند.
مياتوويچ، ستاره سابق رئال كه با گل خود در فينال 1998 به يوونتوس، هفتمين جام 
قهرمانى اروپا را براى كهكشانى ها به ارمغان آورد، در مورد وضعيت تيم محبوبش 
گفت:« تنها به اين قناعت مى كنم كه از گروه صعود كرديم و به عنوان تيم اول هم اين 
كار را انجام داديم كه البته خيلى مهم بود ولى واقعيت اين است كه شيوه بازى رئال 

سولارى براى هيچكس متقاعد كننده نيست.»

 ليگ قهرمانان اروپا 
 آ ا ك آتن 0 -2 آژاكس

 بايرن مونيخ 5 - 1 بنفيكا
 هافن هايم 2- 3 شاختار

 ليون 2- 2 منچسترسيتى
 زسكامسكو 1- 2 ويكتوريا پلژن

 آاس رم 0- 2 رئال مادريد
 منچستريونايتد1 -0 يانگ بويز

 يوونتوس 1 - 0 والنسيا

ميز نتايج
ورزش: همزمان با خداحافظى فرناندو آلونســو (اسطوره فرمول يك) 
مصاحبه اى از اسطوره ابدى مســابقات رانندگى منتشر شده كه اين 

همزمانى جالب به نظر مى رسد.
پنج  سال از پايان غيرقطعى بهترين راننده تاريخ مى گذرد. از ميشاييل 
شوماخر حتما جمله قصارى شنيده ايد كه مى گويد: «رمز موفقيت من 
اين بود كه وقتى ديگران ترمز مى كردند، من گاز مى دادم». حالا جمله 
هاى ديگرى از او منتشر شــده. اين با مصاحبه هايى كه معمولا برخى 
رسانه ها بعد از مرگ يك ستاره منتشر مى كنند و صحت و سقم آن قابل 

اثبات نيست تفاوت دارد. خانواده اين راننده فرمول يك كه 5 سال قبل 
بر اثر سقوط هنگام اسكى در ماريبل واقع در بخش فرانسوى كوه 

هاى آلپ به كما رفت ويدئويى از او منتشر كرده اند حاوى يك 
مصاحبه داغ. اين مصاحبه دقيقا 2ماه پيش از حادثه 

30دسامبر يعنى در 30اكتبر 2013ضبط 
شده بود.

شــوماخر در اين مصاحبه مى گويد: 
«هميشــه فكر مــى كــردم كه به 

انــدازه كافــى خوب نيســتم». 
قهرمــان 7 دوره جهان كه در 
زمان مصاحبه 44ســاله بود 
با تواضــع خاصى مى گويد: 
«بله، هميشه فكر مى كردم 
به اندازه كافى خوب نيستم. 

همين دستورالعمل بود كه مرا 
تبديل به چيزى كــرد كه الان 

هستم». او در اين مصاحبه بهترين قهرمانى اش را همان 
اولى در ســال2000مى داند؛ «فرارى 21سال قهرمان 
نشــده بود. خودم هم 4ســال ناكام بودم و سقوط آزاد 
داشــتم.» البته دو قهرمانى اولش با بنتون بود نه فرارى. 
او 5 قهرمانى بعدى را با فرارى به دست آورد. او بهترين 

رقيب خود را از نظر اخلاقى راننده فنلاندى، ميكا هكينن مى داند.
شوماخر از سال2015 از بيمارستان دانشگاه لوزان مرخص شد و 
از آن تاريخ در خانه اش در سوئيس و كنار درياچه ژنو تحت نظر 
خانواده اش و تيم پزشكى همچنان تحت مراقبت پزشكى به سر 
مى برد كه 115هزار پوند در هفته هزينه اين مراقبت پزشكى 
است و كل هزينه هايى كه صرف بهبود او شده به 20ميليون 
پوند مى رســد. فليكس دام وكيل او در سال2016 اعلام كرد 
كه شوماخر هرگز نخواهد توانست راه برود اما اخيرا گزارشى 

منتشر شده كه او به صورت اسلوموشن حركاتى مى كند.
 يكى از اقوام نزديكش بــه مجله پارى مــاچ  گفت: «وقتى 
ميشــاييل را روى صندلى چرخــدارش مقابل 
منظره پانوراماى پشــت پنجره هاى 
خانه مى بريــم، بى اختيار گريه 

مى كند.
 پسر 16ســاله اش، ميك كه 
در آن حادثه همــراه پدر بود 
و اكنــون خــودش را براى 
رانندگى فرمول يك آماده مى 
كند كمتر حاضر است درباره 
مصدوميت پدرش حرف بزند. 
حتى برادر ميشاييل شوماخر 
يعنى رالف كــه او هم راننده 
است درباره مصدوميت اين 
اســطوره صحبت نمى كند. 
ميــك هيچ وقت نمــى گويد 
مصدوميت پدرش غــم انگيز 
بــوده و همــواره از آن به يك 
مصدوميت ســخت ياد مى كند 

و اين روحيه قابل ستايش است.

 گريه هاى اسطوره بزرگ اتومبيلرانى

شوماخر و هفته اى 115 هزار پوند هزينه پزشكى

سينا حسينى :  اســتقلالى ها در فصل نقل و انتقالات با 
وجود ريخت و پاش هاى فراوان خريدهاى معقولى نداشتند 
به همين دليل حالا وينفرد شفر با تيمى غير مطمئن وارد 
بازى هاى ليگ برتر شده به گونه اى كه در خطوط مختلف 
احســاس نياز مى كند اما مديران باشــگاه اصرار دارند كه 
تركيب بازيكنان استقلال تركيب فوق العاده اى است و اين 
تيم مى تواند به عنوان يك مدعــى در بين مدعيان اصلى 
جام حضور داشــته باشــد. اما حقيقت غير قابل انكار اين 
است كه خريدهاى استقلال به هيچ وجه كارآيى لازم براى 
كسب عنوان قهرمانى را ندارند به همين دليل پس از بحث 
و جدل هاى فراوان حالا مديران اســتقلال به واسطه اصرار 
وينفرد شفر و توصيه هاى كارشناسان به فكر اين افتاده تا با 
خريد بازيكنان فصل قبل شايد بحران امتيازگيرى و كمبود 

بازيكن فعلى برطرف شود.

تصميم گران
اما اين اتفاق براى اســتقلال پر هزينه و گران قيمت تبعات 
مالى بســيار زيادى در بر خواهد داشــت. استقلالى ها مى 
خواهند دوباره جپاروف و تيــام را به جمع بازيكنان وينفرد 
شفر اضافه كنند تا شــايد موفقيت هاى فصل اخير در اين 
روزهاى بحرانى تكرار شود، البته بازگشت تيام به استقلال 
غيرممكن است چون باشگاه فعلى مامه تيام شرط سنگينى 
براى جدايى او تعيين كرده اســت و استقلالى ها بعيد است 
با توجه به مشكلات اقتصادى كنونى بتوانند هزينه سنگين 
و گزاف خريد او را پرداخت كنند از اين رو بازگشت تيام را از 
هم اكنون بايد تمام شده دانست اما درباره جپاروف داستان 

كاملا متفاوت است.

چراغ سبز چباروف
بازيكن ازبكستانى فصل گذشته استقلال كه چراغ سبز خود 
را براى بازگشت در تعطيلات نيم فصل ليگ برتر نشان داده 
است يك شــرط اساســى براى اين انتقال دارد. شرطى كه 
استقلالى ها را به فكر فرو برده اســت تا با راه حلى آنى اين 
مشكل را برطرف كنند تا شايد وينفرد شفر بتواند از حضور 

وى در تركيب استقلال در نيم فصل دوم استفاده كند.
اما شــرط بازيكن ازبكســتانى مورد علاقه باشگاه استقلال 
چيست؟ چباروف تاكيد دارد كه پيش از هر اتفاقى بايستى 
تكليف پرداخت طلب 130 هزار دلارى او از باشگاه استقلال 
روشن شود. وى كه در حال حاضر 130 هزار دلار از دستمزد 
فصل گذشته اش از استقلال طلبكار است پيش نياز مذاكره 
با استقلال براى پيوستن مجدد به اين باشگاه را پرداخت آن 
مبلغ اعلام كرده آن هم به صورت نقدى تا پس از وصول اين 
مبلغ مذاكرات جدى خود را بــراى امضاى قرارداد مجدد با 

استقلال را آغاز كند. 

 

ورزش: درخشــش قاســمى نژادهاى پديده در اين فصل 
باعث شــده تا شــاگردان يحيى گل محمدى صدرنشين 
ليگ برتر باشند و در آستانه قهرمانى نيم فصل قرار بگيرند. 
امين قاســمى نژاد كه ســومين فصل خود را در ليگ برتر 
ســپرى مى كند تا اينجا فصل 5 گل زده و 4 پاس گل براى 
هم تيمى هايش ساخته است و پسرعموى كوچك تر او يعنى 
محمد قاســمى نژاد با وجود فيكس بودن تنها در 5 بازى، 

توانسته 2 گل بزند و 4 پاس گل براى پديده اى ها مهيا كند.

پديده بهترين انتخاب است
امين قاسمى نژاد گلزن اول اين روزهاى پديده در گفت وگو 
با ايسنا درباره وضعيت اين فصل تيمش اظهار كرد: تيم ما 
امثال ثبات شخصيتى خوبى پيدا كرده و بازيكن ها آرامش 
زيادى دارند و تيم هم توانسته با همدلى نتيجه اى باورنكردنى 
بگيرد و بتواند دل مردم مشهد را شاد كند. بازيكنان با شور و 
اشتياق تمرين مى كنند و سعى مى كنند بازى به بازى بهتر 
شوند. كسى اول فصل روى تيم ما حساب نمى كردند و همه 
فكر مى كردند مثل فصل پيش اواســط فصل كم بياوريم 
اما اين گونه نشــد و فعلا هدف اول ما پيروزى در سه بازى 
آينده و قهرمانى نيم  فصل است. سپاهان تيم خوبى نشان 
داده و جدى ترين تعقيب  كننده ماست اما مقابل شاگردان 
قلعه نويى و همچنين استقلال محكوم به كسب سه امتياز 

هستيم. مهاجم تيم فوتبال پديده درباره پيشنهاداتش از ساير 
تيم هاى ليگ برترى و همين طور حضور در تيم ملى توضيح 
داد: من و محمد در شرايط فوق العاده اى هستيم و از لحاظ 
بدنى و روحى و روانى در وضعيت ايده آلى به ســر مى بريم. 
براى جام ملت ها كار ما سخت شده است اما سعى مى كنيم 
بتوانيم در اردوهاى بعدى تيم ملى حضور داشته باشيم و بار 
ديگر خود را ثابت كنيم. صحبت هايى از طرف تيم هاى بزرگ 
ليگ برترى انجام شده اما در حد حرف باقى  مانده است. البته 
من فكر مى كنم بهترين انتخاب براى ما پديده باشد. باوجود 
مشكلات مالى، ما منتظر انتقال باشگاه هستيم و قرار است 
تا نيم فصل اين اتفاق بيفتد زيرا بازيكنان از فصل پيش هم 
مطالباتى را دارند و قرار است تا نيم فصل صبر كنيم. البته اين 

ترس هم وجود دارد كه شايد اين انتقال خوب از آب درنيايد 
و باعث خراب شدن تيم شود.

تمام فكرم معطوف به تيم است
همچنين محمد قاســمى نژاد، هافبك پديــده نيز درباره 
شــرايط تيمش اذعان كرد: تيم روند رو به رشدى را پشت 
سر مى گدارد. ما آناليز خوبى از حريفان مان داريم و خدا را 
شكر خوب كار مى كنيم و هدف ما نتيجه گرفتن تيم است. 
اميدواريم اين روند تا پايان فصل ادامه داشته باشد و بتوانيم 
دل مردم مشهد را شاد كنيم. او ادامه داد: فعلا نمى خواهم به 
پيشنهاداتم فكر كنم و تمام فكرم معطوف به پديده است. من 
خوشحالم كه با مربى چون گل محمدى كار مى كنم و آرامشى 
كه به ما مى دهد باعث مى شود كه با جان و دل تا دقيقه آخر 
تلاش كنيم و شما مى بينيد كه بسيارى از گل هاى ما دقيقه 
80 به بعد به ثمر مى رسد. در ديدار با سايپا هم نيمه نخست 
زياد خوب نبوديم اما در نيمه دوم بازى را در دست گرفتيم 
و توانستيم حريف را شكست دهيم. هافبك پديده درباره 
حضور او و پســرعمويش در تيم ملى گفت: من نخستين 
فصلم در ليگ برتر است و فكر مى كنم تنها در 5 بازى از ابتدا 
حضور داشته ام. اگر كى روش به عملكرد ما نگاه كند، تلاش 
ما را مى بيند و ما هم اميد خود را حتى براى جام ملت ها از 
دست نخواهيم داد و هدف مان فاميلى كردن تيم ملى است.

ورزش:جان لوئيجى بوفون دروازه بان اسطوره اى ايتاليايى 
در مصاحبه  اختصاصى با روزنامه  انگليســى ميرر، مثلث 
تهاجمى ليورپول را بهترين خــط هجومى اين روزهاى 

دنياى فوتبال دانست. 
بوفون كه در دوران فوتبالى 24ساله اش در مقابل يا در كنار 
بسيارى از بزرگان ســه دهه  اخير فوتبال دنيا بازى كرده 
در اين مصاحبه مى گويد خط تهاجمى ليورپول حتى از 
نيروى هجومى درخشــان و گران قيمت پارى سن ژرمن 

هم قدرتمندتر است.
اين اظهارات بوفون بســيار عجيب به نظر مى رســد چرا 
كه نيمار و كيليــن امباپــه مهاجميــن PSG دو تا از 
گران قيمت ترين فوتباليست هاى تاريخ هستند و ادينسون 
كاوانى راس سوم مثلث هجومى پارى سن ژرمن به عنوان 
مهاجمى در كلاس جهانى و يكى از مهاجمين برتر امروز 
شناخته مى شود. ولى بوفون 40ساله گفت: ليورپول تيم 
فوق العاده قوى  بود ولى براى من به خصوص بازيكنان خط 
حمله  اين تيم اهميت زيادى دارد. ليورپول با داشتن صلاح، 
مانه و فيرمينو در خط حمله چنان سرعت و خلاقيتى دارد 
كه آن را به خطرناك ترين تيم دنيا تبديل كرده است. سه 
مهاجمى كه مقابل دروازه فوق العاده تهديدكننده هستند.

بوفــون در ادامه گفت: من در دوران فوتبالى ام هميشــه 
دلم مى خواست خودم را در مقابل بهترين ها محك بزنم 

و در حال حاضر در اروپا هيچ تيمى ديگرى نيســت كه 
خط تهاجمــى اش به اندازه  ليورپول قوى باشــد. قيمت 
محمد صلاح، ساديو مانه و روبرتو فيرمينو مثلت تهاجمى 

ليورپول روى هم رفته به چيزى در حدود 100 ميليون 
پوند بالغ مى شود و اين در حالى است كه كه نيمار 
به تنهايى چيزى نزديك به دو برابر اين سه نفر 
براى پارى سن ژرمن هزينه برداشته است. از 
اين گذشته مجموع قيمت مثلث تهاجمى 
PSG متشكل از نيمار، امباپه و كاوانى به 
رقم شگفت انگيز 400 ميليون پوند مى رسد.

او در ايــن ادامه مصاحبه با اشــاره به تجربه اش 
درليگ فرانسه  گفت: احساس بسيار خوبى است كه 

به پارى سن ژرمن پيوستم. براى اولين بار در دوران حرفه 
اى ام، كشورم را ترك كرد و تنها يك پروژه جاه طلبانه مى 

توانست من را متقاعد كند كه چنين تصميمى بگيرم.
سنگربان پارى  سن  ژرمن در ادامه به وضعيتش در اين تيم 
اشاره كرد و  گفت : در حال  حاضر من از عملكرد و وضعيتم 
در اين تيم كاملا راضى هستم. انتظار ندارم كه در 70 بازى 
فصل به ميدان روم. اگر 20 ساله بودم بدون شك از نيمكت 
نشينى ناراحت مى شدم و شايد آن را قبول نمى كردم اما 
هم اكنون 40 سال ســن دارم و طبيعى است كه در همه 

بازى ها نباشم.

با وجود پيشنهاد از چند تيم ليگ برترى براى اين دو پسر عمو

قاسمى نژادها: پديده بهترين انتخاب براى ما است

 در 40 سالگى نيمكت نشينى ناراحت كننده نيست

بوفون: در پاريس دنبال جاه طلبى هستم

ورزش:  هفته هفتم رقابت هاى ليگ برتر هندبال باشگاه هاى كشور بعد از يك هفته 
تعطيلى، پنجشنبه هشتم آذرماه با برگزارى دو ديدار آغاز و در روز جمعه نيز با انجام 

دو بازى باقيمانده به كار خود پايان مى دهد.
 در اين هفته تيم نفت و گاز گچساران ميزبان تيم نيروى زمينى كازرون است. برد و 
باخت براى تيم نفت سودى ندارد چرا كه نمى تواند در صعود اين تيم به رده بالاتر 
كمكى كند اما نيروى زمينى كازرون در صورت برترى در اين بازى خارج از خانه و 

نتايج تيم هاى سوم و چهارم مى تواند به صعود در جدول بيانديشد.
 در دومين بازى اين هفته دو تيم استان اصفهان به مصاف هم مى روند. تيم هيات 
نجف آباد ميزبان تيم فولاد مباركه سپاهان تيم صدرنشين ليگ است. فولاد براى 

حفظ اين عنوان نيازمند پيروزى در اين بازى است.
 اما در اولين ديدار روز جمعه نهم آذرماه مهمترين ديدار هفته بين دو تيم زاگرس 
اسلام آباد و فرازبام خائيز دهدشت برگزار مى شود. تيم زاگرس كه در چند هفته اول 

ليگ در صدر جدول قرار داشت براى صعود دوباره به اين رده يا حداقل حفظ جايگاه 
فعلى اش بايد به فكر برد در اين ديدار خانگى باشد.  در آخرين مسابقه هفته نيز دو 
تيم قعرنشين جدول ذوب آهن اصفهان و سربداران سبزوار در شهر اصفهان به مصاف 

هم خواهند رفت.  برنامه ديدارهاى اين هفته به اين ترتيب است:  

 پنجشنبه - هشتم آذر 
نفت و گاز گچساران- نيروى زمينى كازرون

هيات نجف آباد- فولاد مباركه سپاهان

جمعه - نهم آذرماه
زاگرس اسلام آبادغرب - فرازبام خائيز دهدشت

ذوب آهن اصفهان- سربداران سبزوار

ورزش: پنجره پنجم انتخابى جام جهانى بسكتبال از جمعه براى ايران آغاز 
مى شود و ملى پوشان در اولين ديدار خود در ملبورن به مصاف استراليايى مى 

روند كه حضورش در جام جهانى را تقريبا قطعى كرده است.
 تيم ملى بســكتبال ايران با تركيبى جديد و بدون ســتاره هايى چون حامد 
حدادى، صمد نيكخواه بهرامى، سجاد مشايخى و ارسلان كاظمى راهى ملبورن 
شده و قرار است جمعه در اولين ديدارش از پنجره پنجم انتخابى جام جهانى 

بسكتبال در سال 2019 برابر استراليا به ميدان برود.
 آسمان خراش هاى ايران شــانس زيادى براى جهانى شدن دارند اما بعد از 
باختى كه برابر ژاپن داشتند كارشان دشوار شده و اكنون در اين پنجره دو ديدار 
حساس پيش رو دارند. اتفاق هايى كه درون تيم افتاد و ماجراهاى كادرفنى و 
صحبت هاى سرپرست تيم باعث شده تا تيم ملى چهره اى جديد پيدا كند و 

بدون ستاره ها به ملبورن و سپس به مانيل سفر كند.
 F تيم ملى بســكتبال ايران هم اكنون با 6 برد و 2 باخــت در رده دوم گروه

انتخابى جام جهانى قرار دارد.
 پس از مرحله نخســت رقابت هاى انتخابى، تيم ها در دو گروه شش تيمى 
تقسيم شدند كه ســه تيم اول هر گروه به همراه بهترين تيم چهارم سهميه 

جام جهانى مى گيرند.

 هفته هفتم ليگ برتر هندبال

جدال زاگرس و فرازبام در كرمانشاه

 پنجره پنجم انتخابى جام جهانى بسكتبال

تقابل تيم بدون ستاره ايران 
با استراليا

حميد رضا خداشناس: هفته چهاردهم ليگ برتر فوتبال كشورمان 
كه ديروز با تقابل فولاد و ذوب آهن شروع شده بود عصر امروز برگزار 
مى شود كه در مهم ترين بازى هاى امروز استقلال در آزادى ميزبان 
صنعت نفت است و پرســپوليس در تبريز به مصاف ماشين سازى 
خواهد رفت. فردا نيز ليگ ادامه مى يابد كه در حساس ترين بازى 

سپاهان ميزبان پديده مشهد خواهد بود.

استقلال - صنعت نفت؛ فرصتى براى خودنمايى
در يكى از ديدارهاى مهم اين هفته استقلال تهران از ساعت 17/30 
در ورزشگاه آزادى ميزبان صنعت نفت آبادان است.شاگردان شفر كه 
هفته گذشته در خوزستان موفق به شكست استقلال خوزستان شدند 
در اين هفته به دنبال شكست ديگر تيم خوزستانى هستند و بهترين 
فرصت را دارند تا فاصله امتيازيشان را با توجه به ديدارهاى سخت 
تيم هاى بالاى جدول در اين هفته، با مدعيان كمتر كنند. از طرفى 
استقلالى ها پس از انتقادات زيادى كه از آن ها مى شود، امروز اين 
فرصت را دارند تا با خودنمايى و كسب نتيجه دلخواه به نوعى جواب 
منتقدانشان را نيز بدهند. از حواشى پيش از بازى آبى پوشان در اين 
هفته مى توان به تقابل شفر با كى روش در مورد ملى پوشان اين تيم 
و اجازه ندادن به آن ها براى حضور در پگ اشاره كرد كه شايد به نوعى 
در بازى ملى پوشان اين تيم تأثير بگذارد. اما در سوى مقابل صنعت 
نفتى قرار گرفته كه با 10 مساوى ركورددار تساوى در ليگ است و 

اين مى تواند زنگ خطرى براى شاگردان شفر باشد. 

* جدال پرسپوليس با برادر كوچك تر تراكتور 
پرسپوليس تهران كه هفته گذشته ديدار سنگينى با تيم اول تبريز 
داشت و در نهايت نتوانست تراكتوررا شكست دهد، امروز از ساعت 
15/30 و در تبريز بايد با تيم دوم اين شهر جدال كند كه بى شك به 
خاطر فاصله كم امتيازى بين تراكتور و پرسپوليس و حواشى پيش 
آمده بين دو تيم در هفته گذشته، ماشين سازى از سوى هواداران 
تراكتور بشدت در اين بازى حمايت خواهد شد؛ بخصوص كه مالك 
هر دو تيم زنوزى اســت . برانكو كه در اين هفته ها با بحران كمبود 
بازيكن نيز مواجه است پيش از اين بازى دو مهره كليدى اش يعنى 
مصلح و نعمتى را هم به دليل مصدوميت از دست داد و شجاع را با 
وجود مصدوميت به تبريز برد تا همچون چند ديدارى گذشته اش 
در اين بازى هم با كمبود بازيكن مواجه شود. قطعا با اين شرايط كار 
پرسپوليس در مقابل ماشين سازى كه برادر كوچك تر تراكتور است 
بسيار سخت است و شايد اين ديدار حواشى زيادى نيز داشته باشد و 
دوباره شاهد اهتزاز پرچم ژاپن در ورزشگاه باشيم. شاگردان مهاجرى 
هفته گذشته موفق شدند سپاهان را با آن همه ستاره اش متوقف 

كنند و بى شك اين هفته در برابر پرســپوليس نصفه و نيمه براى 
پيروزى به ميدان خواهند رفت.

سپاهان - پديده؛ فرار به سوى قهرمانى
مهم ترين بازى هفته چهاردهم ليگ برتر فردا در اصفهان و بين دو 
تيم سپاهان و پديده برگزار خواهد شد. شاگردان گل محمدى كه 
پس از گذشت سيزده هفته از ليگ همچنان صدرنشين هستند و 
شايد هيچ كس درشروع مسابقات چنين جايگاهى را براى اين تيم 
مشهدى متصور نمى شد، حالا جدال سرنوشت سازى را با شاگردان 
امير قلعه نويى كه از همان ابتداى فصل تيمش را براى قهرمانى بسته 
بود، خواهند داشت. يحيى و شاگردان بى ادعايش كه فوتبالى زيبا 
نيز به نمايش مى گذارند در اصفهان به دنبال فرار بزرگ به ســوى 
قهرمانى نيم فصل خواهند بود. امتياز گرفتن از سپاهان در مقابل 
چشم هوادارانش، بخصوص كه اگر 3 امتياز كامل باشد گام بلندى 
براى پديده به ســوى قهرمانى نيم فصل خواهد بود. پديده امسال 
دوبار ديگر نماينده اصفهان يعنى ذوب آهن را در اصفهان شكست 
داده است و حالا بايد ديد از پس سپاهان هم بر مى آيد يا اتفاق ديگرى 
خواهد افتاد. اما در سوى مقابل امير قلعه نويى ژنرال سه ستاره ليگ 
برتر قرار گرفته است كه عزم خود را براى كسب ستاره چهارم در ليگ 
امسال جزم كرده است. امير بخوبى به ارزش 3 امتياز اين ديدار واقف 
است و مى داند در صورت غلبه بر شاگردان يحيى علاوه بر شكست 
دادن اين تيم پس از دوازده هفته صدر را نيز مى تواند از آن خود كند. 
حال بايد منتظر بود و ديد آيا جدال دو مربى سرخابى پديده و سپاهان 
به تعويض صدر مى انجامد يا اين پديده است كه بار ديگر دست پر به 
مشهد باز مى گردد. در نخستين بازى اين هفته ديدار فولاد خوزستان 

و ذوب آهن با تساوى يك - يك به پايان رسيد.

پنجشنبه 8 آذر 97
نساجى مازندران- سپيدرود رشت - ساعت   15   

ماشين سازى تبريز- پرسپوليس  تهران - ساعت   15   
استقلال تهران- صنعت نفت آبادان - ساعت  17:30  

جمعه 9 آذر
سايپا تهران- استقلال خوزستان - ساعت :  15:30 

فولاد مباركه سپاهان- پديده مشهد - ساعت :  15:15  
نفت مسجدسليمان- پيكان تهران - ساعت :  15:15  

شنبه 10 آذر 
پارس جنوبى جم- تراكتورسازى  تبريز - ساعت   15   

ورزش:  پس از تنشهايى كه بين كيانوش رستمى و فدراسيون 
وزنه بردارى بر سر اعزام نشــدن كيانوش رستمى به قطر كاپ 
پيش آمد، صالحى اميرى رييس كميته ملى المپيك از رستمى 

و على مرادى دعوت كرد تا نشستى داشته باشند.
 در اين نشســت در مورد مســائلى پيش آمده صحبت شد و 

اختلافاتى كه وجود داشت، حل شد.
 در نهايت مقرر شد كيانوش رستمى در اردوى تيم ملى حاضر 
شود و تحت برنامه ها و سياست هاى فدراسيون تمرينات خود 
را پيش ببرد و براى حضور در مسابقات گزينشى المپيك 2020 

آماده شود.
 رستمى مدتى است از كرمانشاه به تهران بازگشته و در سالن 

تمرينى فدراسيون تمرينات خود را انجام مى دهد.
 پيش از اين رســتمى براى حضور در قطر كاپ كه گزينشــى 
المپيك است اعلام آمادگى كرده بود اما على مرادى بيان كرد 
چون رســتمى پس از اتمام مهلت ارسال اسامى اعلام آمادگى 

كرده بنابراين امكان اعزامش وجود ندارد.

اجبار كيانوش براى شركت در مسابقات 
كيانوش پس از اينكه مشخص شد نمى تواند در قطر كاپ شركت 
كند، درخواست حضور در دو مسابقه گزينشى ديگر را داده است.

رستمى به فدراسيون درخواست داده كه در كاپ تايلند  و جام 

فجر شركت كند.
 البته او تصميم داشت در كاپ چين هم حضور داشته باشد كه 
گزينشى بودن آن كنسل شده است از اين رو رستمى هم در اين 

رقابتها شركت نخواهد كرد.
براساس قوانين جديد فدراسيون جهانى وزنه بردارى، نفراتى 
كه در نظر دارند در المپيك 2020 شركت كنند، بايد در شش 

مسابقه كه گزينشى المپيك است حاضر شده باشند.
طبق تقويم فدراســيون جهانى وزنه بردارى، مســابقات كاپ 
تايلند 2تا 6 فوريه 2019 (13 تا 17 بهمن 97) برگزار مى شود.

زمان برگزارى جــام فجر نيز 1 تا 5 مــارس 2019 (10 تا 14 
اسفند 97) به ميزبانى اهواز است.

بى خبرى مربى تيم ملى
مربى تيم ملى وزنه بردارى در مورد اينكه گفته مى شود كيانوش 
رستمى به اردوى تيم ملى بازخواهد گشت، گفت: شنيده ام در 

اين خصوص روز شنبه جلسه اى برگزار خواهد شد.
على اكبر خورشــيدى فر گفت: من در مســير تهران هستم و 
خيلى از تصميماتى كه اتخاذ شده اطلاعى ندارم. فقط شنيده 
ام در اين خصوص قرار است نشســتى برگزار شود. بهتر است 
ســرمربى تيم ملى توضيحات لازم در مورد وضعيت كيانوش 

رستمى را بدهد.

 پديده - سپاهان؛ جدال براى قهرمانى

فينال نيم فصل 
در نصف جهان

 رئيس كميته ملى المپيك براى كيانوش وساطت كرد

بازگشت  رستمى
 به اردوى تيم ملى

روى خط فوتسال

    هفته هجدهم ليگ برتر فوتسال
فرش آرا به دنبال كم كردن 

فاصله با صدر
ورزش: هفتــه هجدهم ليگ برتر فوتســال عصر 
امروز به طور كامل برگزار مى شود كه در مهم ترين 
بازى هاى امروز گيتى پسند صدرنشين براى حفظ 
جايگاهش ميزبان مقاومت البرز است، مس سونگون 
كه براى لغزش گيتى پســند و تصاحب جايگاهش 
لحظه شــمارى مى كند ديدار ســختى را در اهواز 
مقابل حفارى خواهد داشت و فرش آراى مشهد كه 
اين فصل بسيار خوب ظاهر شده است در اين هفته 
به قم سفر كرده است تا ميهمان سوهان محمد سيما 
باشد. اين تيم خوب مشهدى در اين هفته ها منتظر 
غفلت تيم هاى اول و دوم و كم كردن فاصله امتيازى 

اش با آن هاست. 

برنامه كامل هفته هجدهم 
پنجشنبه 1397/9/8 

گيتى پسند - مقاومت قرچك
اهورا بهبهان - ارژن شيراز
شهردارى ساوه - سن ايچ

سوهان محمد سيما - فرش آرا مشهد
مقاومت البرز - آذرخش بندعباس

حفارى اهواز - مس سونگون
شهروند سارى - پارسيان شهر قدس

  ركورد عجيب جاويد در فوتسال 

ورزش: مهدى جاويد ملى پوش تيم فوتسال گيتى 
پسند اصفهان در تمام 20 بازى كه در سال 1397 
با تيم هاى مختلف به ميدان رفته است، موفق شده 
گلزنى كند. جاويد آقــاى گل و بهترين بازيكن دو 
دوره اخير ليگ برتر، ابتدا با تيم بانك بيروت لبنان 
در جام باشگاه هاى آسيا شــركت كرد و در 6 بازى 
موفق شد 12 گل به ثمر برســاند و در نهايت نيز به 
عنوان بهترين بازيكن جام باشگاه ها انتخاب شد. او 
همچنين در هر سه بازى تورنمنت بين المللى تبريز 
گلزنى كرد و در تركيب تيم ملى فوتسال ايران، سه 

بار پايش به گلزنى باز شد.
جاويد در ليگ برتر ايران نيــز تاكنون در 11 بازى 
در تركيب گيتى پسند حضور داشته كه در مجموع 
17 بار گلزنى كرده است. جاويد در حالى با 17 گل 
در رده دوم جدول گلزنان ليگ حضــور دارد كه تا 
هفته ششم ليگ به دليل حضور در جام باشگاه ها، 

غايب بود.
موتور گلزنى اين روزهاى فوتسال ايران كه به اعتقاد 
كارشناســان در دوران اوج خود قرار دارد، از سوى 
AFC در بين ســه نامزد عنــوان برترين بازيكن 
آسيا قرار گرفت اما با افشــاى نام اصغر حسن زاده 
پيش از برگزارى مراسم به عنوان برنده اين جايزه، 
به سياســت هاى كنفدراســيون فوتبال آســيا در 
نحوه انتخاب و معرفــى برترين بازيكن فوتســال

 اعتراض كرد.

البته رقم پيشنهادى وى نيز براى حضور در استقلال نيز جالب 
توجه است به ويژه زمانى كه مشخص شده او زمان عقد قرارداد 
با استقلال بايســتى 30 درصد از رقم قرارداد جديدش را نيز 
دريافت كند! رقمى كه گفته مى شــود حدودا 450 هزار دلار 
است كه اين مبلغ با احتساب نرخ فعلى ارز براى باشگاه استقلال 

رقمى بسيار سنگين به نظر مى آيد!

حربه ازبكى؟
حالا بايد ديد مسوولان باشگاه استقلال آيا حاضرند با احتساب 
چنين شرط و شروطى اين شرط سنگين را بپذيرند يا اينكه به 
فكر راه حل ديگرى خواهند افتاد ، از طرفى برخى افراد مطلع 
به مسئولان باشگاه استقلال هشدار داده اند كه ممكن است 
جپاروف هرگز به استقلال نيايد و از اين فرصت استفاده كند 
تا طلب قديمى خود را وصــول كند چون هيچ ضمانتى وجود 
ندارد كه اين بازيكن پس از دريافت 130 هزار دلار با استقلال 

به توافق برسد و دوباره پيراهن اين تيم را به تن كند.

 چباروف براى بازگشت به استقلال 
شرط مالى سنگينى گذاشته است

چراغ سبز
 پر هزينه 
به آبى ها 

 پنجشنبه 8 آذر هفته 14 ليگ برتر ايران
 ماشين سازى - پرسپوليس

 ساعت: 15:00 زنده از شبكه سه

 پنجشنبه 8 آذر هفته 14 ليگ برتر ايران
 نساجى - سپيدرود

 ساعت: 15:00 زنده از شبكه ورزش

 پنجشنبه 8 آذر هفته 14 ليگ برتر ايران
 استقلال - صنعت نفت آبادان
 ساعت: 17:30 زنده از شبكه سه

ورزش در سيما

و در حال حاضر در اروپا هيچ تيمى ديگرى نيســت كه 
خط تهاجمــى اش به اندازه  ليورپول قوى باشــد. قيمت 
محمد صلاح، ساديو مانه و روبرتو فيرمينو مثلت تهاجمى 

100 ميليون 
پوند بالغ مى شود و اين در حالى است كه كه نيمار 
به تنهايى چيزى نزديك به دو برابر اين سه نفر 
براى پارى سن ژرمن هزينه برداشته است. از 
اين گذشته مجموع قيمت مثلث تهاجمى 
 متشكل از نيمار، امباپه و كاوانى به 
 ميليون پوند مى رسد.

او در ايــن ادامه مصاحبه با اشــاره به تجربه اش 
درليگ فرانسه  گفت: احساس بسيار خوبى است كه 

به پارى سن ژرمن پيوستم. براى اولين بار در دوران حرفه 
اى ام، كشورم را ترك كرد و تنها يك پروژه جاه طلبانه مى 

توانست من را متقاعد كند كه چنين تصميمى بگيرم.
سنگربان پارى  سن  ژرمن در ادامه به وضعيتش در اين تيم 
اشاره كرد و  گفت : در حال  حاضر من از عملكرد و وضعيتم 
در اين تيم كاملا راضى هستم. انتظار ندارم كه در 70 بازى 
 ساله بودم بدون شك از نيمكت 
نشينى ناراحت مى شدم و شايد آن را قبول نمى كردم اما 
 سال ســن دارم و طبيعى است كه در همه 

بوفون: در پاريس دنبال جاه طلبى هستم

همزمان با خداحافظى فرناندو آلونســو (اسطوره فرمول يك) 
مصاحبه اى از اسطوره ابدى مســابقات رانندگى منتشر شده كه اين 

همزمانى جالب به نظر مى رسد.
پنج  سال از پايان غيرقطعى بهترين راننده تاريخ مى گذرد. از ميشاييل 
شوماخر حتما جمله قصارى شنيده ايد كه مى گويد: «رمز موفقيت من 
اين بود كه وقتى ديگران ترمز مى كردند، من گاز مى دادم». حالا جمله 
هاى ديگرى از او منتشر شــده. اين با مصاحبه هايى كه معمولا برخى 
رسانه ها بعد از مرگ يك ستاره منتشر مى كنند و صحت و سقم آن قابل 

5اثبات نيست تفاوت دارد. خانواده اين راننده فرمول يك كه 5اثبات نيست تفاوت دارد. خانواده اين راننده فرمول يك كه 5 سال قبل 
بر اثر سقوط هنگام اسكى در ماريبل واقع در بخش فرانسوى كوه 

هاى آلپ به كما رفت ويدئويى از او منتشر كرده اند حاوى يك 
2مصاحبه داغ. اين مصاحبه دقيقا 2مصاحبه داغ. اين مصاحبه دقيقا 2ماه پيش از حادثه 

2013اكتبر 2013اكتبر 2013ضبط  دسامبر يعنى در 30

شــوماخر در اين مصاحبه مى گويد: 
«هميشــه فكر مــى كــردم كه به 

انــدازه كافــى خوب نيســتم». 
 دوره جهان كه در 
ســاله بود 
با تواضــع خاصى مى گويد: 
«بله، هميشه فكر مى كردم 
به اندازه كافى خوب نيستم. 

همين دستورالعمل بود كه مرا 
تبديل به چيزى كــرد كه الان 

هستم». او در اين مصاحبه بهترين قهرمانى اش را همان 
2000مى داند؛ «فرارى 21سال قهرمان 
4نشــده بود. خودم هم 4نشــده بود. خودم هم 4ســال ناكام بودم و سقوط آزاد 
داشــتم.» البته دو قهرمانى اولش با بنتون بود نه فرارى. 
 قهرمانى بعدى را با فرارى به دست آورد. او بهترين 

رقيب خود را از نظر اخلاقى راننده فنلاندى، ميكا هكينن مى داند.
شوماخر از سال2015 از بيمارستان دانشگاه لوزان مرخص شد و 
از آن تاريخ در خانه اش در سوئيس و كنار درياچه ژنو تحت نظر 
خانواده اش و تيم پزشكى همچنان تحت مراقبت پزشكى به سر 
115مى برد كه 115مى برد كه 115هزار پوند در هفته هزينه اين مراقبت پزشكى 

است و كل هزينه هايى كه صرف بهبود او شده به 
پوند مى رســد. فليكس دام وكيل او در سال

كه شوماخر هرگز نخواهد توانست راه برود اما اخيرا گزارشى 
منتشر شده كه او به صورت اسلوموشن حركاتى مى كند.

 يكى از اقوام نزديكش بــه مجله پارى مــاچ  گفت: «وقتى 
ميشــاييل را روى صندلى چرخــدارش مقابل 
منظره پانوراماى پشــت پنجره هاى 
خانه مى بريــم، بى اختيار گريه 

مى كند.
16 پسر 16 پسر 16ســاله اش، ميك كه 
در آن حادثه همــراه پدر بود 
و اكنــون خــودش را براى 
رانندگى فرمول يك آماده مى 
كند كمتر حاضر است درباره 
مصدوميت پدرش حرف بزند. 
حتى برادر ميشاييل شوماخر 
يعنى رالف كــه او هم راننده 
است درباره مصدوميت اين 
اســطوره صحبت نمى كند. 
ميــك هيچ وقت نمــى گويد 
مصدوميت پدرش غــم انگيز 
بــوده و همــواره از آن به يك 
مصدوميت ســخت ياد مى كند 

و اين روحيه قابل ستايش است.

شوماخر و هفته اى  هزار پوند هزينه پزشكى

ZOOM

در روزهاى گذشــته بحث هاى زيادى 
در رابطه با خروج تعــدادى از بازيكنان 
اســتقلال و همچنين اضافه شدن چند 
گزينه جديد مطرح شــده اســت. اين 
گمانه زنى ها باعث شــده كه ســرمربى 
استقلال در واكنش به اين مسائل بگويد كه 
شايعات زياد است و نمى تواند در مورد تك 
تك آن ها صحبت كند. شفر هنوز ليستى 
به باشگاه استقلال نداده و تأكيد كرده كه 
تمام فكر و ذكرش ديدارهاى باقيمانده 
اين تيم تا پايان نيم فصل است. مسئولان 
استقلال يكى دو بار تلويحا از او ليست 
خواسته اند، اما سرمربى استقلال پاسخ 
منفى داده و گفته پس از پايان ديدارهاى 
تيم در نيم فصل ليست خود را خواهد داد.
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ادب و هنر

خبر

محمدسرور رجايى در برنامه «كتاب باز»:
ايران و افغانستان 

ميراث دار زبان با حافظ و مولانا هستند

مشرق: محمدسرور رجايى، نويسنده و شاعر افغانستانى مقيم ايران در 
برنامه «كتاب باز» گفت: تصور من اين اســت كه زبان و پيوند فرهنگى 
تاريخــى دو ملت را نزديك نكردند، بلكه ما يگانه بوديم و هســتيم. از 
گذشته ها ما فارسى زبانان منطقه، ميراث دار زبان كهن و زبان با صلابت 

مولانا، حافظ، سعدى و عطار و اين شاعران بزرگ هستيم. 
وى ادامه داد: باور من در اين سال ها اين است كه يك موضوعى اينجا مغفول 
مانده اســت. در سال 1357 دو اتفاق مهم در كشورهاى ايران و افغانستان 
مى افتد. در هفتم ارديبهشــت ماه 1357 در افغانســتان كودتا مى شود و 
زيرساخت هاى افغانســتان رو به ويرانى مى رود، از طرفى در ايران انقلاب 
اسلامى پيروز مى شود كه باعث روشنى دل كشورهاى منطقه مى شود؛ به 

اين خاطر كه نشان مى دهد اگر ملتى بخواهد، مى تواند پيروز شود.
رجايى در ادامه با اشاره به حمله روس ها به افغانستان و تجاوز رژيم بعث 
به ايران توضيــح داد: در اين وضعيت، ما به يارى هم آمديم، تعدادى از 
افغانستانى ها به ايران آمدند تا آموزش ببينند و به كشور خودشان برگردند 
تــا در مقابل روس ها جهاد كنند، اما برخــى از آن ها به جبهه ايران هم 
رفتند. تعدادى از رزمندگان ايرانى هم به واسطه فرمايشات امام (ره) براى 

كمك به مجاهدان افغانستانى شتافتند.
وى تصريح كرد: ما در همه چيز اشتراكاتى داشتيم اما در دوران جهاد و 
انقلاب به يك خون شريكى رسيديم. اين وقايع، دوستى و برادرى ما را 
بيشتر و تقويت كرد. اكنون بايد اين محور خون شريكى ما بيشتر بيان 
شود و هم افغانستانى هاى ما و هم هموطنان فرهنگى ايران، بيشتر درباره 

اين موضوع بدانند.
رجايى با اشاره به تحقيقات چندساله اش درباره اين موضوع يادآور شد: به 
عنوان نمونه اولين كتابم با عنوان «از دشت ليلى تا جزيره مجنون» درباره 
خاطرات رزمندگان افغانســتانى دفاع مقدس منتشر شده است اما همه 
اين كتاب، خاطره و روايت هاى جبهه نيست بلكه270 تصوير از حضور 

رزمندگان افغانستانى در ايران را هم در كتاب گردآورى كرديم.
اين نويســنده ادامه داد: آمار دقيقى از حضور رزمندگان افغانستانى در 
دفاع مقدس وجود ندارد اما بر اســاس پژوهش هاى ميدانى كه در طول 
10 سال داشتم، با بسيارى از رزمندگان افغانستانى گفت وگو كردم و فكر 
مى كنم مردم افغانستان نزديك به 3000 شهيد و جانباز در جريان انقلاب 

و دفاع مقدس داشتند. 
رجايى تأكيد كرد: اگر بخواهم به سادگى بگويم كه من معاون خانه ادبيات 
افغانستان در ايران هستم شايد بسيارى از دوستان كه ما را نمى شناسند 
فكر كنند ما يك واحد چند اتاقه و سيستم و كامپيوتر داريم اما در واقع 
خانه ادبيات افغانســتان در ايران و حتى در كابل افغانستان هيچ دفتر و 
دستكى ندارد. دفتر ما كيف ماست. اگر كيف من از دستم گم شود، دفتر 
خانه ادبيات گم شده است. ولى با همين وضعيت در سال 1381 جمعى 
از شاعران و نويسندگان افغانستان با دست خالى و به واسطه اينكه بتوانند 
فرهنگ و ادبيات افغانستان را به برادران همزبانشان در ايران و تاجيكستان 
بيشتر برسانند خانه ادبيات افغانستان را بدون اينكه دفترى داشته باشد، 

تأسيس كردند و جلسات همواره در خانه هاى ما برگزار شده است.

«تاريخ تحليلى دفاع مقدس و بازتاب آن 
در ادبيات ايران» وارد بازار كتاب شد

باشگاه خبرنگاران: «تاريخ تحليلى دفاع مقدس و بازتاب آن در ادبيات 
ايران» از جمله تلاش هايى است در جهت رفع غربت ادبيات دفاع مقدس 

در تحقيقات دانشگاهى.
ادبيات دفاع مقدس از زمان آغاز جنگ تحميلى تاكنون توانسته با انتشار 
آثار متعدد در قالب هاى متنوع شــعر، داستان، نمايشنامه، فيلمنامه و... 
مخاطبان بســيارى را به سمت خود جذب كند. طى سال هاى گذشته، 
ادبيات اين حوزه با پوست اندازى و در نظر گرفتن علاقه مخاطب امروز، به 
جنبه هاى جديدى از جنگ تحميلى پرداخت. اين موضوع بازخوردهاى 
بســيارى در ميان جامعه ادبى و جامعه كتابخوان كشــور داشت. طى 
سال هاى گذشته كتاب هاى دفاع مقدس همواره در جمع پرفروش ترين 
كتاب هاى سال معرفى شده و حتى توانسته مخاطبانى از ساير كشورها 
هــم به خود جذب كند. با وجود همه اين توفيقات، ادبيات دفاع مقدس 
در ميان جامعه دانشگاهى و پژوهشگران همچنان غريب است. اگرچه در 
سال هاى گذشته تلاش هايى در جهت تحقيق در اين زمينه صورت گرفته 
و حتى رشته  ادبيات پايدارى در برخى از دانشگاه ها راه اندازى شده است، 
اما سهم ادبيات دفاع مقدس در ميان تحقيقات دانشگاهى در قالب كتاب 

به مقدار فعاليت نويسندگان اين حوزه نيست.
كتاب «تاريخ تحليلى دفاع مقدس و بازتاب آن در ادبيات ايران» از جمله 
تلاش هايى است كه در جهت رفع محروميت هاى موجود در اين زمينه 
نوشته شده اســت. اين اثر به كوشش سپيده يگانه، عضو هيئت علمى 
دانشگاه الزهرا(س) نوشته شده و انتشــارات «ايده پردازان چكاد» آن را 
روانه بازار نشر كرده اســت. در مقدمه اين اثر مى خوانيم: رويداد جنگ 
و پيامدهــاى آن، همواره به عنوان يكــى از فرامتن هاى ادبى در ادبيات 
جهان شمرده مى شود كه زمينه شكل گيرى جريان هاى ادبى را پيرامون 
خــود فراهم مى آورد. به عبارت ديگر جنگ به عنوان فرامتنى تاريخى و 
زمان مند، با زمينه هاى بروز، سير تاريخى و پيامدهاى مشخص مى تواند 

عاملى براى ايجاد جريان ادبى باشد.

گفت و گوى قدس با مهدى قزلى به بهانه رأى گيرى عمومى در بخش ويژه يازدهمين جايزه جلال

جايزه خوانندگان به آتيه داستان ايرانى

باشــگاه خبرنگاران: هيئــت داوران بخــش نقد ادبى 
يازدهمين دوره  جايزه  ادبى جلال آل احمد، اسامى پنج نامزد 

راه يافته به مرحله نهايى اين بخش را اعلام كردند.
اين اسامى به ترتيب الفبا عبارت اند از: 

- «آينه هــاى تودرتو» به قلم «معصومه ســادات ترابيان» از 
انتشارات سوره مهر

- «بلاغت ساختارهاى نحوى در تاريخ بيهقى» به قلم «ليلا 
سيدقاسم» از نشر هرمس

- «حيوانى كه مى خندد» به قلم «زينب كوشكى» از انتشارات 
سوره مهر

-«سنت تصحيح متن در ايران پس از اسلام» به قلم «مجتبى 
مجرد» از نشر هرمس

-«فرايند شكل گيرى داستان در ادبيات داستانى و دراماتيك» 
به قلم «مريم بصيرى» از انتشارات اميركبير.

ايــن پنج اثــر به داورى «محمدســرور مولايــى»، «بهمن 
نامور مطلق» و «اميرعلى نجوميان» به مرحله نهايى يازدهمين 
دوره  جايزه  ادبى جلال آل احمد راه پيدا كردند. «محمدسرور 
مولايى» رئيس سابق دانشگاه باميان افغانستان، منتقد ادبى و 

مصحح آثار تاريخى است. از وى كتب و مقالات متعددى در 
حوزه هاى گوناگون همچون مطالعه و بررسى متون فارسى، 
مولوى پژوهى، بيدل پژوهى، شاهنامه پژوهى و باز نشر آثار 
خواجه عبداالله انصارى به چاپ رســيده است. «بهمن نامور 
مطلق» نشانه شناس ايرانى و دانشــيار گروه زبان و ادبيات 
فرانسه دانشگاه شهيد بهشتى  است. از وى مقالات متعدد 
علمى و پژوهشــى و بيش از 20 عنوان كتاب در حوزه هاى 
زبان شناسى، ادبيات تطبيقى و مطالعات فرهنگ و اسطوره 

به چاپ رسيده است.

مهر: طرح پاييزه كتاب با شعار«حال خوش خواندن با پاييزه 
كتاب» با 675 كتاب فروشــى عضو در سراسر كشور، شامل 
523 كتاب فروشى در مراكز استان و 152 كتاب فروشى در 
ساير شهرها و شهرستان هاى استان ها از 24 آبان در استان ها 

و از 26 آبان در تهران آغاز به كار كرد.
در اين طرح، اســتان تهران با 101 كتاب فروشى توانست 
با فروش 55 هزار و 720 نســخه كتاب، رتبه پرفروش  ترين 
استان  بر اساس كتاب را به خود اختصاص دهد. همچنين، 
استان خراســان رضوى نيز با مشاركت 76 كتاب فروشى و 
فروش423 هزار و 35 نســخه كتاب، رتبه دوم طرح پاييزه 
كتاب را از آن خود كرد. اســتان قم با 67 كتابفروشى فعال 
و فــروش 239 هزار و 70نســخه كتاب در جايگاه ســوم 

پرفروش ترين استان بر اساس كتاب قرار گرفت.
كتاب فروشــى هاى «كتاب رشــد شــعبه نادرى» از اهواز، 
«پرديس كتاب» از مشــهد، «كتاب رشد شعبه مركزى» از 
اهواز، «شهركتاب مشهد» از مشــهد، «دنياى كتاب» از قم، 
«شهركتاب همدان» از همدان، «شهر كتاب هفت حوض» از 
تهران، «شهر كتاب مركزى» از تهران، «نشر ثالث» از تهران و 

«شهر كتاب اصفهان شعبه چهارباغ بالا» از اصفهان در صدر 
پرفروش  ترين كتاب فروشى هاى طرح «پاييزه كتاب» براساس 
كتاب قرار گرفته  اند. اســتان هاى تهران، اصفهان، خراسان 
رضوى، قم، فارس، خوزســتان، آذربايجان شرقى، گيلان، 
مازندران و كردستان به ترتيب جزو پرفروش ترين استان ها 

بر اساس مبلغ فروش در طرح پاييزه كتاب شناخته شدند.
طرح «پاييزه كتاب97» بعد از طرح هاى كتاب فروشــى به 
وسعت ايران، عيدانه كتاب و تابستانه كتاب، دهمين گام در 
راستاى اعطاى يارانه نشر كتاب از طريق كتاب فروشى هاست.

كتابجشنواره

 دليل انتخاب بخش ويژه «آتيه داستان» 
در يازدهمين دوره جايزه جلال چيست؟ 

بخــش ويژه جايزه آتيه داســتان به مناســبت 
چهلمين ســال پيروزى انقلاب اسلامى طراحى 
شد. در اين بخش به نويسندگانى كه بعد از سال 
57 پا به عرصه وجود گذاشته اند و بالندگان اين 
دوره بوده اند توجه شده است. هر نويسنده اى كه 
حداقل يــك اثر با هويت انقلابى، ملى و مذهبى 
داشته باشــد، در اين فهرست جاى گرفته است. 
اين ليســت براى اولين بار در يك رويداد ادبى، 
به انتخاب و داورى خوانندگان و ادب دوســتان 
گذاشــته شــد تا با انتخاب آن ها از نفرات برتر 

تجليل شود.   

 هدف شــما از اين نوع داورى و تجليل 
چيست؟

با همان هدفى كه همه جوايز و رويدادهاى ادبى 
اين كار را انجام مى دهند، جايزه جلال هم براى 
معرفى يك اثر ادبى در يك سال گذشته به وجود 
آمده است. اما تفاوت اين بخش با ساير جوايز در 
اين است كه اين بار داور، مردم و مخاطبِ ادبيات 

است.  

 خب وظيفه جايزه جلال هم معرفى يك 
اثر ادبى خوب است؛ با اين كار داورى جايزه 

جلال زير سؤال نمى رود؟ 
نه، چون جايزه جلال آثار يك ســال را بررســى 
مى كند اما در اين بخش يك نويســنده معرفى 
مى شــود، آن هم توسط داورى جدا كه در اينجا 

مردم و مخاطبان هستند. 
در جايزه جلال محور انتخاب، كتاب اســت و نه 
نويســنده. البته كه هميشه نويسنده و ناشر هم 
جزو هويت كتاب هستند اما اينجا يك نويسنده 
كه محصــول بالندگى در جمهورى اســلامى و 
پس از انقلاب است، توســط مخاطبان انتخاب 

مى شود.   

 چطور شد كه به اين ليست و اين تعداد 
رسيديد؟ نويسنده هاى ديگرى مى توانستند 

به اين ليست اضافه شوند. 
نه، تعداد زيادى نمى توانستند به اين ليست اضافه 
شــوند. ظرفيت اســم هايى كه داراى كتاب هاى 
منتشــر شده با شــرايط فراخوان بودند، ما را به 
اين تعداد نويسنده رساند. البته نويسنده هايى هم 
بودند كه مى توانستند در اين ليست قرار بگيرند 
اما يا ســن آن ها بيش از 40 سال بود و يا آثارى 
با هويت ايرانى، مذهبى و انقلابى نداشتند. به هر 
حال شرايط اين بخش، ما را به اين تعداد نويسنده 

رساند كه معرفى كرديم. 
 اگر نهاد ديگرى مى خواســت ليســت ديگرى 
انتخاب كند شايد به تعداد ديگرى مى رسيد و اين 
حق طبيعى هر نهادى است كه بخواهد جايزه اى 
برگــزار كند و شــرايط ويژه خودش را داشــته  

باشد. 

 به نظر شما شرايط به گونه اى هست كه 
همه نوع مخاطب حق انتخاب داشته باشند؟ 
ببينيد بخش «آتيه داســتان» به مناســبت 40 
سالگى انقلاب و با محدوديت سنى نويسندگان و 
و اينكه حداقل يك اثر نويسنده با هويت مشخص 
انقلابى و ملى و مذهبى باشد، برگزار مى شود و از 
انواع و اقســام نويسنده ها در اين ليست هستند. 

البته چــون مبناى انتخاب ما وجود دســت كم 
يك اثر با محورهاى گفته شــده است، حتماً از 

طيف هايى نويسندگان بيشترى هستند.  
اگر در اين ليست 5 درصد خطا هم باشد خيلى 
اتفاق عجيبى نيست. عده اى واقعاً سنشان بيشتر 
بــوده، حتى در حد يك يا دو ســال، كه در اين 
ليســت جاى نگرفته اند و شــما تصور مى كنيد 

نويسندگان زيادى از قلم افتاده اند. 

 به نظر شما جايگاه مخاطب عام در ادبيات 
ايران كجاست؟ 

تقسيم بندى اى را كه درخصوص مخاطب عام و 
نخبه مى شود، بايد موشكافى كرد و توضيح داد. 
كسانى كه در رأى گيرى شركت مى كنند حتماً 
افرادى هستند كه اين نويسندگان  و آثارشان را 

مى شناسند. 

هر كس كه كتاب مى خواند واجد شــرايط رأى 
و نظر دادن اســت، اما درنهايت نظرى كه توسط 
مردم داده مى شود و انتخاب نهايى، ذات ادبيات 

را تعيين نمى كند. 
ذات ادبيات نه با رأى مشــخص مى شود و نه با 
داورى. داوران يك جشــنواره كه كتابى را برنده 
اعلام مى كنند، تعيين كننده موضوعى نســبى 

هستند.
داوران براى يك ســال و در يــك دوره قضاوت 
كرده اند و طبق قــرارداد به فردى جايزه داده اند. 
آنچه تعيين كننده ذات ادبيات است، گذر زمان 

و تاريخ ادبيات است. 
شايد 10 ســال ديگر اين نويسندگان در جامعه 
ادبى وجود نداشته باشند و يا تبديل شده باشند 
به ســتارگان بى بديل حوزه ادبيات، به طورى كه 
هم مخاطب آن ها را بشناسد و هم منتقد. اما در 
اين شرايط و هنوز كه به اين جايگاه نرسيده ايم، 
جشنواره هاى ادبى قراردادى دارند و طبق قرارداد 
به كســانى كه در آن مقطع شرايط برنده شدن 
دارند، توجه نشــان مى دهند. اين رأى گيرى هم  
تعيين كننده نظر گروهى از مخاطبانى است كه 
حاضر شــده اند در اين نظرسنجى شركت كنند 
و البته اين ها مخاطب عام به معناى كســانى كه 
ادبيات را اصلاً نمى شناســند، نيستند. وضعيت 
ادبيات ما به گونه اى است كه اگر كسى 10 كتاب 
بخواند با منتقد ادبى تفاوتــى ندارد و نظرش را 

مى دهد.  

 به نظر شــما ادبيات امروز ما در ميان 
مخاطب عام جايگاهى دارد؟ 

ادبيات ما به طور كلى عمومى نشــده است. بهتر 
اســت به جاى مخاطب عــام بگوييم مخاطب 
عمومى. در واقع ضريب نفوذ ادبيات زياد نشــده، 
اگر زياد مى شــد شمارگان كتاب ها و تعدد چاپ 
آن ها بايد بيشتر از آمار فعلى مى بود. هيچ كدام از 
انواع ادبيات در ميان مردم ضريب نفوذ پيدا نكرده 
است و ما دوســت داريم كه اين اتفاق رخ دهد. 
ريسك بخش ويژه جايزه جلال امسال در تعامل 
با خوانندگان چالشــى بود كه ما مى خواســتيم 
به همين ارزيابى برســيم كه مــردم اين روزگار 
چقدر كتاب خوانده اند، چقدر اين نويسندگان را 
مى شناســند و يا علاقه دارند در اين نظرسنجى 
شــركت كنند و در سرنوشت ادبيات كشورشان 

حضور پيدا كنند. 
اين چالشــى اســت كه بعد از انجامش ما را به 
ارزيابى خواهد رســاند. ايــن ارزيابى هم براى ما 
مفيد است و هم براى كسانى كه برنامه هاى ادبى 

برگزار مى كنند. 

برش

ادبيات ما به طور كلى عمومى نشده 
است. بهتر اســت به جاى مخاطب 
عــام بگوييــم مخاطــب عمومــى. 
ضريب نفوذ ادبيات زياد نشــده، 
اگر مى شد شمارگان كتاب ها بايد 
بيشــتر از آمار فعلى مى بود. اين 
مســئله به ادبيات انقــلاب مربوط 
نيســت و ادبيــات روشــنفكرى و 

جنگ هم همين وضعيت را دارد

 ادب و هنر/ خديجه زمانيان  جايزه جلال آل احمد، در يازدهمين 
دوره اش، به مناسبت 40 سالگى انقلاب اسلامى انتخاب برگزيدگان 
بخش ويژه خود را با عنوان «آتيه داســتان ايرانى» به رأى عمومى 
گذاشته است. اين براى نخستين بار است كه مخاطبان ادبيات داستانى 
مى توانند خودشــان برگزيدگان يك جايزه ادبى را انتخاب كنند. 
دبيرخانه جايزه جلال فهرست 20 نفره اى از نويسندگان متولد 1357 
به بعد را انتخاب كرده و آن را براى رأى گيرى عمومى در فضاى مجازى 
منتشر كرده است. بر اساس آنچه در متن فراخوان اين اقدام منتشر 

شد، اين 20 اثر شامل نويسندگانى با سن كمتر از 40 سال است كه هر 
كدام اثرى داستانى با محوريت هويت انقلابى، دينى وملى نوشته اند يا 
برگزيده و تحسين شده رويدادهاى ملى ادبى ايران هستند و آثارشان 
ديده و خوانده شده  است. اين نام ها پس از صدها نفر ساعت كار رصد 
از سوى بنياد شعر و ادبيات داستانى ايرانيان شناسايى شده است. در 
خصوص اين بخش و چگونگى انتخاب نويسندگانى كه در اين فهرست 
قرار گرفته اند با مهدى قزلى، مديرعامل بنياد ادبيات داســتانى به 

گفت وگو نشسته ايم كه مى خوانيد: 

روايت دوباره  داستان «هفت برادر» براى 10 ساله ها

برگزارى نمايشگاه «كتاب هرات» در افغانستان

انتشار اثرى تازه از زنده ياد ابوالحسن نجفى 
باشگاه خبرنگاران:  «درباره طبقه بندى وزن هاى شعر فارسى» اثر زنده ياد ابوالحسن نجفى، استاد برجسته 

زبان و ادبيات فارسى، به كوشش اميد طبيب زاده بتازگى از سوى نشر نيلوفر منتشر شد.
پيش از اين نيز آثارى از نجفى درباره اوزان فارسى و تقطيع ابيات منتشر شده بود كه از اين جمله مى توان به 

«درباره طبقه بندى وزن هاى شعر فارسى» اشاره كرد. 
دسته بندى «اوزان شعر فارسى» از مقوله هايى است كه هنوز به صورت كامل از قوانين دست وپاگير سنتى رهايى نيافته است. 
عروض جديد با كسانى چون خانلرى، فرزاد و الول ساتن گام هايى رو به جلو برداشت؛ اما به دليل اشتباهات زياد در كار هر 

كدام از اين افراد و نداشتن قواعدى روشن و علمى نتوانست عروض سنتى را يكسره به دور افكند. 
نجفى كه سال ها از عمر پژوهش خود را صرف تحقيق در اين باره كرده بود، نتايج تحقيقات 
خود را عمدتاً در قالب مقالاتى به چاپ رساند و آراى او در قالب آثار متعددى منتشر 
شــد. گفته مى شود تلاش هاى او در جهت خارج كردن عروض فارسى از شيوه 
سنتى، سهولت در يادگيرى و قاعده مند كردن آن، توانسته شيوه اى نو در اين 

حوزه ايجاد كند.
در معرفى كتاب «درباره طبقه بندى وزن هاى شــعر فارسى» آمده است: 
مؤلف اين كتاب كه نظريه اش در زمينه تقطيع، سال هاست جايگزين 
تقطيع سنتى شده است، حال انگاره جديدى را براى طبقه بندى صدها 

وزن گوناگون شعر فارسى به دست مى دهد. 
او وزن هــا را به دو گروه متفق الاركان و متناوب الاركان تقســيم مى كند و 
ســپس اعضاى هر گروه را براساس خصوصيات ســاده اى همچون تعداد 
هجاهاى هر ركن و تعداد ركن هاى هر مصراع و غيره، به دســته ها و رده ها 
و بحرهــا و وزن هاى متفاوت طبقه بندى مى كنــد. خواننده با اندك 
ممارستى مى تواند محل هر وزن مورد نظر خود را در كنار وزن هاى 
هم خانواده اش بيابد، و براســاس تعداد شواهد و نيز زمان سروده 
شــدن آن ها، به اطلاعاتى تقريبى درباره ميزان مطبوع بودن 
هر وزن و زمان ورود آن به سلســله وزن هاى شعر فارسى 

دست يابد.
نشــر نيلوفر «درباره طبقه بندى وزن هاى 
شعر فارسى» را در 496 صفحه و به قيمت 

65 هزار تومان به چاپ رسانده است.

كتاب روز

باشگاه خبرنگاران: «هفت برادر» نوشــته  «مارگارت مى» با تصويرگرى جين و 
موسين تســنگ، اثرى فولكلور اســت كه براى مخاطبان 10 تا 12 سال بازنشر 
شده است. اين كتاب با ترجمه  سيد حبيب االله لزگى براى پنجمين  بار راهى بازار 
كتاب شــده است. اين كتاب، همان طور كه از نام آن مشخص است؛ داستان چند 
برادر است كه شباهت ظاهرى زياد و قدرت هاى خارق العاده دارند. درنهايت روزى 
مى رسد كه اين برادرها با امپراتور ستمگر و سپاهيانش روبه رو مى شوند و مبارزه با 
ظلم را آغاز مى كنند. در بخشى از اين كتاب مى خوانيم: «روز بعد، سربازان هر دو سپاه جلو دويدند و عقب دويدند 
و مقدار زيادى بوته و شاخه و تخته و علف هاى خشك جمع كردند. آن ها آتش بزرگى روشن كردند كه دود آن 
از اين طرف چين به آن طرف چين مى رسيد. برادر ششم وسط آتش بود، اما آن همه آتش هم نمى توانست او 
را گرم كند». شمارگان اين كتاب كه از سوى انتشارات كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان منتشر شده در 

پنجمين مرحله چاپ به 50هزار نسخه رسيده است.

فارس: هفتمين نمايشگاه مشترك «كتاب هرات» از ششم آذر به مدت يك هفته 
با هدف ترويج فرهنگ كتابخوانى در بين جوانان، نوجوانان و آحاد جامعه همچنين 
گسترش زبان فارســى در هرات فعال است. بر اساس اين گزارش، اين نمايشگاه 
با حضور ناشــرانى از جمهورى اســلامى ايران و با همكارى ناشران كابل و هرات 
برگزار مى شــود. اين نمايشگاه با حضور مقامات جمهورى اسلامى ايران از جمله 
افخمى سركنسول ايران در هرات و مقامات افغانستان و حسن زاده معاون فرهنگى 
اجتماعى استاندارى هرات افتتاح شــد. مؤسسه انار سرخ با همكارى مشترك با 
مجموعه دميرچى كه پيشتر هم در نمايشگاه فروردين ماه در كابل نماينده بيش از 30 ناشر ايرانى در افغانستان 
بوده اند با بيش از هزار عنوان و 10هزار جلد كتاب در اين نمايشگاه حضور يافته است. اين مجموعه ها به صورت 
تخصصى، صادرات كتاب ايرانى به افغانستان را بر عهده دارند و از اهداف آن ها مى توان به گسترش زبان و ادبيات 

فارسى اشاره كرد.
در اين نمايشــگاه هزاران عنوان كتاب در گروه هاى سنى كودك، نوجوانان و بزرگسالان در موضوعات مختلف 

ادبى، فرهنگى، هنرى، تاريخ، جغرافيا، فلسفه، عرفان و.. ارائه مى شود.

كوتاه و خواندنى

ايرانى ها در طرح پاييزه 8 ميليارد تومان كتاب خريدندمعرفى نامزدهاى بخش نقد ادبى يازدهمين جايزه ادبى جلال 

ادبيات دفاع مقدس از زمان آغاز جنگ تحميلى تاكنون توانسته با انتشار 
آثار متعدد در قالب هاى متنوع شــعر، داستان، نمايشنامه، فيلمنامه و... 
مخاطبان بســيارى را به سمت خود جذب كند. طى سال هاى گذشته، 
ادبيات اين حوزه با پوست اندازى و در نظر گرفتن علاقه مخاطب امروز، به 
جنبه هاى جديدى از جنگ تحميلى پرداخت. اين موضوع بازخوردهاى 
بســيارى در ميان جامعه ادبى و جامعه كتابخوان كشــور داشت. طى 
سال هاى گذشته كتاب هاى دفاع مقدس همواره در جمع پرفروش ترين 
كتاب هاى سال معرفى شده و حتى توانسته مخاطبانى از ساير كشورها 
هــم به خود جذب كند. با وجود همه اين توفيقات، ادبيات دفاع مقدس 
در ميان جامعه دانشگاهى و پژوهشگران همچنان غريب است. اگرچه در 
سال هاى گذشته تلاش هايى در جهت تحقيق در اين زمينه صورت گرفته 
و حتى رشته  ادبيات پايدارى در برخى از دانشگاه ها راه اندازى شده است، 
اما سهم ادبيات دفاع مقدس در ميان تحقيقات دانشگاهى در قالب كتاب 

كتاب «تاريخ تحليلى دفاع مقدس و بازتاب آن در ادبيات ايران» از جمله 
تلاش هايى است كه در جهت رفع محروميت هاى موجود در اين زمينه 
نوشته شده اســت. اين اثر به كوشش سپيده يگانه، عضو هيئت علمى 
دانشگاه الزهرا(س) نوشته شده و انتشــارات «ايده پردازان چكاد» آن را 
روانه بازار نشر كرده اســت. در مقدمه اين اثر مى خوانيم: رويداد جنگ 
و پيامدهــاى آن، همواره به عنوان يكــى از فرامتن هاى ادبى در ادبيات 
جهان شمرده مى شود كه زمينه شكل گيرى جريان هاى ادبى را پيرامون 
خــود فراهم مى آورد. به عبارت ديگر جنگ به عنوان فرامتنى تاريخى و 
زمان مند، با زمينه هاى بروز، سير تاريخى و پيامدهاى مشخص مى تواند 

دسته بندى «اوزان شعر فارسى» از مقوله هايى است كه هنوز به صورت كامل از قوانين دست وپاگير سنتى رهايى نيافته است. 
عروض جديد با كسانى چون خانلرى، فرزاد و الول ساتن گام هايى رو به جلو برداشت؛ اما به دليل اشتباهات زياد در كار هر 

كدام از اين افراد و نداشتن قواعدى روشن و علمى نتوانست عروض سنتى را يكسره به دور افكند. 
نجفى كه سال ها از عمر پژوهش خود را صرف تحقيق در اين باره كرده بود، نتايج تحقيقات 
خود را عمدتاً در قالب مقالاتى به چاپ رساند و آراى او در قالب آثار متعددى منتشر 
شــد. گفته مى شود تلاش هاى او در جهت خارج كردن عروض فارسى از شيوه 
سنتى، سهولت در يادگيرى و قاعده مند كردن آن، توانسته شيوه اى نو در اين 

حوزه ايجاد كند.
در معرفى كتاب «درباره طبقه بندى وزن هاى شــعر فارسى» آمده است: 
مؤلف اين كتاب كه نظريه اش در زمينه تقطيع، سال هاست جايگزين 
تقطيع سنتى شده است، حال انگاره جديدى را براى طبقه بندى صدها 

وزن گوناگون شعر فارسى به دست مى دهد. 
او وزن هــا را به دو گروه متفق الاركان و متناوب الاركان تقســيم مى كند و 
ســپس اعضاى هر گروه را براساس خصوصيات ســاده اى همچون تعداد 
هجاهاى هر ركن و تعداد ركن هاى هر مصراع و غيره، به دســته ها و رده ها 
و بحرهــا و وزن هاى متفاوت طبقه بندى مى كنــد. خواننده با اندك 
ممارستى مى تواند محل هر وزن مورد نظر خود را در كنار وزن هاى 
هم خانواده اش بيابد، و براســاس تعداد شواهد و نيز زمان سروده 
شــدن آن ها، به اطلاعاتى تقريبى درباره ميزان مطبوع بودن 
هر وزن و زمان ورود آن به سلســله وزن هاى شعر فارسى 

دست يابد.
نشــر نيلوفر «درباره طبقه بندى وزن هاى 

شعر فارسى» را در 
65 هزار تومان به چاپ رسانده است.
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شاه حسينى: آمريكايى ها با سينما 
مليت نداشته خود را جعل مى كنند 

از  روز  نخســتين  در  تسنيم: 
جشنواره فيلم مقاومت نشست 
«اسلام هراسى و ايران ستيزى» 
با حضور مجيد شاه حسينى به 
عنوان كارشناس و سيد محمد 
حســينى به عنوان مجرى در 
سالن شماره دو سينما فلسطين 
برگزار شد.  در ابتداى اين نشست كه به بهانه پخش فيلم «قاتل آمريكايى» 
برگزار شده بود، شاه حسينى با ذكر توضيحاتى كلى درباره سينماى آمريكا 
گفت: در آمريكا چيزى وجود دارد به نام ســينماى پوزيشن يا سينماى 
موقعيت. سينمايى كه از آغاز هم بوده و سينماى بدنه آمريكايى همين 

سينماست. 
سينمايى كه هميشــه پاى ارزش هاى زندگى آمريكايى ايستاده است و 
شيوه زندگى آمريكايى را ترويج مى كند. اين سينما آن چيزى را كه اهداف 
هژمونى جهانى آمريكا بوده دنبال مى كند و از دوره سينماى صامت قاب 

گرفته شده و اين امر مصاديق فراوان دارد.
اين استاد دانشــگاه گفت:از دوره سينماى گريفيث تا امروز اين سينما 
وجود داشته و نكته جالب اينجاست كه نه مخاطب آمريكايى و نه مخاطب 
جهانى اين سينما از مفاهيم آن تلقى شعار ندارد. آمريكايى ها اين مفاهيم 
را به كرات تكرار مى كنند و گزاره هاى خود را آن قدر تكرار مى كنند كه به 
كليشه تبديل شده است و در واقع اين شكل از سينما اين قدر تكرار شده 
كه به شمايل مقدس معبد سينماى آمريكا تبديل شده البته اگر بتوان اين 

معبد را مقدس ناميد كه البته نظر ما اين نيست.
دكتر شاه حسينى در ادامه در پاسخ به سؤال يكى از حضار درباره مقايسه 
ســينماى پوزيشن و اوپوزيشن در كشور ما و غرب گفت: صاحب نظران 
آمريكايى معتقدند ضريب فروپاشى در آمريكا بسيار بالاست. آن ها ملت 
واحدى نيســتند. ملتى موزاييكى هســتند. مليت يك آرزو است براى 
آمريكايى ها كه آن قدر آن را بر پرده ســينما تكرار مى كنند تا به جعلى 
از آن برســند. ايران سابقه اى چند هزارساله دارد. با اقوام گوناگون. تمدن 
و روح ملى ايرانى نه تنها در مبانى ملى بلكه در مبانى دينى به رسميت 
شــناخته شده. به قول مفسرين بزرگ قرآنى آيات پنج گانه سوره مائده 

صفت قوم ايرانى است. 
شــاه حسينى درپايان اين جلســه افزود:ما درمدل قوم شناسى يكى از 
متحدترين و يك شكل ترين اقوام را داريم. در اساطير ما همواره دو عنصر 
فتوت و جوانمردى حضور دارد. حيا و حجاب صفت قبل از اســلام قوم 
ايرانى اســت. و از دفاع مقدس مى توان به عنوان آخرين آزمودگاه ملت 

ايران نام برد. 
 

نتايج آخرين نظر سنجى مركز تحقيقات رسانه ملى اعلام شد
وضعيت سينما در سيما

مهر: مركز تحقيقات صداوسيما 
نتايج آخرين نظرسنجى از مردم 
تهران درباره فيلم هاى سينمايى 

را اعلام كرد.
به نقل از روابط  عمومى رســانه 
ملى، بر اساس آخرين نظرسنجى 
كه در آبان 1397 با نمونه آمارى 414 نفر از افراد 15 سال و بالاتر ساكن 
تهران اجرا شده است 31/2 درصد پاسخگويان بيشتر فيلم هاى سينمايى 
ايرانى و 11/8 درصد بيشتر فيلم هاى سينمايى خارجى را از طريق رسانه 

ملى تماشا مى كنند.
18/4 درصد گفته اند ايرانى يا خارجى بودن فيلم برايشان فرقى نمى كند 
و 38/6 درصد نيز علاقه چندانى به تماشاى فيلم هاى سينمايى نداشته اند.

70 درصد كسانى كه گفته اند بيننده فيلم هاى سينمايى هستند، بيشتر از 
شبكه هاى سيما براى تماشاى فيلم استفاده مى كنند. شبكه هاى ماهواره اى 
دانلود از سايت هاى اينترنتى و تهيه DVD از فروشگاه ها و سوپرماركت ها 
با اختلاف زياد در اولويت هاى بعدى تأمين فيلم هاى سينمايى بينندگان 

به شمار مى روند.
درباره ميزان استفاده از وسايل مختلف براى تماشاى فيلم هاى سينمايى 
81/9 درصد بينندگان، بيشــتر از طريق دستگاه تلويزيون فيلم تماشا 
مى كنند. دستگاه موبايل با 11/8 و انواع پليرها با 11 درصد در رتبه هاى 

بعدى قرار دارند.
بيشتر بينندگان فيلم هاى سينمايى را از شبكه سه سيما تماشا مى كنند و 

شبكه هاى نمايش و آى فيلم از اين نظر در مراتب بعدى قرار دارند.
 درباره ميزان رضايت بينندگان از وضعيت اطلاع رسانى درباره زمان پخش 
فيلم هاى سينمايى از شبكه هاى مختلف، 44/8 درصد از بينندگان در حد 
خيلــى زياد يا زياد و 44/3 درصد در حد كم يا خيلى كم رضايت دارند. 

10/4 درصد نيز اصلاً رضايت نداشته اند.
در ايــن ميان فيلم هاى خانوادگى، اكشــن و كمدى و طنز علاقه مندان 

بيشترى داشته اند.
 تكرارى بودن مهم ترين انتقاد بينندگان به فيلم هاى ســينمايى ايرانى 

پخش شده از شبكه هاى سيما بوده است.
همچنين نتايج نشان مى دهد كه بيشتر بينندگان در ساعت هاى 21 تا 22 

و 22 تا 23 فيلم هاى سينمايى را تماشا مى كنند.
 29/9 درصد از بينندگان، بيشــتر در روزهاى تعطيــل و 12/2 درصد 
در روزهاى عادى فيلم ســينمايى تماشــا مى كنند و براى 57/9 درصد 

بينندگان هم اين موضوع فرقى ندارد.
52/2 درصد مردم گفته اند در طول يك سال اصلاً به سينما نمى روند.

«ذائقه ايرانى» روى آنتن
مستند «ذائقه ايرانى» پنجشنبه 
اين هفته بــه معرفى 51 غذاى 
محبوب ايرانى و چگونگى تهيه 

و پخت آن ها مى پردازد.
در ايــران بيــش از 3000 نوع 
غذاى شناخته شــده و 2700 
نوع غذاى ناشــناخته وجود دارد كه در بين اقوام گوناگون تهيه مى شود.
مستند «ذائقه ايرانى» به معرفى 51 نوع غذاى محبوب ايرانى و چگونگى 
تهيه و پخت آن ها مى پردازد، البته اين مستند صرفاً به معرفى اين غذاها 

اختصاص ندارد بلكه به ارزش غذايى آن ها هم اشاره مى كند.
انواع كباب ها، كوكوها و غذاهاى دريايى در اين مستند معرفى مى شوند و 

همچنين به تاريخچه اين غذاها پرداخته خواهد شد.
«ذائقه ايرانى» به كارگردانى نيما انيسى پنجشنبه 8 آذر ساعت 19 و تكرار 

آن ساعت هاى 9 و 16 روز بعد از شبكه افق پخش مى شود.

 سيما و سينما/ زهره كهندل  در پى ديدار 
جمعى از تهيه كننــدگان، كارگردانان و بازيگران 
ســيما با رهبر انقلاب اسلامى كه پنجشنبه  24 
آبان ماه برگزار شــد فرداى آن روز، رهبرى نكاتى 
را كه به دليل كمبود وقت نتوانســته بودند با اين 
جمع در ميان بگذارند، يادداشت كرده و براى آنان 
ارسال كردند. اين متن رهبر انقلاب، حاوى نكات 
مهمى درباره  وظايف جامعه  هنرى در قبال جنگ 
نرم همه جانبه  دشمن عليه كشورمان بود كه براى 

استفاده  عموم جامعه  هنرمندان منتشر شد.
رهبــرى در اين متن با تأكيد بــر اينكه جايگاه 
فيلم و سريال در اين ميان بسيار برجسته است، 
خطاب به عوامل توليدات سيما خاطرنشان كردند: 
در سريال ها به مســائل ملىّ بپردازيد؛ از شهداى 
عزيز، از دفاع مقدّس، از انقلاب، از ســبك زندگى 
اســلامى، از انگيزه هاى ايمانىِ ملّت و مظاهر آن، 
از ايستادگى شان در برابر ابرجنايتكاران و مفسدان 
عالــم، از راهپيمايى اربعين و... بگوييد؛ عظمت و 
استقلال و شجاعت و ظرفيّت هاى علمى و عملى 

اين ملتّ را با زبان هنر بيان كنيد.
ايشــان با اشــاره به اينكه جنگ نرم همه جانبه  
دشمن، امروز قابل انكار نيست، اظهار داشتند: با 
اين حال، برخى آن را انكار مى كنند و اين خود نيز 
بخشى از جنگ نرم است. در اين جنگ، هنرمندان 
و اهالى فكر و نظر، در حكم نيروهاى مســلّح در 
جنگ سختند. برخى بى تفاوت از برابر اين حادثه  
ملىّ مى گذرند، برخى هم با دشمن همراهى و به 
او كمك مى كنند؛ آن ها مسئوليّت ناپذير و اين ها 
دشمن شيفته اند. در مقايســه با نيروهاى مسلّح 
در جنگ ســخت، مى توان گناه اين دو دســته 
را تشــخيص داد. امروز در كشــور بحمداالله كم 
نيستند كسانى كه داراى موضع مسئولانه و تلاش 

شايسته اند؛ اين بايد روزبه روز افزايش يابد.
رهبر انقلاب يادآور شــدند: دفاع از عظمت ايران، 
از فرهنگ ايــران، از خانواده  ايرانــى، از حركت 
باشكوه ملتّ ايران و... فقط با سخنرانى و نگارش 
نيست؛ هنر بايد ميداندار باشد. پرداخت درست و 
هنرمندانه  اين موضوعات بسى جذّاب و پرُمخاطب 
است، هم در داخل كشور و هم در ديگر كشورها 

و ملّت ها.

 سريال سازى، اولويت اصلى صدا و سيما
سعيد سعدى، تهيه كننده سينما و تلويزيون كه 
در اين ديدار حضور داشته به خبرنگار ما مى گويد: 
ديدار با رهبرى، ديدارى صميمانه و دوستانه بود 
كه با حضور عوامل توليد برخى سريال هاى اخير 
تلويزيون و تعدادى از تهيه كنندگان، كارگردانان، 
نويســندگان و بازيگران برگزار شد. ايشان همان 
ابتدا گفتند كه دوست دارند بيشتر شنونده نظرات 
باشــند و در پايان بعد از شــنيدن صحبت هاى 
دوستان و معاونت ســيما، رهنمودهايى را ايراد 
كردند و گفتند دغدغه هايى كه دوســتان اعلام 
كردند، دغدغه ما نيز هست. ايشان تأكيد داشتند 
كه كارها بايد از كيفيت بالايى برخوردار باشــد و 
روى توليداتى با موضوعات انقلاب اسلامى، دفاع 

مقدس، تحكيم خانواده، عشــق به زندگى، روابط 
انسانى، توليد ملى و اقتصاد مقاومتى توجه شود. 
ايشان اشاره داشتند كه امروز مورد هجمه جنگ 
نرم قرار گرفتيم و بايد با ابزارهاى فرهنگى مقابله 
كنيم؛ بنابراين به توليد آثــار تأثيرگذار و هنرى 

بشدت نياز است.
او ادامه مى دهد: در پايان اين ديدار، قرار شــد كه 
سازمان صدا و ســيما بودجه بيشترى به بخش 
نمايش و توليد سريال بدهد، رهبرى هم فرمودند 
كه سريال سازى به جهت تأثيرگذارى اين حوزه 
در اولويت اصلى صدا و ســيما قرار بگيرد. تأكيد 
ديگرشــان اين بود، به گونه اى سريال بسازيم كه 
كشورهاى ديگر هم از توليدات ما استفاده كنند و 
براى نشر فرهنگ انقلاب اسلامى و دفاع مقدس 

همت بگماريم.
تهيه كننــده فيلم «گيلانه» با اشــاره به دغدغه 

همكارانش در اين جلســه خاطرنشــان مى كند: 
دغدغه دوســتان در ديدار با رهبرى اين بود كه 
حمايت بيشــترى براى توليد از آن ها شود بويژه 
در مباحث مالى و انعطاف پذيرى مديران سازمان. 
ضمن اينكه به كيفيت آثار، بيشتر از كميت توجه 

شود. 
او اضافه مى كند: ديگر دغدغه مشترك حاضران، 
توجه به حوزه فيلمنامه نويسى در سريال سازى 
تلويزيون بود يعنى براى ســوژه يابى و پرداخت 
محتوا، اتاق فكر تشكيل شود و فيلمنامه نويس ها 
با فراغ بال بيشتر، توليد محتوا داشته باشند، ضمن 
اينكه محتوايى توليد كنند كه دغدغه مردم باشد 

و از اشرافى گرى و تجمل گرايى هم پرهيز شود.
ســعدى درباره رابطه تهيه كننــدگان با مديران 
تلويزيون مى گويد: در حال حاضر انعطاف بيشترى 
در مديريت تلويزيون وجود دارد و معاونت سيما 
و مديران ســازمان، همت گماردند كه همكارى 
بيشــترى با تهيه كنندگان و كارگردانان داشته 
باشند، خوشبختانه تعامل و همفكرى خوبى وجود 

دارد.

 ريل توليد از تهران خارج شود
حســين تراب نژاد، فيلمنامه نويس درباره ديدار 
اخير رهبرى با سريال سازهاى تلويزيون مى گويد: 
در جلســه اى كه با رهبرى داشتيم، ايشان بسيار 
كوتاه صحبت كردند و بيشتر عوامل توليد صحبت 
كردنــد. به نظر مــن، اهم نكاتى كــه آقا مطرح 
فرمودند بيشتر از اينكه متوجه عوامل توليد باشد، 

متوجه مديران تلويزيون بود.
او ادامــه مى دهــد: نكاتــى كــه ايشــان طى 
صحبت هايشان در آن جلسه و در يادداشت شان 
ذكر كردند، مواردى بود كه در چند ســال اخير، 
بخشى از مديران تلويزيون به آن توجه نكرده اند، 

بويژه برخى از مديران تازه منصوب شده. مثلاً در 
يكى از شبكه ها به تازگى اين مسئله مطرح شده 
كه قرار نيست درباره انقلاب، كار تاريخى ساخته 
شود و از اين به بعد سياست بر اين قرار گرفته كه 
اگر بنا باشد درباره انقلاب كار كنيم بايد دستاوردها 
و نتايج انقلاب در زمان حال بيان شود، در صورتى 
كه طى اين چهاردهه، چند كار تلويزيونى تاريخى 
درباره انقلاب ساخته شــده؟ تعداد آن به تعداد 

انگشتان دو دست هم نمى رسد. 
به گفته وى، اين سياست هاى خلق الساعه باعث 
گيجى عوامل مى شود كه اين سياست به يكباره 
از كجا سربرآورده است؟ وقتى رهبرى به نكته اى 
اشاره مى كنند، حتماً درباره آن كارشناسى اساسى 
صورت گرفته و در راستاى سياست هاى كلى نظام 
اســت. وقتى مى فرمايند بايد به آثار دفاع مقدس 
و انقلاب و آثار ملى و بومى توجه داشــت، بدين 

معناســت كه مديران بايد شرايط توليد اين گونه 
آثار را همــوار كنند، نه اينكه با تصميمات آنى و 
غيركارشناسانه سنگى جلوى پاى سريال سازان 

بيندازند.
نويسنده سريال «رنج پنهان» معتقد است: در يكى 
دو ســال اخير با توجه به اينكه ريل توليد آثار از 
تهران خارج شــده و اتفاق خوبى است، اما متولى 
اصلى توليدات اســتانى با توجه به شرح وظايف، 
امور استان هاى تلويزيون است كه بودجه آنچنانى 
ندارد، بنابراين آثارى كه در خارج از تهران ساخته 
مى شــود معمولاً كيفيت خوبى ندارد و گســتره 

مخاطب آن، استانى است.
او مى گويد: اگر به منِ نويســنده، سفارش كار در 
شهرستان داده شود بشــدت استقبال مى كنم، 
مثلاً در يكى دو ســال اخيــر، دو كار براى مراكز 
استان ها نوشتم كه هنوز به مرحله توليد نرسيده 
است. يكى از كارها براى مركز خوزستان بود كه به 
اين استان سفر كردم و طى مدت كوتاهى كه آنجا 
بودم، لوكيشن ها و فضاهايى را تجربه كردم كه به 
نظرم ظرفيت زيادى براى توليد آثار نمايشــى در 
آن ها وجود دارد. توليدات خارج از تهران از سوى 
عوامل توليد حتماً با استقبال مواجه خواهد شد 

ولى مديريت بايد به اين سمت برود.

 چگونگى مسئله جوان گرايى در تلويزيون
آيا سريال سازى با توجه به پر هزينه بودن و زمان بر 
بودنش، اولويت مديران تلويزيون است؟ تراب نژاد 
پاســخ مى دهد: اين موضوع براى مديريت فعلى 
اهميت دارد و آمارهاى معاونت سيماى تلويزيون، 
نشان مى دهد كه مخاطب به خاطر سريال، پاى 
تلويزيون مى نشيند يعنى اگر سريال خوب باشد در 
كنارش تاك شوها و برنامه هاى گفت وگو محور و 
تركيبى را مى بيند. تعداد توليدات در حوزه سريال 
بويژه طى دو سال اخير زياد شده است، نمى توان 
گفت كه همه آن ها باكيفيت هستند، اما همين كه 
چرخ توليد ســريال راه بيفتد، خود به خود تعداد 

آثار با كيفيت هم افزايش مى يابد. 
وى اضافه مى كند: ساخت سريال پرهزينه است، 
اما به همان اندازه، جذب آگهى و بازگشت سرمايه 
دارد. بخش اعظم تبليغات تلويزيون، بين سريال ها 
پخش مى شــود. به نظر مى رسد كه يك سريال 

خوب مى تواند هزينه هايش را در بياورد.
دغدغــه اين فيلمنامه نويس در جلســه ديدار با 
رهبرى، مســئله جوان گرايــى در تلويزيون بود. 
تراب نژاد مى گويد: سال هاســت كــه صحبت از 
جوان گرايى مى شود، اما اين مسئله در تلويزيون 
بايد متفاوت باشــد يعنى به بهانــه جوان گرايى، 
مديران ســازمان زير و رو نشــوند چون نتيجه 

مطلوب نخواهد داشت. 
او معتقد اســت: جوان گرايى در عوامل توليد بايد 
اتفاق بيفتد، يعنــى نويســنده و كارگردان ها و 
تهيه كننده هاى جوان و با انگيزه پاى كار بيايند. 
چون خروجى مستقيم تلويزيون، محصول عوامل 
توليد است به همين دليل جوان گرايى در حوزه 
تلويزيون بايد با تأمل بيشترى اتفاق بيفتد و در اين 

راستا، سير منطقى طى شود.

برش

سعيد سعدى: ايشان تأكيد داشتند 
كــه كارها بايــد از كيفيــت بالايى 
برخــوردار باشــد و روى توليداتى 
با موضوعات انقلاب اسلامى، دفاع 
مقدس، تحكيم خانواده، عشــق به 
زندگى، روابط انسانى، توليد ملى و 
اقتصاد مقاومتى توجه شود. ايشان 
اشــاره داشــتند كه امــروز مورد 
هجمه جنگ نرم قرار گرفتيم و بايد 
با ابزارهــاى فرهنگى مقابله كنيم 
بنابراين به توليد آثار تأثيرگذار و 

هنرى بشدت نياز است

برش

حسين تراب نژاد: وقتى رهبرى به 
نكته اى اشاره مى كنند، حتماَ درباره 
آن كارشناســى اساســى صورت 
گرفته و در راستاى سياست هاى 
كلى نظام است. وقتى مى فرمايند 
بايد به آثار دفاع مقدس و انقلاب 
و آثار ملى و بومى توجه داشــت، 
بدين معناســت كه مديران بايد 
شــرايط توليــد اين گونــه آثار را 
هموار كنند، نه اينكه با تصميمات 
آنى و غيركارشناسانه سنگى جلوى 

پاى سريال سازان بيندازند

سيما و سينما

دو روايت از ديدار جمعى برنامه سازان صدا و سيما با رهبر انقلاب

اولويت: سريال سازى براى هويت ملى 

گزارش

صبا كريمى: كنفرانس خبــرى ميهمانان بين المللى 
پانزدهمين جشــنواره بين المللى مقاومــت صبح روز 
گذشته با حضور مراد شاهين رئيس سازمان سينمايى 
سوريه، حسين عباس بازيگر سورى و سلما مصرى بازيگر 
فيلم بازمانده و عوض قدور كارگردان ســينِما به منظور 
تحليل و تبيين جايگاه، شاخصه ها و افق سينماى سوريه 

برگزار شد.

 حفظ تاريخ سوريه و مقاومت در برابر داعش
در ابتداى اين نشست سلما مصرى با ابراز خشنودى از 
حضور در ايران اظهار كرد: بسيار خوشحالم كه به ايران 
سفر كردم و اين نخستين سفر من به كشور شماست و 
خوشــحالم كه قرار است در اين جشنواره براى بازى در 
فيلم «بازمانده» اثر زنده ياد ســيف االله داد تجليل شوم و 

ياد ايشان را گرامى بداريم.
در ادامه حســين عباس عنوان كرد: خوشحالم به ايران 
سفر كردم البته اين نخســتين بارى نيست كه به اين 
كشور مى آيم و دوبار ديگر به دليل شركت در جشنواره 
فيلم كمــدى در اصفهان و براى فيلم «باران حمص» به 

ايران سفر كرده بودم.
عوض قدور نيز اظهار كرد: سينما پلى براى ارتباط گرفتن 
و گفتن كلمه حق است و اين جشنواره چنين كاركردى 
دارد. رسيدن به حق مسير ماست و خوشحالم كه اينجا 

با شما هم مسير هستم.
در ادامه نيز مراد شاهين، رئيس سازمان سينمايى سوريه 
با اشاره به اهميت سينماى سوريه تأكيد كرد: سينماى 
سوريه اهميت بســيارى دارد و چيزى كه طى اتفاقات 
مختلف بر سر ســوريه آمده براى ســينما هم رهاورد 

بسيارى داشته است.
آنچه ســينماى ما را تعريف مى كند اين است كه با يك 
سينماى جدى و هدفمند روبه رو هستيم كه از فرهنگ 
و عمق سوريه برمى خاست، با توجه به اتفاقات سال هاى 
اخير سينماى ســوريه مأموريت تازه اى هم پيش روى 
خــود دارد و آن اين اســت كه بتواند تاريخ ســوريه را 
حفظ و در مقابل دشــمن و داعش مقاومت كند. اينجا 
بود كه اهميت حضور ما در جشــنواره هاى بين المللى 
و سينماهاى خارج از سوريه پررنگ تر شد تا بتوانيم به 
واسطه حضور در اين محمل هاى سينمايى، خودمان را 

به مردم كشورهاى ديگر هم معرفى كنيم.
در ادامه اين نشســت شــاهين در خصوص شــرايط 
فيلمســازى و ســينماى سوريه در حاشــيه اتفاقات و 
جنگ هاى اخير عنوان كرد: در سوريه ما حكومتى داريم 
كه به عنوان نظام مطرح نيســت به شكلى كه غربى ها 

خواســتند آن را مطرح كنند. 
ضمن اين كه اينطور هم نبود 
كه ســينماى ســوريه پس از 
بسيارى  تغييرات  دچار  جنگ 
شود. قبل از جنگ هم وضع در 
سينما همين گونه بود و وقتى 
اروپايى  جشــنواره هاى  در  ما 
تعجب  مى كرديــم  شــركت 
مى كردنــد كه ايــن فيلم ها و 
سريال ها در سوريه توليد شده 

است.
وى در ادامــه بــا اشــاره به 
همكارى هاى مشترك سينماى 
ايــران و ســوريه تصريح كرد: 
حضور ما در جشنواره مقاومت 
براســاس همين همكارى بنا 

شده و ما ارتباط خوبى با ســينماى ايران داريم. اخيراً 
هم دو فيلم بود كه بازيگران سورى و ايرانى در آن نقش 

داشتند. 
فيلم «به وقت شام» و يك فيلم مستند به نمايش درآمد. 
اين فيلم درباره يكى از معركه هاى ارتش سوريه بود كه 
بعد از ســه ســال حصار يكى از فرودگاه هاى سوريه را 
شكستند و پيروز شدند و از توليدات مشترك اخير ايران 
و سوريه اســت. مضاف بر اين همانطور كه اشاره كردم 

حضور ما در اين جشــنواره به 
دليل ايجاد همين همكارى ها 
و تعامل با سينماى ايران است.

 سينما براى اين است كه 
ما پيام خودمان را به گوش 

جهانيان برسانيم
شاهين يادآور شد: علاوه بر اين 
بايد اشاره كنم كه اين همكارى  
و تعاملات فقط در زمان جنگ 
سوريه به  وجود نيامد و ما پيش 
از جنگ هم توليدات مشتركى 

با يكديگر داشتيم.
عوض قدور در تكميل سخنان 
شاهين عنوان كرد: اين كارهاى 
مشترك در حين جنگ نبود و 
ما قبل از جنگ هم همكارى داشتيم و حتى در جشنواره 
دمشق يكى از فيلم ها براى كارگردانان ايرانى پخش شد. 
اين كارهاى مشترك باعث همكارى بيشتر ايران و سوريه 
مى شود كه نمونه هاى آن را در جشنواره فجر هم ديده ايم 

و باعث پيشرفت ماست.
رئيس سازمان سينمايى سوريه در بخش ديگرى از اين 
نشســت در خصوص نگاه آمريكا در مواجهه با سوريه و 

رسالت سينما به عنوان زبانى بين المللى گفت: همانطور 
كه مى دانيد سينما براى اين است كه ما پيام خودمان را 
به گوش جهانيان برسانيم و سؤال اينجاست كه چگونه 
مى توان كارهايمان را در منطقه و حتى فراتر از منطقه 

پخش كنيم. 
آيا شــبكه اى وجود دارد كه بتوانيم حرفمان را بزنيم و 
آن را بــه گوش مخاطبان  خود در كشــورهاى اروپايى 
برسانيم؟ چالش حقيقى ما اين است. در برخى كشورها 
اين تجربه را داشتيم ولى كم است و بايد راهش را پيدا 

كنيم.
شــاهين در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه سينماى 
ســوريه براى تصور كردن چهره صلح  آميز مقاومت چه 
راهكارهايى دارد، گفت: در عصرى كه بســيارى تلاش 
مى كنند چهره سوريه را خشن و جنگنجو نشان دهند 
ما تلاش مى كنيم تصوير ديگرى بسازيم. به نظرم فقط 
يك جبهه متحد و يكپارچه مى تواند چنين كارى كند، 
ما فقط با ســينما مى  توانيم با ايــن نگاه مقابله كنيم و 
كشورهاى همراه ما مى توانند به پيشبرد اين هدف كمك 

كنند.

 اين فيلم جزو كارهاى بسيار خوب من است
در ادامه اين نشست سلما مصرى درباره حس و حالش 
در زمان بازى درفيلم «بازمانده» گفت: اين فيلم 22 سال 
پيش ساخته شد و زمانى كه من نقش ها را ديدم به آقاى 
داد هم گفتم كه دوســت دارم نقش سفيه را بازى كنم 
و ايشان گفتند اين نقش مناسب تو نيست و بزرگ تر از 
سن و سال توست و اما من اصرار كردم و در نهايت اين 
اتفاق رقم خورد كه براى من تجربه بســيار خوبى بود و 

اين فيلم جزو كارهاى بسيار خوب من است.
وى با اشاره به صحنه قطار و زمزمه آيت الكرسى گفت: 
زمانى كه مى خواســتيم ســكانس قطار و انفجارش را 
بگيريم به مرحوم داد گفتم ما زمانى كه مى خواهيم براى 
حفظ فرزندانمان دعا بخوانيم آيت الكرسى را مى خوانيم و 
ايشان هم استقبال كرد و به نظرم صحنه خوبى هم شد. 
اين فيلم و نقش ســفيه در ذهن من ماندگار شده و آن 

زمان هم بسيار ديده شد.
در ادامه حســين عباس تأكيد كرد: من به عنوان يك 
بازيگر نقش هاى بسيارى بازى كردم اما فيلمى همچون 
«باران حمص» كه با موضوع مقاومت ساخته شده بسيار 
خوب است و جزو بهترين آثار من است و خاطرات خوبى 
از آن دارم. واقعيت اين است كه نگاه ما و جبهه مقاومت، 
فلسطين است و آرزوى قلبى همه ما اين است كه مردم 

اين كشور آزاد باشند.

 «سلما مصرى» بازيگر سورى فيلم به ياد ماندنى «بازمانده» در حاشيه جشنواره بين المللى فيلم مقاومت:

آزادى فلسطين آرزوى قلبى همة ماست

برش

وى بــا اشــاره بــه صحنــه قطار و 
زمزمه آيت الكرسى گفت: زمانى 
كه مى خواســتيم سكانس قطار و 
انفجــارش را بگيريم بــه مرحوم 
داد گفتم ما زمانى كه مى خواهيم 
براى حفظ فرزندانمان دعا بخوانيم 
آيت الكرسى را مى خوانيم و ايشان 
هم استقبال كرد و به نظرم صحنه 
خوبى هم شــد. اين فيلم و نقش 
سفيه در ذهن من ماندگار شده و 

آن زمان هم بسيار ديده شد



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
بعيد به نظر مى رسد پس از اين همه 
سال، سايت هاى مختلف، روزنامه ها، 
صدا و ســيما و... حرف ناگفتــه اى درباره زندگى و 
شهادت «مجيد شــهريارى» باقى گذاشته باشند. 
بنابراين گــزارش امروز مدعى نيســت كه حتماً 
حرف و ســخن خيلى تازه اى را دربــاره زندگى و 
فعاليت هاى او پيش روى شــما مى گذارد. ما سعى 
مى كنيم حرف هاى كمتر گفته شــده آن هايى كه 
«شــهريارى» را از نزديك شــناخته و با او زندگى 
و همكارى كرده اند، اينجا واگويه كنيم و شــما هم 
مطلــب امروز را اداى دين به دانشــمند بزرگوارى 
بدانيد كه سبك زندگى و شهادتش بهترين گواه بر 
مظلوميت دانشمندان ايرانى و همچنين مظلوميت 

دانش هسته اى كشورمان است. 

 دلش غش نمى رفت
«شبيه ســازهاى نوترونــى، اندازه گيرى تابش هاى 
هســته اى و دسترســى به نرم افزارهاى محاسبات 
شبيه سازى هسته اى» از جمله مباحث و كارهايى به 
حساب مى آمدند كه دشمن خيلى به آن ها حساس 
بود و براى رصد پيشرفت هاى هسته اى ايران روى 
همين موارد زوم كرده بود. شهيد «شهريارى» هم 
اين را مى دانست و دقيقاً در همين زمينه ها تا جايى 
كه توانســت تحقيق و كار كرد. اين ها را سال پيش 
يكى از همكاران و دوســتانش كه البته نخواست و 
نبايد نامش فاش شود به «تسنيم» گفت. او اضافه 
كرد: «هيچ وقت براى سفرهاى خارجى دلش غش 
نمى رفت! بارها از طرف كشــورهاى خارجى براى 
شــركت در كنفرانس هاى علمى دعوت شــد اما 
تنها مسافرت هاى خارجى اش سفر كربلا، مكه و... 
بود. نه تنها خودش در زمينه هاى مهم و حســاس 
شبيه ســازى هاى نوترونى و... كار كرد، بلكه در اين 
زمينه دانشــجويان دوره دكتــرى را تربيت كرد و 
توانســت بدون كمك گرفتن از كشورهاى ديگر و 
سمينارها و كنفرانس هاى خارجى، مهارت و تسلط 
در زمينــه كارش را به ديگران هــم انتقال دهد... 
دستگاه اطلاعاتى و جاسوســى انگلستان بشدت 
تلاش كرده بود از شهيد شهريارى و افراد مرتبط با 
او تخليه تلفنى به عمل بياورد... در نهايت هم چون 
نتوانستند وابسته يا از ادامه كار خسته اش كنند، از 

نظر فيزيكى حذفش كردند»!

 استعفاى اينجانب
از زندگينامــه و دوران نوجوانــى و جوانى اش چيز 
زيادى در دســترس نيســت. انگار حــالا و پس از 
شــهادتش داريم نكات امنيتى را درباره اش رعايت 
مى كنيم! دانشــمند زنجانى كه هنگام شــهادت 
45 ســاله بود خودش در دستنوشته اى از گذشته 
تحصيلى اش حرف زده است: «اينجانب در كنكور 
سراسرى سال 1363 با كسب رتبه دوم در سهميه 
مربوط در رشته الكترونيك دانشگاه صنعتى اميركبير 
پذيرفته شده و پس از فراغت از تحصيل در كنكور 
كارشناسى ارشد مهندسى هسته اى شركت كرده و 
با كسب رتبه اول، تحصيلات خود را از سال 1369 
در دانشــگاه صنعتى شــريف آغاز كردم... در سال 
1371 نيز دوره كارشناســى ارشد خود را به پايان 
رساندم و با توجه به كسب رتبه اول در دوره مذكور 
با استفاده از آيين نامه دانشجويان رتبه اول، در دوره 
دكتراى علوم و تكنولوژى هسته اى دانشگاه صنعتى 
اميركبير پذيرفته شــدم. تحصيلات دوره دكتراى 
خود را نيز در ســال 1377 به پايان رســانده و از 
آبان ماه 1377 نيز به عنوان عضو هيئت علمى در 
دانشكده فيزيك دانشگاه صنعتى اميركبير مشغول 
به كار شــدم... باتوجه به نبود شرايط مناسب براى 
ادامه فعاليت علمى در دانشكده مذكور، عدم تمايل 
خود به ادامه همكارى با دانشگاه اميركبير را اعلام 
كرده و با پذيرش استعفاى اينجانب از سوى دانشگاه 
اميركبير، قرارداد همكارى اينجانب با دانشــگاه از 
تاريخ 15 بهمن ماه ســال 1380 به اتمام رسيد». 
در سوابق شغلى رسمى هم كه براى وى نوشته اند 
معلوم مى شود او درس هاى فيزيك عمومى و پايه، 
فيزيــك راكتور و ديناميك راكتورهاى هســته اى 
را تدريس مى كــرده و چهار كتاب مرتبط با حوزه 
كارى و چندين مقاله بين المللى در زمينه مهندسى 

هسته اى در مجلات معتبر به چاپ رسانده است.

 بلد نبوديم بسازيم
بعيد اســت با اين زندگينامه خودنوشت مختصر و 
چند سطر كه درباره پيشينه شغلى اش گفتيم، پى به 
اهميت و ارزش تلاش هاى او برده باشيد. خودمان هم 
اگر بخواهيم در اين زمينه توضيح بدهيم، تخصص 

و سوادش را نداريم. تنها چاره اى كه مى ماند متوسل 
شدن به «على اكبر صالحى» است: «براى ساخت 
صفحات ســوخت، ما نياز بــه تكنولوژى جديدى 
داشتيم. اصلاً ما چرا تقاضاى سوخت كرده بوديم؟ 
براى اينكه بلد نبوديم بســازيم! خب در محاسبات 
هسته اى كسى را نداشتيم و چنين محاسباتى نيز 
پيش از اين انجام نشده بود. اما اعتماد به نفسى كه 
داشت سبب شد ما هم كار را به ايشان واگذار كنيم... 
بخوبى هم كار را انجــام داد. يعنى اگر در آن زمان 
شهيد شهريارى مى گفت كه من مثلاً 10 ميليارد 
تومان دســتمزد مى گيرم تا اين كار را انجام دهم، 
ما مجبور بوديم كه بدهيم؛ هر چه مى گفت، مجبور 
بوديم كه بدهيم، براى اينكه كس ديگرى نبود كه 
اين كار را انجام دهد. با اين حال، ايشان حتى يك 
ريال هم دستمزد نگرفت. حتى وقتى من خواستم 
دستمزد ايشــان را پرداخت كنم، ناراحت شدند و 
گفتند كه من اين كار را براى كشــورم انجام دادم. 
من يك كلمه به شما بگويم. اگر شهيد شهريارى را 
در زمينه علم هسته اى نمره 100 بدانيم، به بهترين 
نفر بعدى در كشــورمان در اين زمينه شايد بتوان 
نمره 50 داد. يعنى واقعاً ايشان روى قله ايستاده بود... 
شهادت ايشــان واقعاً كمر من را شكست. از لحاظ 
علمى، يك پديده ناياب بودند و موجب افتخار جامعه 
علمى كشــور ما. او تمام زندگى اش را وقف آموزش 
دادن به شــاگردانش كرد تا پس از شهادتش، كمر 

صنعت هسته اى ايران خم نشود».

 غنى سازى اخلاقى
رسيدن به جايى كه رئيس سازمان انرژى هسته اى 
كشــور به آن «قله و اوج» دانش هســته اى كشور 
مى گويــد و بعد هم متواضع و پرتلاش ماندن، تنها 
با استعداد، تلاش بى وقفه، تحقيق، مطالعه و ديگر 
ابزار و روش هاى عادى و مادى ممكن نيست. براى 
«شهريارى» شدن، آقاى دانش هسته اى شدن، براى 
اينكه بتوانى ويروس مخرب «استاكس نت» را كه 
بلاى جان ســانتريفيوژ هاى ايرانى شده بود از كار 
بيندازى، براى رســاندن اين صنعت به غنى سازى 
20 درصدى بايد پيشتر و بيشتر از اين ها، اخلاق و 
منش ات را غنى سازى و پاكسازى كرده باشى. يعنى 
همان چيزى كه همسر، فرزند، دوستان، همكاران و 
شاگردانش درباره او گفته اند. شهيد «شهريارى» از 

همان كودكى و نوجوانى، كوشش براى پرواز و به اوج 
رســيدن را با دو بال علم و تقوا آغاز كرده بود. همه 
همكارانش و همه آن هايى كه با او زندگى كرده اند 
گواهى داده اند كه: «هم در خودســازى اخلاقى و 
اعتقادى و هم در زمينه علمى سرآمد بود... نه غيبت 
مى كرد و نه به غيبت كردن گوش مى داد... نمازهاى 
شبش هميشــه به راه بود... شاگرد هميشه حاضر 
جلســات درس آيت االله جوادى آملــى بود... حتى 
شب عروسى هم ســجاده نماز شبش جمع نشد... 

سرپرستى مالى چند خانواده را برعهده داشت...».
دكتر « فريدون عباســى» كه صبح روز ترور شهيد 
«شــهريارى» ترور شد و خوشبختانه جان سالم به 
در برد، درباره شهيد و رفاقت 16 ساله با او مى گويد: 
«چند روز پيش از ترور به اتاقش در دانشگاه رفتم، 
با ذوق به من گفت كه تفســير يك سوره ديگر هم 
از طرف آيــت االله جوادى آملى تمام شــد... او در 
بحث هاى علمى هم خيلى شــاخص بود؛ يعنى به 
طور كامل بر علوم تسلط داشت... اگر جايى تصميم 
مى گرفت كه وارد علوم ديگر بشود، خيلى خوب و 
كامل آن هــا را مطالعه مى كرد و ياد مى گرفت. اگر 
لازم بود براى كارى، شــيمى ياد بگيرد، مى رفت و 
بــه طور كامل و خوب ياد مى گرفت و خيلى جالب 
بود كه تخصص هاى مختلــف خيلى زود جذب او 
مى شــدند... قدرت عجيبى در جــذب و گردآورى 
افراد با تخصص هاى مختلف براى پيشبرد پروژه هاى 

گوناگون داشت». 

 مجيد من
اول اين خاطره را از همســرش بخوانيد: «با حافظ 
عجين بود. از خواندن ديــوان حافظ لذت مى برد. 
وقتى حافظ مى خواند، اشك روى گونه هايش روان 

بود. بعضى وقت ها مى آمد آشپزخانه، مى گفت عزيز... 
ببين چه گفته، شــروع مى كرد به خواندن، من هم 
ظرف مى شســتم. طورى رفتار مى كردم كه يعنى 
گوشم با تو است. قابلمه را زمين مى گذاشتم ومى 
نشستم؛ مى گفتم بخوان... اين يك بيتش را دوباره 
بخوان...خيلى با توجــه به او گوش مى دادم... وقتى 
احســاس مى كرد كه من هم يــك ذره حالش را 

مى فهمم خوشحال مى شد...». 
براى حُســن ختام هم خاطره دوم از همسرش را 
بخوانيد، اگرچه اصلاً خاطره شيرينى نيست: «8 
آذر ماه ســال 1389 روز زوج بود و پلاك ماشين 
من فرد... مجيد گفت بيا با ماشــين من برويم... 
ابتداى اقدسيه ترافيك بود... راننده سرعت را كم 
كرد... موتورى آمد و بمب را چسباند... راننده هم 
متوجه شد... داد زد بريد بيرون... سريع پريدم كه 
در را برايــش باز كنم... ظاهراً كمربند را باز كرده 
و برگشــته بود تا در را باز كند... من هم رفتم در 
جلو را باز كنم. بمب خيلى بزرگ بود؛ يك چيزى 
مثل گوشى تلفن هاى ســيار... خواستم در را باز 
كنم كه بمب منفجر شــد... طورى طراحى شده 
بود كه بيشتر موج انفجار به سمت داخل منتقل 
شــود... به عقب پرت شــدم... راننده بالاى سرم 
آمــد. گفتم من را ببر پيش دكتر... داشــت توى 
سر خودش مى زد... خودم را روى زمين كشيدم... 
گوشت دستم پاره شده بود... پايم خرد شده بود... 
اما زياد دردى حــس نمى كردم... وقتى خودم را 
به طرف ماشين روى زمين كشيدم، متوجه درد 
و زخم هايم شــدم... ديدم كه مجيد بى حركت 
روى صندلى نشسته... سرش به سمت راننده بى 
حركت افتاده بود... من فقــط داد مى زدم و ناله 

مى كردم: مجيد من... مجيد من...»!
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

 دعا كنيد زلزله نيايد
 ايستگاه / م.ظرافتى   شما تا به حال كودكى ديده ايد كه بگويد مى خواهم 
در آينده رئيس سازمان مديريت بحران شوم؟ درحالى كه يكى از باحال ترين 
شغل ها در ايران، رئيس ســازمان مديريت بحران بودن است. به نظر من اين 
شغل مورد كم لطفى قرار گرفته و آن طورى كه بايد، به جامعه معرفى نشده و 
در نتيجه باوجود باحال بودنش هيچ بچه اى آرزو ندارد رئيس سازمان مديريت 
بحران شود. در همين راستا برايتان وظايف يك رئيس سازمان مديريت بحران 

را آماده كرده ايم تا بيشتر با اين شغل شريف آشنا شويد.
يك: از نام اين شغل اين طور برداشت مى شود كه يك رئيس سازمان مديريت 
بحران بايد تمام ســال در حال اصلاح زيرســاخت هاى كشــور براى كاهش 
حداكثرى خسارات در زمان حوادث احتمالى باشد، اما به هيچ وجه نبايد گول 
اســمش را بخوريد! اصلى ترين كار شما دعا كردن است. البته اگر زير بار اين 
مسئوليت سنگين كمر خم كنيد هيچ اشكالى ندارد و مى توانيد با خيال راحت 
دعا كردن را هم به مردم بسپاريد! همان طور كه رئيس سازمان مديريت بحران 
كشورمان روز گذشته در پاسخ به خبرنگارى كه درباره برنامه هاى اين سازمان 
در هنگام بروز حادثه احتمالى در تهران پرسيده بود، فرمودند: «مردم بايد دعا 
كنند در تهران حادثه اى رخ ندهد چون امكان ايجاد خطوط ارتباط زمينى براى 

امدادرسانى در زمان حادثه تهران وجود ندارد»!
دو: برخلاف تصورات اشتباه عموم مردم، كار شما بعد از بحران شروع مى شود 
نــه قبل از بحران! به اين صورت كه در هنگام بروز بلاياى طبيعى مثل زلزله، 
بســرعت به مناطق زلزله زده مراجعه مى كنيد، به مردمى كه زندگى شــان با 
خاك يكسان شده نفرى يك آب معدنى مى دهيد، چهره اى اندوه بار به خودتان 
مى گيريد و به خبرنگاران مى گوييد: «زلزله كه خبر نمى كند» و باز مى رويد توى 

خانه استراحت مى كنيد تا بحران بعدى! 
سه: يك رئيس سازمان مديريت بحران بايد مدير و مدبر باشد! يعنى علاوه بر 
اينكه پيش از بحران كارى نمى كند، مواردى هست كه حتى پس از بحران هم 
نبايد كار كند! مثلاً شــما نگاه نكنيد كه اين سازمان تا يك سال پس از زلزله 
كرمانشــاه، هيچ كارى براى زلزله زده ها نكرده است، بلكه با اين ديد به ماجرا 
نگاه كنيد كه اين سازمان محترم اگر كارى كرده بود، با اين زلزله اى كه چند 
روز پيش آمد همه چيز دوباره خراب مى شــد و داغ دل زلزله زده ها دوباره تازه 
مى شد. اكنون خدا را شكر زلزله زده ها ديگر چيزى براى از دست دادن ندارند 

و هزار تا زلزله ديگر هم بيايد ككشان نمى گزد!

گزارش از شخص

هم خودسازى، هم غنى سازى 
دكتر« مجيد شهريارى» 8 آذر ماه 1389 به شهادت رسيد

چگونه هنرمند باشيم
نشريه نيويورك كه هر دو هفته 
يك بــار به چاپ مى رســد، در 
تازه ترين شــماره خود پرونده اى 
مخصوص بــه هنــر را به چاپ 
رســانده است. اين نشــريه با به 
روى جلد بردن عكسى جسورانه 
از هنرمند جالــب و تا حدودى 
عجيب يعنى ســالوادور دالى و با 
تيتر «چگونه يك هنرمند باشيم» 
روش هاى جالبى را بــراى افراد 
عــادى كه علاقه مند به هنرمند 
شــدن هســتند را منتشر كرده 
است. نيويورك معتقد است اين 

مقاله اگر حتى خواننده را هنرمند نكند، اما مى تواند به او كمك كند كه 
زندگى عادى خود را خلاقانه تر دنبال كند.

حكومت الگوريتمى
ماهنامه ريزِن در تازه ترين شماره 
خود در مقاله اى شــكل نوينى از 
اداره حكومت را مورد واكاوى قرار 
مى دهــد. اين مجله عكس هايى از 
روبات، پهپاد و دوربين مدار بسته 
را به عنوان نمادهايــى از زندگى 
ماشــينى امروزى بــه روى جلد 
برده و حكومــت بر مبناى مفهوم 
«الگوكراســى» كه بــر گرفته از 
الگوريتم و حكومت است را مطرح 
مى كند. ريــزن مى خواهد به اين 
سؤال پاســخ دهد كه آيا مفاهيم 
الگوريتمى كه به شكل هاى مختلف 

مى توانند تبديل شوند، توانايى اين را دارند كه بهتر از انسان ها حكمرانى كنند؟

چگونگى نشو و نماى حيوانات
هفتــه نامه علمى ســاينس در 
تازه ترين شــماره خود يافته هاى 
جالب و جديد يكى از دوره هاى 
خــاص زمين شناســى را مورد 
واكاوى قرار مى دهد. اين نشريه 
با انتخاب تيتر «فاش ســاختن 
كامبِرينَ» كه اشــاره بــه دوره 
زمين شناسى كامبرين از دوران 
ديرينه زيستى دارد، معتقد است 
يافته هاى جديد در مناطقى كه 
هنــوز بقايايــى از آن دوره را در 
خود جــاى داده، نورهاى تازه اى 
در راه دانشمندان در كشف اينكه 

حيوانات چگونه شكل گرفته اند تابانده است. ساينس همچنين مقاله هاى 
سريالى خود در مورد واكاوى شرايط آينده زمين كه در هر شماره به چاپ 

مى رساند در اين شماره ادامه داده است.

اينجا درنگ جايز است !

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

 كودكان سورى «يونيسف» را نمى شناسند... آنها كنار پنجره هايى كه ويرانى را قاب گرفته اند 
و رو به جنگ باز مى شوند، مشق مقاومت مى كنند

نه+طنز

كليدها

درآمدى بر شكستن شاخ غول 
انسان سالم در مواجهه با دشــوارى هاى زندگى دو چيز را حتماً بايد 
داشته باشــد؛ يكى احساس درگيرى و دومى اميد و ميل به پيروزى. 
اين دو اگر باشــد آدم كم نمى آورد. فرض كنيد هزار و يكى مشــكل 
به ســر كســى ريخته اند و او اصلاً متوجه نيست كه اين همه مشكل 
دارد، اين آدم قطعاً هر چه باشــد سالم نيست چون متوجه بحران ها 
و تنش هاى خودش نيســت. روان سالم رصدگر است و خطرات و نيز 
ثمرات را رصد مى كند. درگيرى و بحران هســت و ما بايد متوجه اين 
معنا باشــيم كه بحران ها هستند و واقعى اند و برآورد ما از بحران ها و 
تنش ها هم بايد واقعى باشد. نبايد خطر را كم يا زياد ببينيم و همين 
طــور در موقعيت بحرانى نبايد ثمرات احتمالى را هم از پيش چشــم 

دور داشته باشيم.
 اميد و ميل به پيروزى هم در ســلامتى خيلى مهم است. بله مخارج 
زياد اســت و معمولاً بيمارى هســت و معمولاً كار آدم هم به مشكل 
مى خورد و اين ها همه واقعيــت دارند اما ميل من به برد هم واقعيت 
دارد و برد هم محتمل اســت و ممكن. بايد بــراى برد بازى كرد. در 
هر شــرايطى بايد انســان احتمال پيروزى بدهد و به نظرم اين شرط 
ســلامتى اوست، غير از اين باشد انسان جايى دچار نقص است؛ يا در 

عواطف و هيجان ها يا در نگرش ها و يا در مهارت ها. 
اين دو شــرط احســاس درگيرى و ميل به برد در هر فعاليت انسانى 
بايد باشند تا آن فعاليت، فعاليت سالمى باشد. اما بويژه در موضوعاتى 
كه امروز به نبرد فرهنگى تعبير مى شــوند اين دو شــرط اگر نباشند 
اصــولاً ما هيــچ كارى نكرده ايم. ما بايد در ذهنيــت خودمان به اين 
معتقد باشــيم كه درگيرى هســت و خطرات را احساس كنيم. طبعاً 
در هر خطرى ثمرى هم نهفته اســت و بايد آن ثمر و بهره هم پيش 
چشــممان باشد و ميل به رسيدن به آن را داشته باشيم.اين است كه 
جاه طلبى هم به اين معنا ســازنده و درســت است و در رواياتى مثل 
جنود عقل و جهل هم تعابيرى نزديك به اين آمده است. به گمان من 
مدير فرهنگى اى كه متوجه بحران هاى فرهنگى نيست و به خاطر اين 
بحران ها دچار بحران و تنش درونى نشــده است اصولاً اينكاره نيست 
و اگر ميزان احســاس تنش در وجود او به قدرى بالا رفته باشــد كه 

اميدش را از دست داده باشد باز هم اصولاً اينكاره نيست!
آدمى كه پيش فرضش اين نباشد كه مشكلات هر چه قدر هم پيچيده 
باشــند قابل حل اند، بايد برود جلوى آيينه بايستد و بگويد، خب اگر 
اين طور است من به چه درد مى خورم ؟ همه چيز در محاسبه و روى 
كاغذ مشــخص نمى شود، ما آمده ايم كه معماهاى بزرگ را حل كنيم 
و بحران هاى پيچيده را مديريت كنيم، بله دقيقاً ما آمده ايم كه شــاخ 

غول را بشكنيم! شك نكنيد. آستين ها را بالا بزنيد و ياعلى بگوييد!

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

1- برترين دانشمند و جراح مغز جهان به 
انتخاب آكادمى جراحان مغز و اعصاب جهان
2- آهك زنده- شهرى در همدان – زيرپا 

مانده
3- حيوان باوفا- كار و عمل- دلايل- آواى گربه

4- روكش چشم- وب سايت- مقصود
5- دارنده- سمت و جهت- داير و برقرار- چه 

وقت؟
6- شهر مذهبى- تكرار يك حرف- تن پوش 

آخرت- بيمارى قند خون
7- ضميرى در دستور زبان عربى- كوتاه- 

پرنده نماد صلح
8- از تركيب جوهر نمك با آمونياك به دست 
مى آيد -  آلبومى موسيقايى محصول1380  

از استاد عليرضا افتخارى
9- رئيس جمهور آمريكا در روزهاى پيروزى 

انقلاب اسلامى ايران- اكنون- شوم
10- قوم و خويش- از غزوات- پشته خاك- 

واحد ورزش تنيس
11- شهر بى دفاع- هديه كردن- شهر ارگ- 

همسايگى
12- گل ماهور – سپاسگزارى- سود حرام

13- واحدى بزرگ براى زمان- جذاب- شيار 
درونى لوله تفنگ- پهلوان

14- رودخانه اروپايى- درختى مثمر از راسته 
خلنگ سانان - بها و قيمت

15-  بهترين كارها ميانه ترين آن هاست

اسناد-  1- كيف دستى كوچك نگهدارى 
مادون قرمز

2- گل زيبايى در دسته گل - خوشگذرانى 
و عياشى

3- آرواره- ناراست- جنگل – آزاد
4- پيشين- لحظه- سرخ رگ - كتف و شانه
گويش  در  دختر  كشتن-  پهناورى-   -5

دخترك لندنى
6- ابريشم ناخالص- بالاى مجلس- هميشه

سيم كشى  انواع  از   كيلوگرم-  سه   -7
ساختمانى- خوش مسلك

شرعى-  مجازات  مجعد-  موى  دنيا-   -8
شاخه اى از ورزش ووشو

9- نماد يا المانى كه براى زنده نگه داشتن 
خاطره كسى يا چيزى ساخته شود - درخت 

انار- سمت و سو
10- شهرى باستانى در منطقه فومنات گيلان 
كه در جريان حمله مغول به كلى از بين رفت 

- تنبل و بى حال- واحد سرعت هواپيما

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيم
 با ما تماس بگيريد

zadehalireza@gmail.com جدول
محمدرضا على زاده ۷۴۰۹

11- سال عرب- از رشته هاى علوم انسانى- علم ريزابعاد
12- بالاآمدن آب دريا- واسطه احضار ارواح- يكدندگى- 

پرستار
13- تلخ مزه- گاز بى رنگ و بوى شيميايى- پرحرفى- 

انسان حدود3600سال قبل موفق به اختراع آن شد
14- اولين نفر از بنى هاشم كه در كربلا به ميدان نبرد 
رفت و به شهادت رسيد – تصاعدى رياضياتى كه اختلاف 

هر دو جمله متوالى آن عددى ثابت باشد
15-  از اديان آسمانى- كشور كانگورو

  افقى

  عمودى
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